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فافع ,دنت 


)سگوا 

#ار ام 

بیج دی 
با آنکه ارنستو گوارا (3:20) ۳06510:) بیش از تیمی از عمرش 

را در آرژانتین زندگی کرد. هر شرح حالی ری و از کوبا آغاز شده. 
در کویا توانستيم خیلی آزادانه کار کنیم و هکس او را می‌شناخت در 
نهایت صمیمیت با ما همکاری کرد. بعضی از عکس‌های او در آرشیوهای 
تاریخی ملی نگهداری می‌شود. بقیه به رفقا (60/۳۸۵:0۸) خانواده و 
باری از عکس‌ها متعلق به عکاسانی است که 


دو 


از او عکس گرفته‌اند و به‌وسیله‌ی آن‌ها کسانی: مانتد ما: توائسته‌اند 
اعتقادات او. خشمش و لحظه‌های شادی‌اش را در تصاویری که دیگران 
گرفته‌اند. دنبال به این دلیل. پیش از همه؛ از عکاسان آلبرث 


دیاس کوردا (:024 معا +عت‌دالا:), رائول کورالس (علقدمت) انس 


روبرتو سالاس (52124 معط80), خوزه آلبرتو قیگروآ 0طل: 056 
(ه«بمینتا لیوّریو نوبال (۲۷< متعهطن 1) و یرقکتو رومرو 0ع۳) 


[/1۵ تشکر می‌کنیم. 

به‌ویژه مایلیم اژ آنا ماربا زا (370] دتته ۸۵۵) به‌خاطر ایتکه 
سخاوتمندانه به ما امکان داد به آرشیو ارنستو گوارا لینج 1300) 
(«عدربا «توعیات دست بیاییم. 
(1:10 و افرن گوتسالس رودریگس (:۱0۵ معلقنصمن حف() 
از شورای دفتر دولئی وقایع تاریخی, از ۳0 
(بت«هنا سب( دندده) از پنیاد طبیعت و بشسریت. از لسبیا بت 


ی از کاسا دلاس امریکاس 


از پدرو آلبارس تاویو ۱:۵ ۳۵:0) 


آنتوئیو نوئیس خیمنس 


دوموامر مه اه حمتحصدط اما هندای:۱) 


(۱۱۱۵۲:0۸۸: :۸ »اد کنیم. همین‌طور می‌خواهيم از آرماندو دیگس 


( رفن5 ععبوتز۱ ۱۱۳۲۸0 آپریس منالس (معلمت۳۱ ۱۳۴) 


سوارس 
و دیکسی لوپس از انتشارات برده اولیبو (زیتون سبز) 08 ۱۵۳۵ تعاطا 
(۲۲0( ۱۵۳۵۰ ععدهته‌تل تا از رولاندو رودریگی از انتشارات پولیتیکا 
رزنام۳ سنل 1 که تسیل ملرسامل» از ماتوئل مارتینس 
تناها( اعتصه() و روسیتا مونیس 


لاتیدا (10:00 ۳۵95۸) و از انتشارات کاپیتان سن لوئیس ا1:01:0۲10) 


(سقباا مععماا از پرنسا 


(دنندا ممک مومت نام ببریم. 

در ضمن از اقراد زیر به خاطر حمایت‌هایشان ثشکر می‌کنیم: 
آلیدا مارچ (::۱1 :۸۱۵ برای محبتش, حتی در وسط بحث 
جنجال‌برانگیز. آدمس کوپول (ان0:) *:30:) و فروئیلان کوسالس 
(ت|۵/«ون) «قلاه::1) به خاطر تحقیق دشواری که انجام داده بودند 
و آمادگی‌شان برای در اختیار دیگرار 
ردنا نا که به ما امکان داد به تصاویر بی‌اندازه گرانبهای 
ی دست بیابیم و عکاسان یاکو ای 


قرار دادن 


ان قرار دادن آن؛ ربچارد دیندو 


تایبو دوم .1 ۳:60) 


چه در بو 
(۱1 0ط13: جان لی آندرسن (۰۵:: 1 109) و خورخه کاستنیدا 
(علهق هه عیووه) 

در هاوانا نباید این افراد 


را از قلم بيندازيم آلبرتو گرانادو -1:0) وتیل( 


(۱۸06: ور لاندو بوره گو (1307۵40 40:10 ماریانو رودریگسر 


اررا 01۸۸0) 


(جنع۱1 میتی »۱, سوس‌انا گرانه (۸۵::) )٩::9200‏ - سفیر آرژانتین - 
ویلیام گالیس (1:1:67) «۱۷111:0)» اولیسس استرادا 1:51:10 کع5ل(1), لوبه 
آلبارس (۵(۳۸:۵: 1.:0۵)» دلیا لوئیسا لوپس (/۵06.! «دنند1 «نل1) مارتا 
پهرس رولو (8ا۱۱0 معط هل یان بتانکورت ۸۸1,130 دبا 
کاردناس (:73۳10000) ۱۱۱00): کمک تخصصی نیور کا 


پاروسو (13070:0 ۱::60) و دوستی رینا ماریا رودربگس ۱1۵0۸ 60۵) 


(0(هی( و والدر 


(تیز 110 بسیار ارزشمند بود, 
در بولیوی, باید از همکاری حیاتی خانواده‌ی سائوسدو (5066010) 

که به ما امکان دسترسی به آرشیو خودشان را دادند. کاری 

که خوآن کارلوس مارانیون (۱۸۲۵80۶ دهلعهت) )و فردی آلبورتای 
(0۸ظ۱: 1۳010۱) عکاس انجام دادند. در ایالات متحده‌ی امریکاء از 


کمک‌های مارینا گیلبرت («1) :12:10() و مجسمه‌سازان 


هترمند 
لثاندرو کاتس و لیلیانا پورتر (۳۵::6 مهنانا له تا معلجا) و در 
آلمان از باری مارتین فرانتسباخ (12207061 ۱12950 ماتیاس دانل 
(اعصد<1 ج«تط(:::/(), گراسیلا باسکس 
مانوئل رودریگس (جع/1012 ۱/۸۳۵1 10:6) برخوردار شدیم. 

در آرژانتین, می‌خواهيم مراتب سیاسگزاری خود را از کارمن کوردوبا 
(«صلن:) متسه )۰ ثریستان بائور (182001 11::120)» ادواردو لوگونی 


مس‌ه۷۵ اعتعهت) و خوزه 


(نممییده.۱ وونل وگو گامبینی (نصنطاصهن) مبیب۰)1۱ روخلیو 
گارسیا لوپو اول خیلیرت (63۱1<6۳1 61((/): 
کارلوس باریوس بارون 
(«ااینج) اعیرما, "موزل والستیتا اراس 


پاترپشیا کولسنیکف (1010:060۷ 00۲1۵۸ ابراز کنیم. 
فرناندو گارسیا 170۳00 


(محرددا مهن منت‌جما) 
مها جمتعفا عمل۳)), میگل آنخل کوارترولو 


۱۱۸ مصصی ۱۵ و 


ناشتران یک بار دیگر باید به خصوص از 


(:/:2) و هلن موئین 
(تامد مد الیانا زدصعنا:1» لا و انحلیکا بوساس 
0+۰۸( انار تشکر کنند که اکنو 


اسگزاری‌ها نهشته ا 


(تندب۱ معاع1 1)» همین‌طور از اسکار سولا 
ص 0ص 1 
ان هسهی آنچه را در پس این 


درک و 


اوانا (آبانا» 


قهرمان در کودکی سس ۱۳ 
پلی میان جک لندن و بودلر مس ی و 
جوان ماجراجو .. ۳۹ 
ندای جاده .. ۳۹ 
پیام آور پرشور طلوع ۴۹ 
سیهرا در نبرد و 
ایستگاه بعدی سانتا کلارا ۸۳ 
روزهای افتخار ... _ ۱۰۱۰ 
انقلاب روزاند ..... ۱۳۱ 
وزیر داوطلب .. ۱۴۱ 
دوباره در راه 1 ۱۵۹ 
از حماسه تا رمان ۳۷۹ 


یه ۱۳ 


مرس میب ۱۳۳۷ 


بادداشت ناشر 
هیچ شخصیت تاریخی نیست که عکس او به انداژه‌ی ارنستو گوارا دلا سرناء معروف به «چه» گواراء متتشر شده باشد و 
کمتر کسی است که نام ابن انقلابی را نشنیده باشد. چهره‌ی مصمم و در عین حال مهربان اوه آرمانگرایی سرسختانه‌ی 
اوء مقاومت چشمگیرش در برابر امپریالیسم. گرایشش به آرمان‌های انسانی, نگاه جهانی‌اش. چشم پوشی‌اش از قدرت 
در اوج افتخاره و مرگ قهرمانانه‌اش, الهام‌بخش جوانان بسیاری در سراسر جهان بوده است, 
ارنستو متولد آرژانتین بودء اما نخستین فعالیت‌هایش را در حکومت گوآتمالاانجام داد و بعد از سقوط این رژیم در 
سال ۱۹۵۴. به مکزیک گریخت. در آنج با فیدل کاسترو آشنا شد و به گروه او پیوست و. با هم, انقلاب کوبا را شکل 
دادند. پس از پیروزی کاسترو. «چه» عضو کابینه‌ی او شد. اما خیلی زود. به‌خاطر مخالفتش با سیاست‌های شوروی که 
مهم‌ترین متحد کوبا بود, با کاسترو اختلاف پیدا کرد. این بهانه‌ای شد تا از تمام مناصیش در دولت کوبا استعفا دهد 
بار دیگر کوله‌بار کوچکش را برذارد و رهسپار مبارزه با ظلم شود. پس از خروج از کوباء برای برانگیختن انقلاب به کنگو 
و بعد به بولیوی رفت. اما تمام دوستان کمونیستش به او پشت کردند و او با گروه کوچکی تنها ماند. ولی حاضر نشد از 
مبارزه دست بکشد. در سال ۱۹۶۷ به دام افتاد و بلافاصله در روز نهم اکتبر ۰۱۹۶۷ نیروهای سیا بدون محاکمه او را 
تبرباران و ترور کردند و حسدش را در جایی مخقی دفن کردند که تاسی سال بعد پیدا نشد. 
او در ظاهر مار کسیست و کمونیست بود. اما هر گز نتوانست با حکومت‌های کمونیستی جهان کنار بياید. به کموئیسم 
متعارف شوروی اعتراض داشت. و نتوانست با روش‌هاي کاسترو در کوبا سازش کند؛ چرا که کمونیسم در اندیشه‌ی او 
چیزی متفاوت با آن برداشت رایج بود. «چه»: بیشتر از همه: یک آرمانگرا بود و عاشق نوع بشر. به مرگ اهمیتی نمی‌داد 
و «ما رکسیسم» در واقع مفهومی بود که برای بیان عشقش به آزادی بشر یافته بود. هرچند بعدها که با کمونیسم واقعی 
آشنا شد. هرگز نتوانست با آن سازگاری یابد. اکنون, سال‌ها پس از سقوط کمونیسم و فروپاشی شوروی. مدت‌ها پس 
أز رنگ باختن چهره‌ی رهبران کمونیستی مانند لین و استالین و بروئف نام ازنستو چه‌گوارا: نه به‌عنوان کمونیست, که 
به‌عتوان یک اتسان مبارز, هنوز در حافظه‌ی جمعی بشر استوار است, دیگر کسی «چه» را به‌عنوان کمونیست دوست 
ندارد. محبوبیت او به خاطر عشسق مدهبی‌اش به چیزی فراتز از اندیشه‌ی امروز بشری است؛ در عین حال که قردی 
کاملاً این‌دنیایی بود. می‌جنگید. کار می‌کرد. عشق می‌ورزید. اما هرگز هدقش را فراموش تمیکرد و هرگز کودکی و 
جوائی‌اش را از دست ندادء 
چه‌گوارا پس از مرگش به اسطوره‌ای مبدل شد. اسطوره‌ی قهرمان. که کهن‌الگوبی بسیار قدیمی در اندبشه‌ی بشر 
اسست. تولد. توک خانه بای رسیدن به هدفی واه پشت سر گذاشتن خان‌های دشواره سازش‌ناپذیری با ظلم و ستم, 
وقاداری به آرمان‌هاء رسیدن به پیروزی و شکوه, دچاز شدن به غروری که باعث سقوط قهرمان می‌شود وء سرانجام. 
مرگ غم‌انگیز و پرافتخار قهرمان 
اما هر اسطوره واقعیتی در پس خود دارد. بسیار متفاوت. این کتاب سعی داره بدون جانبداری و صرقأ با تکیه بر 
واقعیت‌های تاریخی, چهرهی این نقلابی مشهوز را رز گشایی کند. نسانیبه تمام معنا «انسان»؛ با خطاها و موهیت‌هاء 
با فرازها و بشیب‌ها. با لغزش‌ها و فضایل, با لجباری‌های کودکاله و سرسخنی‌های دلاورانه وء بیشتر ار همه. کسی که 
قرار نداشت و حاضر نبود از رژیاهایش, به هیچ قیمتی. دست بکشد. شاید مرگ غم‌انگیز و تنهای «چه». سندی هم 
باشد بر ایتکه دوران شوالیه گری و تک‌روی به پایان رسیده است. 
انتشار این کتاب به‌معنای موافقت با عقاید شخصی و سیاسی این انقلابی لیست و هدف. صرق بز گشایی و بازخوانی 
برگی از کتاب تاریخ است. به‌ویژه امروز که ایالات متحده پرچم آزادی‌خواهی را در دئیا ب‌دست گرفته و همبارزه با 
تروریسم» را بهانه‌ای برای ریاده‌خواهی‌های خود بر گزیده است. خواندن این کناب به یاد افکار عمومی می‌آورد که در 
تاریخ معاصر. هیچ حکومتی در جهان آزادی کش نره مداخله‌جوتره و تروریست‌تر از امریکا نبوده. و پاثریس لوموا: 
ارنستو چه‌گوارا, مارتین لوتر کینگ و جان اف کندی, از قربانیان مشهور تروریسم امریکایی هستند. 
آرش حجازی 
۱۳۸۶ 


در هر راهتمای عکاسی تصاویری از مناظر می‌بيتيم که معلوم است شب‌هنگام؛ 
در نور ماه کامل گرفته شده‌اند. و به‌طرزی خیره کننده واضحند. معمولا مفهوم 
جادویی این «تاریکی در نور ظهر» در متن همراه عکس آشکار می‌شود. خوانندگان 
این کتاب درست متوجه حساسیت شبکیه‌ی من نمی‌شوند» من خودم آن را بهسختی 
حس می کنم, بنابراین؛ نمی‌توانند صحت آنچه را در برابر صفحه‌ی عکاسی نوشته 
شده بررسی کنند و کشف کنند هریک از «عکس»های من دقیقا در جه زمانی 
گرفته شده یعنی اگر من تصویری را به شما نشان بدهم و مثلاً بگویم این عکس 
در شب گرفته شده یا باید حرفم را باور کنید یا بروید به جهنم. برایم زیاد فرق 
نمی کند. جرا که اگر صحنه‌ای را نشناسید که در يادداشت‌هايم «تصویر» کردهام: 
خودتان را به‌خاطر یافتن جانشین برای واقعیتی که می‌خوامم یه شما بگویم؛ به 
زحمت می‌اندازید. اما شروع کنیم. حالا شما را با خودم, با مردی که بوده‌ام» تنها 


می‌گذارم... 


ارتستو گوارا: یادداشت‌های سفر, ۱۹۵۲ 


حتی قهرمانان باید آداب اولیه 
را به جا بیاورند. 


ارنستو چه گوارا (۵۷۸۳4) :6:۲۱ ۲0500:) از نسل ماجراجویان مختلفی بود که 
خانواده‌های برجسته‌ای را پایه‌گذاری کردند. او در آرژانتین, کشوری وسیع با جمعیث 
پراکنده, زندگی کرد که مردم آن از گروه‌های متفاوتی بودند. پسرک با این فکر بزرگ 
شد که تمام جهان خانواده‌ی اوست. بثابراین دلیلی نداشت در سرزمیتی بماند که در 
آن متولد شده بود. این بستر خانوادگی کودکی اسث که طالعش این بود که قهرمان 
شود 


۱۹۳۸ 
شب ۱۴ ژوئن. زوجی که در انتظار فرزن‌دی بودند. در پارانا 
(1<2:902) رودخائه‌ای در آرژانتین» سفر می‌کردند که طول آن 
پنج برابر طول جزیره‌ی کوباست. کشتی مسافربری؛ در مسیرش 
به بوئئوس آیرس, در شهر روساریو (1050۲0) توقف کرد. چون 
زن --سلیا دلا سرنا د گوارا (06۷210) ع معک هاع رز 
در آستانه‌ی وضع حمل بود» زن و شوهر از کشتی یباده شدند. 
زن برای به دنیا آوردن اولین فرزندش, که نام پدرش را بر او 
گذاشتند. به موقع به بیمارستان رسید. کودک کمی بعد از تولدش 
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گرفتار احتقان ریوی شد - اوثیه‌ای ناخوشایند از اجدادش. در 
زندگینامه‌ی جان لی اندرسن» یک شایعه‌ی قدیمی خانوادگی 
تکرار شده که بر اساس آن. سلیا هتگام ازدواج حامله بوده- 
این شایعه راء به طور غيرمستقيم. بحث قدیمی خانوادگی در 
مورد نارس بودن ارنستو پا تولد سرموقعش, تأپید می کند, 
آرژانتیتی‌ها با شوخ‌طبعی خاص آن کشور می‌گفتند در 
ارژانتین برای اشراف‌زاده شدن تنها کاری که باید بکنید این 
است که قیل از دیگران مدعی مالکیت بک قطعه زمین شوید. 
هم بدر و هم مادر ارنستو را که به اشرافیت روستاپی منطقه تعلق 
داشتند - که بی‌ترذید بتیان آن را پیشتازان دامپرور گذاشته 
بودئد - از خانواده‌های «بهتر » می‌داتستند. خاستگاه چندملیتی 
کشور عاقیت هویت ملی ویژه‌ای را شکل داد و فرهنگی را به 


ارئستتو گوارا لینج: ببشتر بااصل 
و سب تا پولدار 


وجود آورد که. به لطف گرایش افراطی «دنیای نو» در نقلید. حتی از اروپای آن زمان 
هم آزادتر و جهان‌وطنی‌تر بود. 

دو تباری که در پدر ارنستوی جوان, ارنستو گوارا لینچ. جمع شده بود تا ده نسل 
قابل ردیابی بود. در این سرزمین پهناور و تازه‌ی جنوبی چنین میراثی قرار گرفتن 
خانواده را در رده‌ی بنیانگذاران جامعه تضمین می‌کرد. یکی از پدر پدر پدربزرگ‌های 
او فرماندار اسپانیای جدید (مکزیکو) بود. و پسرش با عروسش به لونیزیانا گريخته بود. 
گواراها در اواسط قرن ۱۸ به ریبر پلاته (۳!۸:۵] 1476۳ آمدند. اما صد سال بعد. تب 
طلا آن‌ها را به کالیفرنیا کشاند. پدربزرگ ارنستوء رویرتوء علی‌رغم ریشه‌های شاخص 
آرژانتیتی‌اش, از بدو تولد شهروند امریکایی بود. در حدود اواخبر قرن ۰۱۹ با آنا ماریا 
1 ۱1۸۷/۸ ۸۸) ازدواج کرد زنی ایرلندی‌تبار که خانواده‌اش از ۴۰ سال قبل 
سساکن شتفه بودند: پذربژررگ زوبرتو از بدیانگذاران دز زمین‌داران بزرگ 
» سوسیه‌داد رورال آرخنتینا «هصناص‌ین۸ اجسا 424عنع5). بود. او فرزند 
یک شکارچی گنج و ملاک بود. خودش جنغراقی‌دان بود و در مورد چاکوی («206 
آرژانتینی - صحرایی گسترش‌یافته در عرض ناحیه‌ی شمالی جنوب شرق بولیوی - 
تحقیق کرد. داستان‌های خاطره‌انگیز او از آن دوران که از عطر صمغ و نجوای درختان 
آکنده بود. کودک را به‌خواب می‌برد. ارنستوی جوان با علاقه‌ی خاصی به مادربزرگش: 
همسر روبرتوء بز رگ شد که او را مادربزرگ آنا صدا می‌زد. 


سلیا دلاسرنا, زنی جوان. جسور. هلرشناس 
و مدرن. 


پدربزرگ اهل امریکای شمالی چه, 
جغرافی‌دان و کاشف. 


گذشته‌ی خانواده‌ی سلیا دلا سزنا چندان ماجراجویانه نیود؛ اماایه قدرت سیاسی 
نزدیک‌تر بودند. یکی از اجدادش, ژنرال خوزه دلا سرنا اینوخوساء آخرین فرماندار 
مستعمره‌ی پرو بود. پدرش, خوأن مارئین ۲۸۲۲ صددا[) از فعالان سیاسی روزهای 
آغاز اتحادیه‌ی مدنی رادیکال (1:1]) بود؛ اولین حزب سیاسی در آرژانتین که کمی 
بعد از انقلاب ۱۸۹۰ به‌وجود آمد. در ۰۱۹۲۸ سالی که ارنستو به‌دنیا آمد. رهبر قدیمی 
حزب: ایپولیتو ایریگوین (0۲ ی ۷ «غنا6حنا۳)» دور دوم ریاست جمهوری‌اش را تازه آغاز 
کرده بود. معلوم بود زنی تحصیل کرده مثل سلیاء از زندگی کلیشه‌ای که در آن دوران 
اتتظار می‌رفت زتان طبقه‌ی او داشته باشند».عمیقاً احساس ناراحتی می‌کرد: در ضمن» 
او موقعیت خاصی داشت. چرا که والدینش را از دست داده بود و نزد خواهر بز رگترش: 
کارمن (3۳116:)» دلا سرتاء بزرگ شده بود که در ۱۹۲۸ با یک روشتفکر کمونیست به 
نام کایتائو کوردوبا ایتوربورو اطعا متصلعفت) مصعا‌ومت) ازدواج کرده بود. 

سلیاه علی‌رغم تحصیلات خشک و مذهبی‌اش در مدرسه‌ی سیکُرد هارت در بوئنوس 
آیرس, همیشه خودش را زنی مدرن می‌دانست. و این را با کوتاه کردن موهایش و رانتدگی 
به خانواده‌ی نگرانش نشان داد. برای آن‌ها موضوع نگرانکننده‌تر این بود که او تصمیم 
گرفت با ارنستو گوارا لیتچ ازدواج کند. دانشجویی که نتوانسته بود رشته‌ی معماری را 


تمام کند. مردی جوان و بافرهنگ و علاقه‌مند به سرمایه گذاری و کارآفرینی» که هر گز 
بخت با او پار نبود. او در ۱۹۶۷ نوشت: «شاید ثروت زیادی به‌دست نیاورده باشم. اما 


در خانواده‌ای ماجراجو پدر پدریزرگش 
در کالتفرتبا در حستجوی طلابود. 


پا برهته, در استان میسیوتس. اولین 
قدم‌های یک راهپیمایی طولاتی. 


۱۶ 


ماما عادت داشت ما را پشت اسب بنشاند 
و رها کند تا ببیند چه می‌شود. پاپا اصرار 
داشت ما نباید از ر کاب استفاده کنیم: 
چرا که می‌ترسید پای ما در آن گیر کند. 
بنابراین» یاد گرفتیم بدون ر کاب سواری 
کنیم. هميشه بازی می کردیم و برای خودمان 
قانون درست می کردیم, آنجا: در روستا. 


فضای زیادی وجود داشت. 


آن مایا گواوا 


سوار از اسب پایین آمده. کلاه در دست, از 
همین حالا می‌داند چه زمانی باید درخواست 
کند: «بایا, آمپولم.4 


آلتا گارسیا (:1۸741) ۰۱۸۱۸ ۱٩۳۳‏ کارت 
پستالی که پیش‌بینی آینده است: الاغ‌ها: 
قاطرها و اسب‌ها. چه. موقغ اسب‌سواری 
خیلی راحت‌تر نفس می‌کشید. 


هیچ کس نمی‌تواند بگوید زحمت تکش بدهام با تلاش نکرده‌ام هرکاری را تجربه کنم. 
و همیشه فکرهای تازه را تجربه کرده‌ام.» مشخصه‌ی زندگی این زوج فاصله‌ی عمیق 
بین گذشته‌ی مرفه و منابع مالی محدودشان بود. تنها زمیتی که داشتند مال سلیا بود 
و باید اجاره‌اش می‌دادند. آن‌ها هر دو به یک طبقه‌ی خاص اجتماعی تعلق داشتند - 
اشرافیت به‌زانو درآمده. 

سلیا حال و هوایی آندلسی داشت و موهای سیاه و کوتاهش آن را مشخص‌تر می‌کرد. 
در عکس‌هاء همیشه دسر می‌رسد او در انتظار آننده‌ای بهعر است, پسرش: وقتی بر ر کت 
شد» همان نگاه تا اندازه‌ای جدی را از سلیا به ارث برد که او را برتر نشان می‌داد. از طرف 
دیگر. ارنستوی پدره خصوصیات ملایم‌ترش را به او داد: بینی کوناه و صاف و چشم‌هایش 
با آن حالت مالیخولیایی. 

خانواده‌ی گوارا دلا سرنا در شهر کاراگوآتای (2:40002601» در شمال شرقی استان 
میسیونس (۱11510168), زندگی می‌کردند. جایی که پدر سلیا یک مزرعه‌ی پربا مانه (۲64 
6 (جای کیاهی) داشت که هرگز واقعاً پرسود نبود. از آن زمان» همیشه در زندگی 
ارنستو چایی برای ماته وجود داشت. در اواخر ۰۱۹۲۹سلیا دومین فرزندش را به دنیا آورد. 
دختری که به اسم او نامیدند. سلیا با شیرجه‌های نماپشی به درون رودخانه. تبش تاشی 
از تضاد میان وظایفش به‌عنوان زن خانه‌دار و دیدگاه‌های مترقیانه‌اش را تسکین می‌داد. 
درست قبل از تولد دوسالگی ارنستو, سلیا او را با خود به شنا برد و ارنستو به ذات‌الریه‌ی 
حادی مبتلا شد. این شروع بیماری آسم او بود که به نقل مکان خانواده منجر شد و روی 
زندگی ارنستو تأثیری اساسی داشت. این بیماری؛ یکی از کلیدهای هویت آوست, چیزی که 
اراده‌ی فوق‌العاده‌ی او را ساخت و در شکل گیری شخصیتش مثل سندانی عمل کرد. 


همیشه در راه قهرمان شدن مانعی وجود دارده و تمام زندگی ارنستو, و حتی مرگ 
او, ماراتتی علیه بیماری‌اش بود. مدنی بعد از انقلایی شدن, به مادرش می‌نویسد که: 
«من بیشتر به اسپری تنفسی‌ام وابستهام تا تفنگم.» در چنین شرایطی» استفاده‌ی 
غیرمحتاطانه از پیپ. سیگار و سیگارهای برگی که در اردوی سیهرا مائسترا (510717 
۵۷ در کوبا می‌کشید و سیگارهای برگ بزرگی که بعد از انقلاب. به‌عنوان 
وزیر صنایع به دلایل تیلیغاتی و به‌عنوان نماد انقلاب کویا؛ به‌دست می گرفت حتما 
با تنگی نفس همراه بوده است. عشق بی‌اندازه‌ی او به سفر هم مسلما با تنگی نفس 
هنمراه بوده: 

در ۰۱5۳۲ خانواده‌ی گوارا د لا سرنا به خانه‌ای در سان ایسیدرو (15/0170 65۸0 
منطقه‌ای زیبا در شمال بوته‌زارهای بوئنوس آیرس, نقل مکان کرد. اما معلوم شد 
فزدیکی خانه به رودخانه برای پسرک بیمار مضر انت: یک سال بعده به چایی 
دورتر از رودخانه در استان کوردوبا نقل مکان کردند که آب و هوای خشک‌تری 
داشت و در آلقا گازسیا مقیم شدند: شهری بر فراز ثیه با ژیبایی‌های .یک اقامتگاه 
تابستانی. در این زمان. با آنکه گوارا لینچ معمار شده بود. خانواده هنوز بیشتر به 
درآمد ناچیژ سلیا متکی بود. 

در آن زمان, یکی از جذابیت‌های کوردویا قاطرهایش بود. جهانگردان دوست 
داشتند روی آن‌ها عکس بگیرند و یادگارهایی با مضمون‌های مربوط به قاطر 


شاید بیماری او را قوی‌تر کرد؛ چرا که 
به او آموخت جتلور بر خودش مسلط 
باشد. و در برایر احساسات خود یا 
وسوسه‌های دیگران تسلیم نشود. 
منظورم این است که به‌طور کلی رنج 


ناشی از آسم» عاقبت مکانیسم دفاعی 


خود را به وجود آورد. 


ارتستو گوارا 


ارنننتو و خواهرش سلیاه 
رابعه‌ای همراه با رقابت 
پرشور. 


هرج و مرج حاکم بود و آن‌ها: 
فقط وقتی قرار بود چیزی را جشن 
بگیرند» برای نظم و ترتیب کمی خود 
را به‌زحمت می‌انداختند. خواهرم سلیاء 
که خیلی لاابالی بود. با شیوه‌ی زندگی 
سهل گیرانه‌ی شوهرش تناسب داشت. 
اما در آن فضای «زندگی کن و بگذار 
زندگی کنند» همه‌ی آن‌ها خوشحال 


به‌نظر می‌ر سیدند. 


کارمی دلا سرنا 


سلیا با فرزندانش, پرخلاف 
توصیه‌های پزشکان. او 
ارنستو را به حضور در هوای 
آزاد تشویق می‌کرد. 


بخرند. ارنستو لذت سواری را در کوردوبا آموخت. جایی که تا ۱۷ سالگی در آن زندگی 
می‌کرد. در ضمن. او خود را در یک نقش سنتی آرژانتینی مجسم می‌کرد - نقش 
قهرمان ملی, شن مارتین (۱1۸۳0 5), که در ۱۸۱۷ موقع عبور از کوه‌های آند برای 
آزاد کردن شیلی از قاطر استفاده کرده بود. قاطرها و اسپ‌ها به‌عتوان بهترین وسایل 
عبور از متاطق صعب‌العبور, نقش خاصی در زندگی خانواده‌ی گوارا بازی می‌کردند. 

حمله‌های آسم چه در آغاز موجب شد زندگی نسبتا آرامی داشته باشد. از آنجا که 
آن‌قدر سالم نبود که به مدرسه برود. مادرش به او خواندن و نوشتن یاد داد و در او تمایلی 
سیری‌ناپذیر به مطالعه ایجاد کرد. سلیا می‌گوید ارنستو در سال دوم و سوم دیستان. 
به‌طور منخلم در کلاس‌ها شر کت می کرد اما در سه سال بعدی, تنها وقتی حالش به‌قدر 
کافی خوب بود به مدرسه می‌رفت. برادران و خواهرانش تکالیف مدرسه را برایش به 
خانه می‌آوردند. اما وقتی توانست به‌طور منظم در کلاس‌ها شرکت کند. هشت‌ساله بود. 
زندگینامه‌نویسان و شاهدان عینی در اين مورد توافق دارند که سلیا در جاه‌طلیی‌های 
روشنفکرانه‌ی پسرش تأثیر عظیمی داشت. رفتار سلیا موجب شد ارئستو بخواهد به خاطر او 
موفق شود و حتی آرزوهای مادرانه‌ی او را برآورده کند. می‌خواست از رژیاهایی که مادرش 
برای او داشت پیش‌تر برود و می‌دانست., هرجا باشد. مادرش زندگی او را از طریق روزنامه‌ها 
دثبال می‌کند. اگز سمهیم شندن سلیا را در سرئوشت این آزادکننده‌ی جدید امریکا به بیاد 
بیاوريم. می‌بینیم به‌موقع خود مانند پسرش تندرو شد و راه خود را بافت. عشق پسرش 
به او بین مقاومت در برابر حمایت بیش از حد. و تمایلش به تحقق رویاهایی که مادرش 
به او تلقین کرده بود. دوپاره شده بود. تعهد پرشور او درست با تندرو شدن تدریجی 
سلیا دلا سرثا در سال‌های ۱۹۶۰ همراه بود: مادر و پسر داشتند یا هم بزرگ می‌شدند. 
زند گینامه‌نویسان اغلب تأثیر پدر چه را دست کم گرفته‌اند. اما این ارنستوی پدر بود که 
به ذهنیت پسرش شکل داد و بدنش را تربیت کرد. او در روزهای طولانی نقاهت به ارنستو 
عشق به شطرنج را آموخت. همین‌طور: وقتی 
همسرش با بچه‌های دیگر سرگرم بود. از او 
مراقبت می‌کرد. آمپول‌های آدرنالین راء که 
چه برای گشاد شدن نایژه‌هایش به آن‌ها نیاز 
داشت. بدرش به او تزریق می‌کرد و ماسکش 
را هم به لوله‌ی اکسیژن وصل می‌کرد. در 
ضمن. با اعتقاد به اینکه چه هر گز نباید در 
مقابل مشکلات جسمی‌اش تسلیم شود. 
از تصمیم او در مورد آموختن شنا به قصد 
چیرگی بر بیماری‌اش پشتیبانی کرد. و این 
پدرش بود که او را با تیراندازی آشنا کرد. در 
نتیجه «ارنستیتو» در پنج سالگی این کار 
را بلد بود. می‌توانیم کسی را که او را موقع 
هدفگیری هدایت می‌کرد و دست کوچکش 
را می‌گرفت مجسم کنیم: دست‌های پدر و 
پسر با هم روی یک اسلحه. 


ارنستو, سلیا. آنا ماربا و روبر تو در 


استخر با مادر و پدرشان. آلبوم خانوادگی 
بززگتزین خودف در سرگراقزاز دازد: در مجامجزه‌ی کردکان کوچک گر مالیا 
اولین نامه‌ی یک نویسنده‌ی پر کار روبرتو, آنا ماریا و - در تصاویری که چند سال بعد گرفته شده - خوآن مارتین, در 


«خاله بئاتریس عیز-» 


فا 


هرا دح هم ای 
2 من زر ۱ 
حاسل_ مللللاً / 


عکس‌ها ارنستو هميشه دارد لیخند می‌زند. شاید حس می کند در برابر دوریین باید 
را به انداژه‌ی خواهرها و برادرهایش شاد باشد. نه ناامید. ياکه تاییوی دوم (مطند] ۴۳۸ 


]1 رمان‌ئویس. در زندگینامه‌ی مفصلی که به تام مممر ,ی 10 
7 (ارنسته گوارا؛ معروف به ال جه) نوشته است, برای این کودک آسمی. که 
نیمه‌لباس‌پوشیده. پا به داخل آب گذاشته درحالی که بقیه‌ی کسانی که در تعطیلات 
به‌سر می‌برند سرگرم و خوشحالند. دل می‌سوزاند. به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های 
جسمی او دتیای درونی‌اش را وسعت بخشیده و او را از سرسختی یک بزرگسال 
بر خوردار کرده: او عضیانی به‌تظر می‌زسد. زیرا نمی‌خواسته در عکس حضور داشته 
باشد, و آشکارا با جمع فاصله دارد. چون لباس‌هایش نشان می‌دهد حالش کاملاً خوب 


نیست. این تمرین خویشتن‌داری از همان زمان او را با لذت‌های محروهیت آشنا کرد. 


آماء از جنبه‌های دیگر. یک کودکی طبیعی داشت. 


/ 


داستان سالگاری (5:1:0۲1) 
در رده یی نون و شت ۳ 
۰52۱۱001 یکی از ۰+ 


قهرمان‌های دوران کودکی چه آنا ساریا برادرش را 
تشویق می‌کند. 


حضور امنظم ارنستو در مدرسه برای بزرگ شدن در خیابان‌ها و گذراندن یک زندگی 
آزاد و متفاوت کاملا مناسب بود. مهماتی‌های رسمی زیادی بر گزار می‌شد که همه‌ی 
خالواده را با بهترین لباس‌هایشان جمع می‌کرد. اما در اتاق‌های پشتی خانه‌های متعدد 
گواراها در تبه‌های کوردوبا - یکی از آن‌ها یک هنل خانوادگی بود -محیطی بدون 
تعصب وجود داشت. و طبقات اجتماعی مختلف به‌راحتی درهم می‌آميختند. 
ارنستوی جوان در محیط بیرون از خانه رشد کرد در شایسته‌سالاری گروه‌های 
پسرهای محلی. در آن اجتماع. بردباری و تحمل جسمی ویزگی‌های ایده‌آل محسوب 
می‌شد و ارنستو را به نوعی رهبر اخلاقی تبدیل کرد. در بیرون از خانه, با پسرهای دیگر 
یاد گرفت شجاعت وقتی خیلی موثر است که در حجاب فروئلی 
در ضمن. وقتی ده‌ساله شد. می‌دانست چطور به خودش آدرنالین تزریق کند. 
ارنستو یکی از آن پسرهایی بود که زیاد کتاب می‌خوانند. او که مطالعه را با شعر 
شروع کرده بود. در توجوانی آثار کلاسبک کودکان راء از ژول ورن و جک لندن 
گرفثه تا نویسنده‌ی آرژانئینی» اراسیو کیروگا (1:0۸() ۲10240 با اشتیاق 
خواند. هر کاری که می کرد با سازش میان حرکت و محدودیت جسمی همراه بود. 
از آنجا که بدنش برای مصرف ثیروی کودکانه‌اش به‌اندازه‌ی کاقی 
قوی نبود. آن را برای خواندن با شطرنج به کار می‌برد. رمان نیاز 
او به عمل را ارضا می‌کرد» و اطلاعات جغرافیایی - سرزمین‌هایی 
که باید کشف می‌شد - به اشتیاق او برای شناختن بیشتر دنیا 
پاسخ می‌داد: او هم عاکق ذاستان‌های ماجرایی بوذ و هم اشعار 
شاعران پرتهور را به فرانسه می‌خواند که مادرش به او آموخته 
بود. به خصوص آثار شارل بودلر را دوست داشت که اشعارش 


بده شده باشد. 


وقت‌گذرانی خانوادگی: مطالعه, 


در مورد سفر به‌عدوان تجربه‌ای اسرارآمیز روی او تأثیر عمیقی 
گذاشت بودلر. شاعر شب. ارتباط اولیه‌ی بین شعر فرانسه و 
رمان‌های جاده‌ای امریکای شسمالی را یهوجود آورد. فرانسه که 
در آن زمان هنوز زبان طبقه‌ی بافرهنک آرژانتین بود. به 
شکل گیری ظرافت روشنفکرانه و درک سبک ادبی در ارنستو 
گوارا کمک کرد 


۲۲ 


ما به‌شیو‌ای کاملا ضد کلیسایی بزر گ شدیم تابستان‌ها فوتبال 


بازی می‌کردیم و آن‌هایی که به خدا اعتقاد داشتند مقایل ما 
که به خدا اعتقاد نداشتیم بازی می‌کردند. ما فقط چهار پنج 
نفر بودیم. بقیه‌ی بچه‌های گروه ما ممن بودند. در یازی فقط 
دو پسر بیروسا (۷1:050)» یعنی پسرهای جمهوری‌خواهان 
اسپانیایی, طرف ما بودند. کاتولیک‌ها به ما خیلی گل می‌زدند 
و از شکست دادن بی‌ایمان‌ها لذت می‌بردند. 


رویرتو گوارا 


کوله کش ژولیده , کودکی در کوردوبا. در جمعی برایر. 


ارنستو و روبرتوء شریک در ماجراجوبی. 


۱۹۳۷ 
هفت سال قبل, رئیس جمهور. ایپولبتو ایریگوین؛ در اولین گولپه (016) یا کودتای 
آرژانتین سرنگون شده بود. کشور در اواسط دوراتی به‌سر می‌برد که «دهه‌ی تنگ» نام 
گرفت. دورانی که مشخصه‌ی آن تقلب در انتخایات و سیاست‌های دولت بود که در تعیین 


آن‌ها دامپروران بانفوذ نقش مهمی داشتند. به‌خاطر تعداد زیاد مهاجران اسپانیایی در 
آرژانتین. همه‌ی خبرهای جنگ داخلی اسپانبا با توجه بسیار دنبال می‌شد. گزارش‌های 
خط مقدم به بحث‌های میان طبقه‌ی متوسط دامن می‌زد. جنگ داخلی در مرکز بوننوس 
آپرس که پر از اسپانیایی بود و بسیاری از آن‌ها تبعیدی‌های سیاسی بودند. دوباره اتفاق 
می‌افتاد: هر روز موانع تازه در هر دو سوی خیابان مایوه خیابان اصلی شهر: سبز مین 

در کوردوباه ارنستو و دوستان نزدیکش به نوعی سرخپوست و کابوی‌بازی یعتی بازی 
«جمهوری‌خواهان و طرفداران فرانکو»» می‌پرداختند. رنستو بهعلف رودریگس آگیلارس 


(دعماندییا/ نیما( که خانواده‌اش از اسپانیا به آنجا تبعید شده بود. و عمویش کایتانو؛ 


کوردوبا ایتوربوروء گزارشگر جنگی روزنامه‌ی کریتیکا (77/60)). به گفته‌های شاهدان عینی 
و عکس‌ها دسترسی داشت. وقتی ده‌ساله بود. نوشته‌های نویسندکان جمهوریخواهی مائند 
غدریکو گارسیا لور کا (0:۸ :6 معتت1ع1) و آنتوئیو ماجادو (۱1۵6200 ونصم‌صش) 
را می‌خواند و تصور نمی کرد که روزی در امریکای مر کزی با لتون قلیپه (3۵6ظ :16۵) 
ملاقات خواهد کرد و سرنوشتی شبیه جمهوری‌خواهان خواهد داشت. پسری که چه گوارا 
شد را می‌توان آخرین سرباز بریگاد بین‌الملل به‌حساب آورد. و مرگش را به‌اندازه‌ی مرگ 
هر قورسا حور ری واه دیکری رمانتتک دز 

در ۰۱۹۴۰ آرژانتین یکی از ثروتمندترین ملت‌های دنیا و مرکز روشنفکری امریکای 
لاتین بود. بیشتر پسرهایی که والدینشان می‌توانستند شهریه بیردازند دبیرستان خصوصی 
مونتسرات (۱10:656:۲۸0) را انتخاب می‌کردنده اما خانواده‌ی گوارا دبیرستان لیبرال‌تر 
دین فونس (1۳060 م«ع<) را در پایتخت شهرستان انتخاب کردند. و این یعنی ارتستو 
باید هر روز بیست مایل را طی م ی کرد. 

در شهر کوردوبا - که به‌طور سئتی به‌خاطر جایگاهش به‌عنوان قدیمی‌ترین دانشگاه 
آرژانتین کوردوبا لا دوکتا (120612 1۸ 0:0002)) نامیده می‌شد - ارنستو دوستی‌های 
صمیمانه‌ای برقرار کرد که تا آخر عمرش به‌طول انجامید. برادران فرر (6::). خورخه و 


حجن‌هابی که حمو کوردونا 
فرستاده بود. ارنستو عادت 
دائنت پیروزی‌ها و شکست‌های 
جمهوری‌خواهان را روی یک 
نقشه علامت‌گذاری کند. 


کوردوبا اتوربورو, عموی کمونیست 
چه, که در جنگ داخلی اسپانیا 
گزارشگر روزنامه بود. 


۳۳ 


وف 


آلتا گارسیا. ۱۹۳۸ لیباس 
سفید پوشیده به خاطر تولد 
آنا مار با, 


پامپا د آچالا (۸6۲:۸/۸ 1 «ددد۳), 
۷ قدم زدن در برف. 


> 


کارلوس (22:1«5) 100 0:86|) --معروف به کالیسا «211)» -و گوستابو رو کا (30510۷0) 
۸ ) - پسر دئودورو روکا (1064 1(00070) یکی از اصلاح‌طلبان ۱۹۱۸ -از جمله‌ی 
این دوستان بودند. گوستابو دیدارهای روزانه‌ی ارنستو را در کتابخانه‌ی پدرش به‌یاد دارد: 
«در آن روزها او اصلاح‌طلب بود. در زمانی که اصلاح‌طلب بودن به‌معنای چپ بودن بود. 
فکر می کنم اصلاح‌طلبی روی رشد ایدئولوژیک ارنستو تأثیر گذاشت.» اگرچه, بابد گفت 
افراد بسیاری ادعا کرده‌اند آن‌ها اولین کسانی بوده‌اند که علاقه به سیاست‌های رادیکال 
را در ارتستو به‌وجود آورده‌اند. 

تقریباً در این زمان بود که ارتستو با توماس و آلبرتو گرانادو (۸۸۱6۲0 0صه حفصط" 
0عصمعی) آشنا شد و گرانادو او را تشویق کرد به ورزش راگبی بپردازد که آن رامتعلق 
به طبقات بالا می‌دانستند. اگر ورزشی برای ارنستو ممنوع محسوب می‌شد. همین ورژزش 
بود. اما به لطف آتچه می‌توان آن را «متطق ممنوعیت» نامید و با وجود اصرار پدرش 
بر اینکه او باید دست از بازی یکشد -رأگیی هرچند وحشیانه بود خیلی زود جانشین 
نقاهت در بستر شد. دویدن در موقع بازی نفسش را بند می‌آورد. اما در ضمن متوجه 
شد‌این کار در مواقع دیگر تنفسش را بهبود می‌بخشد. اغلب مجبور بود برای استفاده از 
اسپری تنفسی تمرین را قطع کند. ام با نوعی بی‌اعتنایی قاطعانه که شایسته‌ی یک ضد 
قهرمان بود. بر ضعف جسمی خود چیره شد. شخصیت اغراق آمیز او الهام‌بخش نام‌های 
خودمانی زیادی شد. وقتی کوچک بود. خانواده‌اش او را ارنستیتو یا قته (1006) می‌نامیدند. 
اما در زمین بازی راگبی نام ازه‌ای بر خود گذاشت؛ در زمین نبرد فریاد می‌زد: «راه را 
باز کنید! فورییونده (40«بدادانه1۳) دارد می‌آیدا» این نام که بعد خلاصه شد و به‌صورت 
فوسر (:35) درآمد. یعنی «وحشی» يا «خشمگین». ارنستو | فوسر با چنان سرعتی 
بازی می کرد که به خاطر بیماری آسمش همیشه نمی‌توانست تا آخر مسابقه دوام بیاورد. 
اما معمولا فوست پا خویشاونتی بوای کمک به او کناز زمین حظور ذاشبخ. 


عکس‌های خانواده‌اش در مار دل پلاتا (:91:6 16 10۲) هتل ساحلی زیبایی را 
کاملا به سیک کوت دازور (ریویرای فرانسه) تشان می‌دهد» یا گردشگاهی باشکوه کنار 
دریایی توفانی و بسیار سرد. در آن زمان. هر خانواده‌ی طبقه‌ی متوسط درست با همان 
ژست جذاب خانواده‌ی گوارا دل لا سرنا عکس می گرفنند. 

ارنستوء با وجود آسم. زندگی بسیار پرتحرکی داشت. او که هميشه در میان دوستانش 
بوده با اخوت ورزشکاران و شوخی‌های مردانه‌ی رختکن بزرگ شد. خیلی‌ها او را به‌عنوان 
آدمی معمولا گستاخ توصیف کرهه‌اند. فرناندو بازال (11 40صمجن). پسری 
اسیانیایی که با مادرش در کوردوبا در تبعید به‌سر می‌برد. او را این‌چنین به‌یاد می‌آورد: 
«ز هیچ خطری نمی‌ترسید .. اعتماد به نفس زیادی داشت. و در مورد نظریاتش کاملا 
مستقل بود». نوجوانی سنی است که اعتقادات اخلاقی در آن شکل می گیرد. و ارنستو 
در این سن اقکاری را جذب کرد که مدث‌ها بعد خود را نشان داد. او به این نثیجه رسید 
که, تا وقتی با سفر در امریکای لاتین تجربیات شخصی‌اش را گسترش نداده. آموزش او 
کامل نمی‌شود. او از نسلی بود که نوجوانی را نه مرحله‌ای برای رسیدن به بزرگسالی, 
بلکه مهم‌ترین زمان در زندگی قرد می‌دید. از جهاتی او هرگز آن مرحله را پشت سر 
نگذاشت. چراکه مدام به بازاندیشی خودش سرگرم بود و هرگز در موقعیت‌های رسمی 
راحت نبود .. و برای اينکه خیلی زود مرد. تصور او از جوانی: به‌عنوان موهبتی باشکوه, 
تأثیری را نیز که در دهه‌ی ۱۹۶۰ روی جوانان گذاشت. توجیه می‌کند. ارنستو دید 
عمیقی داشت. کسی بود که روح دوران خود را زودتر از موقع درک کرد. 


در همین دوران بود که بهترین تام خودمانی ارنستو روی او گذاشته شد -خوک -و علتش 
این بود که می‌توانست یک هفته لباس عوض نکند. تنها پیراهنش «یک هفته‌ی دیگر» 


آرنستو درسث شانژده‌ساله است. و دارد 
منوجه جذاببت‌هایش می‌شود. 


مار دل بلات: در این زمان خوآن عارتین 
ید خانواده اضاقه شده بود. 


۲۷۵ 


دوستان جدانشدنی. سه 
بازیکشی که به‌ضف کتار 
ارنستو ایستاده‌اند. برادران 
گرانادة هستند. 


گنجه‌های وسیع آن زمان محل 
بی‌نقصی برای پنهان شدن و تجربیات 
خاص ممنوع بود. در اوایل توجوانی 
ارنستوء اینجا محلی بود که برای 
غلبه بر مشکلاتش انتخاب کرده 
بود و در آنجا از عموزاده‌اش, کارمن: 
پرسید: «به من بگوء مال تو اتفاق 


افتادم؟» 


کارمن کوردوبا: «لانریتا» 
اولین عشق او 


(زیل< ما بصع ع) 


۲۶ 


لقب گرفته بود. حتی امروز در بوئتوس آیرس. هر بار یکی از افراد فامیل با ظاهری خیلی 
تامر تب حاضر شود. خانواده‌اش می گویند «شبیه یک گوارا شده‌ای.» پیشانی برچسته‌ی 
ارنستوء دومین نام خودمانی را برای او آورد: پیتکانتروپوس رکتوس (:عع: دامرمصصت»ع) 
(میمون آدم‌نما) پدرش بعدها فاش کرد از آنجا که حساسیت ارتستو یه غذاهالی مشخص 
موجب بحران‌های تنفسی می‌شد. پسرش دوره‌های روزه‌داری را با فواصل پرخوری همراه 
کرده بود. ری کاردو روخو (1[0 1۳10 در کتاب چنجای‌اش 6۷۶ اه «پوزر« ۸ 
(دوست من چه) می‌گوید: «او حریصانه می‌خورد. به مقدار خیلی زیاد. هرقدر می‌توانست 
برای خوردن وقت می‌گذاشت. و آشکارا لذت می‌برد. بعد از آن برای مدتی بیشتر پرهیز 
می کرد.» خود ارنستو هميشه توضیح می‌داد که برای ذخیره‌سازی می‌خورد. 

کشور دستخوش حوادثی بود که برای بقیه‌ی فرن وضعیت سیاسی‌اش را مشخص 
می‌کرد. بعد از گولیه‌ی (کودتای) ملیگرایان در ۰۱۹۴۳ قیام رئیس دبیرخانه‌ی کا رگری» 
کلنل خوآن دومینگو پرون (فن6 میرمتصه مهس آعممامت)), افکار عمومی را به دو قطب 
مخالی تقسیم کرد. فعالیت سیاسی بی‌سابقه‌ی اتحادیه‌های کار کری حومه و گروه‌های در 
حاشیه‌تر مورد نقرت طبقه‌ی متوسط, موجب خشم طبقات متوسط شد و خانواده‌ی گوارا 
: متخصصان و روشنفکران. با پرونیسم مخالقت کردند. درحالی که 
ملت عمیقا میان سرسپردگی و بیزاری دوپاره شده بود, ظاهرا ارنستو به دیدگاه مشخصی 
دست نیافته بود. برعکس, تنها تضادهایی که به‌نظرش باارزش بود به مسائل کشورهای 
بیگانه مربوط می‌شد. در طول جنگ جهانی دوم. پس از آنکه پدر ارنستو به گروهی ضد 
فاشیست به نام آکسیون آرخنتینا پیوست ارنستو با و همراهی کرد: خودش کارت عضوبت 
گرفت و به پیگیری رابطه‌ی میان افرادی که از آلمان دفاع می‌کردند و جامعه‌ی نسبتاً بزرگ 
آلمانی ( ضد فاشیست) در تپه‌های کوردوباء علاقه‌متد شد. 


دلا سرناه مانشذ 


ذر مورد بی‌تفاوتی گوارا نسبت به پرونیسم؛ بعضی ویسند‌گان به این اشاره کرده‌اند 
که او به برخورد توده‌گرای جنبش مشکوک بوده است. از طرف دیگر: پیوستن او به 


گروه مخالف او را در کتار خانواده‌اش 


اسپروییل باردن (۱9۸۲/60 50۳۵/6 


موقجعان و سفیر آمویگا: 


زارنمی‌داد. آفد رسن می وین 
شعارهای پرونیستی در مورد خودمختاری سیاسی و استقلال 
اقتصادی, به‌خاطر همانندی با کتاب کشف هند اثر رهبر هندی» 
تهروء که در آن زمان خوانده بوده؛ باید تا حدی توجه ارنستو 
در ۰۱۹۵۵ 


را جلب کرده باشد. اگرچه. تا زمان سقوط پرور 


ج نشانه‌ای از اينکه او به مسئله چنین نگاهی داشته باشد 


وریه‌ی ۰۱۹۳۶ همزمان با رئیس جمهور شدن 
. به خدمت سربازی احضار شد. درخواست کرد 
رفتتش به سریازی به تعویق بیفتد و با این درخواست موافقت 


شد. کمی بعد. داستان با احضار دوباره‌ی او به خدمت ادامه 
یافات: اوه هرسست قیل از معاینات پذشکی» 


سم از خدمت 
معاف شد. با توجه به این سابقه» طنزآمیز است که او از 19۵۵ 
سریاز یوق با شقلی که به صورت یک چریک 


تا زمان مرگش 


مبارز آغاز شد وبا عنوان سرگرد به پایان رسید, 


دهه‌ی ۱۹۴۰ 


در دهه‌ی 


۰ یک آرژانتیتی فردی محسوب می‌شد که فرهنگ 


کشورش چیزی مابین امریکا و اروپا بود. تا چند دهه. بونلوس 
ی خود را یه‌عنوان پلی بین 


نذا وند.| »بود() به شوخی گفته. یک آرژانتیتی طبقه‌ی متوسط به‌عنوان اروپایی 


قاره می‌دید. همان‌طور که خورخه لوئیس بورخس 


د که شایستگی داشت از شرایط بهتری برخوردار باشد. دیدگاه 


وقتی کشور در ۱۸۱۰ به استقلال دست یافت. لیبرالیسم 
ص امریکای لاتینی را حفظ کرد - تمایلی انسا 
ارنستوهم. شأند بذون اینکه معوخة بأفند.سعی ذاشت دز 


وقتی چه دبیرستان را تمام کرد. انتظارات خانواده از او به‌عتوان پسر بزرگ خیلی 
افزایش یافت. او می‌خواست برای تحصیل در رشته‌ی مهد در کوردوبا بماند. اما 
مادربزرگ مادری‌اش, آناء بهشدت بیمار شد و چه برای مراقبت از او به بوئنوس آیرس 


رفت و تا زمان مرگش در آنجا ماند. در مدتی که از او مراقبت می‌کزد به آولین مکاشقه‌اش 


دست یافت: اجبار در کنار آمدن با بیماری خودش موجب شد تصمیم بگیرد در دانشگاه 


بوئنوس آ بخواند؛ و به امید اینکه بتواند برای حساسیت خودش علاجی 


تحقتق» آنییه را تانب رد 


۱۹۴۲ 
در این زمان. موقعیت شغلی گوارا لینج با مشکل مواجه شد. آرژانتین؛ که حالا (سبد 
غلات دنیا» شناخته می‌شد. با بهبود وضع اقتصادی اروپا بعد از جنگ جهانی دوم در حال 


پیشرفت بود. بسیاری از کارگران حومه داشتند به رده‌ی طبقه‌ی متوسط می‌پیوستند 


خوآن مارتین «پانانین» 
برادر کوچک‌تر ارنستو 


دوان‌دوان دو دوست. 

۰ 
پناه بردند به زیر درخت» 
در گریز از غرش رعد ناگهانی. 


بوم.. صاعقه فرود آمد. 


اما آن که شمایل سن کریستوفر 


و سلیا متوجه بود که در آن سال‌های رونق پرونیستی, 
خانواده‌ی او از این روند مستشتا هستند. وقتی خانواده 
به بوئئوس آیرس نقل مکان کرد. ازدواج آن‌ها دچار 
کدورت شد. 

برای کسی که به فعالیت‌های سیاسی علاقه‌مند 
نبود» زئدگی روزمره جذابیت چندانی نداشت. ارنستو 
به کتابخانه‌ی دانشگاه پناه برد: آنجاء ترکیبی از رمان, 
تظریه‌های سیاسی و رسالههای رونشناسی» دنبای او شد. 
او که پزشکی می‌خواند. در یک عکس اجباری کلاس 
دیده می‌شود. اکنون می‌توانیم او را در میان دانشجویان 
ردیف عقب در اتاق عمل ببینیم که دارد از پشت جسد 
می‌خندد. آینده‌ی خود ما را موضوع شوخی قرار داده 
است. جسد می‌تواند مال یکی از نقاشی‌های رامیراند 
باشد. و هرچه درباره‌ی ارنستو می‌دانیم در لبخندش 
دیده می‌شود .... انگار او از مرگ خود آگاه بوده. 


۵ 


مادربزرگ ارنستو, آنا لينج. لسبرال و 
فارغ از تعصب. برادرزاده‌ی او محرم 
رازش بود. 


درس آناتومی, ارنستو: در ردیف عقب 
ایستاده. دارد می‌خندد. 


عکس (صفحه‌ی ۳۲) بالکن یک خانه را نشسان می‌دهد, شسماره‌ی ۰۲۱۰۰ خیابان 
آرائوس (۸۰۸), در محله‌ی مورد علاقه‌ی طبفه‌ی متوسط در حال پیشرفت. ارنستو 
که دست‌هایش را پشت گردنش درهم گره کرده, تجسم مرد جوانی است که دارد 
با آن ویژگی که بعدها خولیو کور تاسار (0۲۱422۲:) دنادا() نوپسنده براپش قاپل شد. 
یعنی با «لذّت بردن آشکار از تفکر»؛ مسائل را در ذهتش سیک سنگین.می‌کند::با 
آنکه ارنستو شاگرد متوسطی بوده برای درست. کردن کتابخاله‌اش از شیوه‌ای التقاطی 
استفاده کرد. به گفنه‌ی همسر اولش ایلدا گادثا (20۱62) ۲۱۱ این از زمانی شروع 
شد که او به مارکس توجه پیدا کرد و به سراغ قفسه‌های کتاب‌های منزل رفت. او 
آگاه از بی‌نظمی.عادات مطالعاتی خود: از کتاب‌هایی که خوائذه بود فهرستی تهية 
کرد. در همان زمان, مصمم بود آسم خود را با تمرینات جسمی گنترل کند. بتابراین, 
اضافه بر گشسودن راه خود در میان جنگل کلمات, به سراغ فوتبال. شنا: راگبی و 
همین‌طور شطرنج رفت. 

خر آن سال‌ها ارنستو تشها مرد چوای-تبود کهبه دنیال ماجرا می گشت: در آزوپاء با 
دوران بازسازی‌ای که در حال انجام بود. سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۵۰ نقطه‌ی اوج زندگی 
خانواده‌های مخافظه کار بود. آن سال‌هاء دوران دنباله‌روی افراطی بود. وقتی شهرنشینانی 
که سر گرم دوباره آراستن خانه‌ها و پر کردنشان با اجناس خانگی بودند. داشتند افزایش 
پیدا می‌کردند. در آرژانتین. موقعیت طبقه‌ی متوسط چندان تغییر نکرده بود. جز اینکه 
جنبش پرونیستی تشویقشان می کرد در مدتی که داشتند طرفدارانشان را برای میتینگ 
بزرگ بعدی پرون گرد می‌آوردند در خانه بمانند. برای خیلی از دانشجویان؛ این دورانی 
دلسردکننده بود: پروتیسم اصرار داشت یکسان‌سازی خفه کنننه‌اش را بر آن‌ها تحمیل 
کند و از آنجا که کشور بین دولت و مخالفان دوپاره شده بود. اغلب حس می کردند 
بین دو جناح قرار گرفته‌اند. از نظر فرهنگی هم حس می‌کردند دارند بدون امید به 
هیچ تغییری با سیاست‌های ملی خفه می‌شوند. تنها شمار کمی از دانشجویان امکان 
سفر داشتند یا در کشورهای دیگر از روابط قابل اتکایی برخوردار بودند. اما بیشترشان 
رویای فرار در سر داشتند. 

خلاهرا در اوایل دهه‌ی ۰۱۹۵۰ ارنستو خیلی تلاش کرد مرآقب رفتارش باشد. اما 
تیاز به عمل در ذات او بوده و تصمیم گرفت جاده را در پیش بگیرد تا با «یافتن خود». 


زبر پا گذاشتن قوائین -بخشی 
از بزرگ شدن, 


۹ 


جهانگردان واقعی آنانی‌اند که به خاطر سفر پا در راه می‌نهند 
سبکبار. شناور جون باد کنک. همواره در پی سرنوشتشان 


و هرچند همیشه علتش را نمی‌دانند‌هميشه می‌گویند: «برویم!» 


شارل بودلر۱///۰: 14:17:۲ (گل‌های بدی): 


به اسستقبال دهه‌ی جدید برود. بر دوچرخه‌ی کوچک مبکرونش موتور کوچکی نصب 
کرد. و با عیور از دشت‌های پامپاس (عدحه۳) آرژانت 


بن, عازم غرب شد. قصدش این 


نود که در بابان سر به آلبرتو گرانادو ملحق شود برادر بزرگتر از ميان دو برادری که 
نزدیک کوردوبا زندگی می‌کردند. البرتو بیوشیمی می‌خواند و برای کار در یک کلنی 
جذامی‌ها در چانیار (21::)) آماده می‌شد. هدف ارنستو از این سفر همراه کردن کار با 
تفریح بود. و در این سفر حساسی بود که خویشتن دومش ظهور خود را اغاز کرد. او در 
مجموع. ۴۵۰۰ کیلومثر را طی کرد. که کمتر از یک مأموریت یاس به گفته‌ی خودش 


یک «حمله» نبود. 
قبل از آنکه راه بیفتد. برای دوستش عکنسی از خودش سوار بر دوچرخه فرستاد: 
تقدیم‌نامه‌ای که پشت عکس نوشته تأییدی بر خودستایی اوست: «برای بائوان ستایشگرم 


در کوردوباء از طرف سلطان جاده.» او با کث چرمی کهنه, جیب‌های پر و مثورم. کیفی 
آويخته از دسته‌ی دوچرخه. یک لاستیک یدک که مثل لاستیکنجات روی سینه‌اش 
قرار داشت و گیره‌ی لباس برای بند دور مج پایش برای نگهداری از وسابل موقع 
دوچرخه‌سواری, مانند همه‌ی مردان جوان در دنیای خودش بود. عینک تیره‌اش توجه 
را به دهان جذایش جلب می‌کرد. آن کت و عینک باعث می‌شد شبیه خلبان‌ها شود, و 
بی‌تردید همین احساس را هم داشت: تک‌سواره هیپی. فضانوردی مجازی, در مأموریتی 


در پیست سالگی, مشغول کار در شرکت کارهای 
ساختمانی دولتی و سر گرم مطالعه‌ی فلسفه. 


برای کشف خویشتر 
در دفتر خاطرات سفرش توشت: «پی برده‌ام چیزی دارد در من 


ل می‌گیرد که از مدت‌ها پیش در گرماگرم جنجال شهر رشد 2 حسطظ- 73 


می کرده: نغرت از تمدن» تصویر حفیرشده‌ی آدم‌ها که با ضرب آن ۹ ۳ 

همهمه‌ی ترسناک شتابان تجمع می‌کنند.» جوانی. هميشه زمانی شیرو ۰ ۱ 
است که هویت خود را مشخص می‌کنیم. به جستجوی ریشه‌هایمان ۹ ۳ 
می‌رویم. و تصمیم می‌گیریم می‌خواهیم آن‌ها را بپذيريم یا نفی کنیم. ی ۳ ید ۷ ۲ جح 5 
آن حس بی‌زمانی که ارنستو نفوذ آن را درون خود احساس می‌کرد 2 6 انیت نام زخش 
خود را به‌صورت حسرت زندگی روستایی محلی نشان می‌داد که با هد نت چه بسن 


آن‌طور له سلیا در نامه‌اش به خاله 
بئاتریس توضیح می‌دهد. نخستین 
«آزمایش اولیه»ی ارنستو درحالی که 
دوربینش را روی اتوماتیک گذاشته 
بود. 


واقعیت آرزانتین ارتباطی دور داشت.ارتباطی بیشتر اساطیری تا واقمی: هریک از 
اجداد خانواده‌ی لینچ. آن پایه‌گذاران پرورش احشام و ملاکان برگزیده. بعید است 
در آن شیوه‌ی اولیه‌ی زندگی رمانتیسیسم را حس نکرده باشد. اما ارتستو, به‌عنوان 
یی و یک خواننده‌ی آثار کلاسیک آرژانئین و به‌ویژه بعد از خواندن شعر حماسی مارتین 
فیه‌رو (1[6700 ۱1۸۳00 شعر گاوچرانی خوسه ارناندز (۱۱02002 006()» حتماً 
پی برده بود که آن فرهنگ روستایی پامپاس --مانتد کاسا روسادا (305000 950): 
اقامتگاه صورتی‌رنگ رئیس جمههور آرژ به‌خاطر حال و هوای روستایی‌اش 
گلگون نبود بلکه این رنگ ناشی از آغشستگی آن مکان به خسون بود. هر تصویر 
رمانتیک دیگری از کشور یز همین وضع را داشت. چه در خاطرانش, در مورد 
گائوچوها (گاوچران‌های پامپاس) چیزی ننوشته, او می‌دانست آخرین بازمانده‌های 
این «گاوچران»های انقلایی -اين نماد ملی آزا 
موجوداتی در ال انقراش:در, پهنه‌ی وسیع آرفانتین.پراکنده‌اند. او نقش قمادین 
این افراه را از آن‌ها سلب کرد و ترجیح داد کمپه‌سینوهای محلی (9[08ع000» 

روستاییان) را به‌عنوان نماد ملی بیذیرد. مدتی بعد, وقتی دید چطور سرخپوستان 
امریکایی - اجداد کمپه‌سینوها - هنوز زیر ضرب امواج منظم سرکوب قرار دارند. 
این دیدگاهش استوارتر شد. فکر باژ گشت به دنیایی بهتر که شهری نشده و در 


ادی - به‌صورت آخرین نمونه‌های 


نتیجه «اصیل» باشد بخشی از اندیشه‌ی هر آرمانشهر رمانتیکی را به خود اختصاص 
داده. تضمین تکیه گاه‌های پیوسته در ثاریخ آرمانشهر درست مثل درک ریشه‌های 
خودمان, ما را به‌سوی بلوغ هدایت می‌کند. ارنستوء با بزرگ شدن و شکل گرفتن 


پوئئوس آبرس. 1۹۴۹ دوستان و 
خویشاوندان روی بالکن خانه‌ی 
خیابان آراتوز.. 


ش خصیتش, ماجراجویی را کنار گذاشت تا به‌معنای مطلق 
کلمه پیشرو شود. برای همین, برخلاف خواسته‌ی اوست که 
با حسرت از او یاد کنیم. واقعیت برایش تحمل‌ناپذیر بود. اما به 
خیالباقی علاقه تداشت: می‌خواست دنیا را عوض کند. 
گوارای جوان رکاب‌زنان پیش می‌رفت. در توقف‌هایش در راه 
پرای امتحانات درس می‌خواند و. در تمام مدت» روی مهارتش 
در نوشستن کار می‌کرد. وقتی سعی کرد شعر بگوید, متوجه 
شد فقط می‌تواند اشعار دست دوم و پرتکلف بسراید. هرچتد. 
در تمام زندگی‌اش دفتر خاطرات داشت و این ی مرها همراه 
با نامه‌هایش نشان‌دهنده‌ی میل شدید او به نوشتن است که 
بعدها به آثار سیاسی دوران انقلابی‌گری او منجر شد. با این همه 
درحالی که نوشته‌های سیاسی‌اش به‌شدت تأثیررگذار بوده بهترین 
توشته‌هایش خاطرات مضحک دوران جوانی؛ نامه‌نگاری‌های 
با مادر و خاله‌اش و نامه‌هایی است که یه عشق یک‌ظرفه‌ی 
همکلاسی‌اش, تیتا اینفانته (10/1016 110 دامن می‌زد. همه‌ی 
چیزهایی که در نوشته‌هایش کشف می کرد ارتباط نزدیکی با 
سفرهایش داشت. صریح‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین نامداش, که 
در ۱۹۶۵ نوشته شد. برای خداحاقظی با دوستش فیدل بود. 
چه. در نی جذامیان چانیر. همراه گراندو» برای اولین 
باز کاز جاپیماران را تجریه کرد جناسانه بت کلی, فجمم 
تمامی محرومان و مستضعفان دنیا هستند, و می‌توانتد وظیقه‌ی 
اجتماعی پزشک را مشخص کنند. جذام ماد انجیلی رانده و 
مطروق شدن است: جنامیان کارگرند و ماندد: سرخپوستان و 
کمپه‌سینوهاء از حقوق خود محروم شده‌اند. ارتستو چند سال 


نه فقط یک پرستار مرد: یک محقق, 


و هخترع نوعی حشره کش 
ری 
ی او 
۰ مش 
پیسیر ی 
‌ 


در بندر بونئوس آیرس, 1۹۴۹ در حال خداحاففلی با خانواده‌ی 
آگیلار (::۸::11) از جمهوری‌خواهان اسپانیایی: 


درم از چه پرسید او را یک لیبرال 
می‌داند يا نه. ارنستو جواب نداد» 
اما وقتی متوجه شد باید چیزی 
بگوید گفت: «شما یک اسپائیایی 


مرتجع هستید.» 


آلبرتو گرائادو 


بعد. وقتی درباره‌ی یک کلنی جذامیان در آمازون با ریکاردو روخو حرف می‌زد. 
گفت: «بالاترین شکل‌های اتحاد و وفاداری انسانی را در میان آن‌هایی پیدا می‌کنی 
که نومید و تنها هستند.» 

ارتستو بعد از برگشتن به بوئنوس آیرس, به هر کاری دست زد. گذراندن امتحان‌ها 
نه برايش دشوار بود و نه در آن‌ها شاهکار کرد. یک حشره‌کش هم اختراع کرد. 
به‌نظر می‌رسید هميشه حواسش جای دیگری است. در اکتیر ۰۱۹۵۰.با ماریا دل 
کارمن فرییرا (۵۲۲۵۲۸] ۳۵1) 40 ۳]۲1۸)» معروف به «چیچینا» (۸ع)) 
آشنا شد که زتی از اشراف کوردوبا بود. استانسیا (6۵040612). (مزرعه)ی خانوادگی 
چیچینا که آن را لا مالاگنیا (۷۲۸۱22682 12) می‌تامیدند. با زمین‌های تئیس. 
اصطیل‌های اسب‌های پوني بازی چوگان و کلبه‌های کارگران مزرعه‌اش: به 
شهری کوچک شباهت داشت. 

در ۰۱۹۶۷ چیچینا در مصاحبه‌ای از آن روزها یاد کرد: «من مسحور ظاهر 


سغر به‌معنای مکان‌های تازه و آدم‌های تاژه بود. 


جثاب و شخصیت بی‌تکلف او شدم؛ لباس‌های نامرتبش ما را می‌ختذاند و 
در عین حال کمی خجالت می‌کشیدیم. او آن پیراهن نایلون شقاف را عوض 
نمی کرد هرچند از شدت استفاده خاکستری شده بود. و کفش‌های دست 
دوم می‌خرید. در نتیجه هرگز پاهای چپ و راستش کاملا با هم جور تبود. 
ما چنان آراسته بودیم که برایمان ارنستو یک‌چور اسباب سرشکستگی بود.» 
ارنستو با چیچینا رابطه‌ی غم‌آلودی را آغاز کرد که بر نامه‌ها و دیدارهای 
کوتافمدت انستوار بود. تدای جاده مالع مان آن‌هانو دررعین حال موجب 
گرمی عشقشان بود. ارنستو این ندا را شنیده بود. و مانند یکی از شخصیت‌های 
کلاسیک رمان‌های امریکایی: و مانند هر قهرمان اسطوره‌ای دیگر اصلاً قصد 
نداشت در برابر آن مقاومث کند. 


در جاده 
در اکتبر ۱۹۵۱ ارنستو در کوردوبا دوستش آلبرتو گرانادو را دید. آلبرتو 
پیشتهاد کرد با هم به‌سوی امریگای شمالی برونده در رآه صدهاً توقف داشته 


باشند و با موتورسیکلت نورتون گرانادو سفر کنند. عملی کردن نقشه تقریبا بلافاصله 
آغاز شد و هر دو در عرض بک ماه آماده بودند. کیسه‌های خواپ. چادرها و کباب‌پزها 
را برداشتند. آلبرتو بعدها تعریف کرد: «آن موتور به یک جانور عظیم پیش از تاریخ 
شباهت داشت». «ارنستیتو» تفتگش را با خود آورد. اسمیت و وسون کالیبر ۰۳۸ 
مسلیا: کزاتاتو را واذاز کرت قول بذهد پنبرش همیشنه آسیری تنقسی‌آش راابا خود 
داشته باشد و برای امتحانات نهایی‌اش به‌موقع بر گردد. 


در اواخر دسامبر, عازم شیلی شدند. آنچه ارنستو به چیچینا داد آخرین بوسه 
بود و سگی به نام کام بک. عشاق جوان در شهر میرامار (عع«جده8» اقامتگاهی پر 
از بچه و دوچرخه. در دل وسیع یک بیوک رسماً خداحافظی کردند. لا پودروسای۲ 
(11 ۵0۵۲۵۶2 «1) نام موتورسیکلت ۵۰۰ سی‌سی --ضامن این بود که سفر چه 
و آلبرتو, مانند تمام مسافران جوان؛ با فراز و نشیب‌های همیشگی همراه خواهد بود. 
درحالی که آدم‌های سنتی‌تر همسن و سالشان با کشتی‌های مسافری به پاریس سفر 
می‌کردند آن‌ها ترجیح می‌دادند همان‌طور که شایسته‌ی یک ادیسه‌ی مدرن است 
مثل حلزون سفر کنند و در شهرهای کوچکی که روی نقشه نبود مقابل مغازه‌های 
تعمیر موتور توقف داشته باشند. موتور نشانه‌ی این بود که آن‌ها نه جهانگردان 
یورژواء که مسافرانی بی‌طبقه‌اند: تفاوت در این بود که اصلا نمی‌دانستند عاقبت کی 
یا در چه موقعیثی به وطن می‌رسند. نقریباً در مدت هشت ماه. از پنج کشور عبور 
کردند. ارنستو با سفر در منطقه‌ای سرشار از تاریخ و اندوه. عاقیت نوانست خودش 
رااز سابقه‌ی خانوادگی‌اش جدا کند. داشت معلی فقری را که پیرامون خود می‌دید. 
درک می‌کرد. 


در بازگشت از سفری به 


کوردوبا: 1۹۴۸ 


انگار می‌توانستیم به لطف هوایی که 
از دوردست .از سرزمین ماجراها 
مي‌آمد آزادانه‌تر تنفس کنیم... تصاویر 
سرزمین‌های دور اعمال قهرمانانه و آمدن 
و رقتن زن‌های زیبایی که در تصورات 
آشفته‌ی ما گرد می‌آمدند. 


ارنستو گوارا - یادداشت‌های سفر 


۳۵ 


«برق معماگونه‌ی آن چشم‌های سبز به من 
فهماند به خواب رفتن در آن‌ها خطرناک خواهد 
بود...» در نامه‌ای از ارنستو به چیچینا فرییرا 
۰ اکثبر 1۹۵۱ 


صدای پاهای برهنه و خیس او را در قابق شنیدم. 

و آن نشانه‌های شبانه‌ی گرسنگی را تصور کردم. 

قلبم آونگی بود. میان او و جاده در نوسان. 

از کجا توان یافتم تا خود را از چشمان او رها سازم؟ 

از میان بازوانش بیرون لغزیدم. 

ایستاده در پس باران و پنجره اضطرابش را با اشک پوشاند. 
اما نتوانست تا در پی من صدا بزند: «صبر کن! با تو می‌آیم!» 


ارنستو در حالشی میان شادی و غم, برای ثبت خداحافتلی با چیچینا این شعر اوترا سیلوا 


(۹110 :۵۵۶( 6) را در یادداشت‌های سفرش نوشت: 


دایی خورخه دلا سرنا؛ که مشوق 
کارهای عجیب ارنستو بود. موجب 
شد اه یک خلبان آماتور شود. 


حالا می‌دائم که سفر سرنوشت من است. انگار سرنوشتم 
این بوده و حق انتخابی نداشته‌ام. یا دقیق‌تر بگویم, سرنوشت 
ماء چون آلبرتو هم در این مورد مشل من فکر می‌کند. شاید. 


یک روز وقتی از پرسه زدن در جهان خسته شدم؛ دوباره 


در این سرزمین آرژانتین مستقر شوم 


ارنستو گوارا. یادداشت‌های سفر» ۱۹۵۲ 


مشاغل موقت: ماجراهایی یا دخترهای بیمارستان» دعوا در سالن‌های رقص شهرهای 
کوچک .. دو دوست در زمان سفر می‌کردند. انگار در فضا سر گردان بودند. دو ماه 
طول کشید تا «زوج پوبا» به سانتیاگو در شیلی رسیدند. جایی که لا پودروسای ۲ 
از کمک به آن‌ها دست برداشت. بنابراین» پیاده به راه خود ادامه دادند: موتورسوارها 
به ولگرد تبدیل شدند. ارنستو درباره‌ی «سقوطشان به طبقه‌ی پایین‌تر» از آنچه در 
واقع به سفری به سوی فقر تبدیل شده بود - که آن را به شوخی «هدیه‌ی جاده» 
می‌نامیدند -با طنزی فوق‌العاده جذاب می‌نویسد. این تغییر مشخص کننده‌ی آغاز 
آرژانتینی زدایی ارنستو گوارا بود. 

وقتی این دو دوست به معادن وسیع مس آنتوفاگاستا (۲012۸:۸:00::/) در شمال 
شیلی رسیدند, ارنستو نوشت: «وسعت معدن را می‌توان از روی ۱۰۰۰۰ جسد خفته 
در گورستانش حساب کرد.» وضعیت کار گران معدن به او حقیقتی را در مورد تحول 
امریکای لائین نشان می‌داد: و اینکه چقدر شگفتی‌های گذشته‌ی اسطوره‌ای آن‌ها 
با فقر زمان حالشسان در تضاد است. در طول راه» ارنستو آثار شاعر 
شیلیایی: پابلو نرودا (:0مع< «اطه۳) و خوسه مارتی (۸/۵۲۵ 056 
پدر استقلال کویا را حفظط کرد. برای درک مردی که ارنستو بعدها شند. 
مارتی اهمیت فوق‌العاده‌ای ذارد. شاعر و وکیل. نظریه‌پرداز شرایط 
جدید, و مردی اهل عمل که جانش را فدای نظریاتش کرد. 

از انتوفاگاستا راه خود را به‌سوی شمال و پروء مهد اسطوره‌ای 
امریکای جنوبی, ادامه دادند. ارنستو, که در کشوری رشد کرده بود 
که بخش بزرگی از جمعیتش را مهاجران تشکیل می‌دادند و تاریخ 
پیش از فتح بسیار محدودی داشت. به‌سرعت به فرهنگ بومی پرو 
علاقه‌سند شد. در این داستان طرح‌های تکراری مشخصی دیده 
می‌شود. آول اینکه ارنستو سفر کرد تا از بیکاری فرار کند و ترجیح 
داد مستقلا بیاموزد - دور از وطن و بدون یاری موسسات آموزشی. 
این نکثه هم چشمگیر است که ارنستو توانست جاده‌ی باز را جایگزین 


لا پودروسای ۲ همراهی پا دوچرخ برای سفر در امریکای 
لاتبن با آلبرتو گرانادو. 


دابی و خواهرزاده در فرودگاه کوچک 
ال پالومار (عد«صلد۳ )۱۹۵۰۰ 


۳۹ 


۴ ۱ 
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در سانتباگو د شیلی, لا پودروسای ۲ آن‌ها را 
تلها گذاشت. حالا آن‌ها خانه‌به‌دوش‌هایی بودند 
که برای سفر وسیله‌ی نقلیه نداشتند, 

یک روزنامه‌ی شیلبایی. به ام 

آتوسترال (/:۱5)1(/): که در تموکو 

(/17) چاپ می‌شد. به این 

1 دو دوست به‌عنوان «دو آرژانتینی 

دم متخصص جذام» خوشامد می گوید. 


سانتیاگو د شیلی, مارس ۱۹۵۲ حثی 
چهره‌های مردم او را به باد کوردوبا 
می‌انداخت, 


دانشگاه کند. وقتی در سفر بوده حس می کرد همه‌چیز باارزش است. چرا که هرچیزی 
تأثیری به جا می‌گذاشت. و وقت تلف کردن در کار نبود. مسافرت در واقع به یک سفر 
زیارتی مبدل شد. آن هم نه فقط به شکل یکی از شمایل‌های «سفر مسیح به سوی 
تصلیب» که در آن هر تصویر. نشان‌دهنده‌ی منزل دیگری به سوی فقر است. نه, فراتر 
از آن بود: کور‌راهی به سوی خودآگاهی از طریق عمل, ارنستو آثار فروید را مطالعه 
کرده بود و نلوری‌های پایه‌ی روانکاوی نوین را می‌دانست. در ضمن متوجه شد دارد به 
قصد شناختن خودش سفر می‌کند. جستجوی ماوراءالطبیعی به ارنستو نشان داد که 
تنها با تغییر دادن جهان می‌تواند خودش را بشناسد. و اینکه کشفیات و تحولاتی که در 
زندگی‌اش تجربه خواهد کرد باید ذور از وطن صورت گیرد. 

ارنستو مشسهور به این بود که می‌خواهد به قله‌ی کوه بعدی دست پیدا کند. این 
روحیه او را به دهانه‌ی معادن شیلی کشاند, و به قله‌ی اواینا پیچو (ععز۲ ممجما)؛ 
همان‌طور که در زمانی دیگر. از آتشفشان‌های مکزیکو و کوه تور کینو (نندن:1) در 
کوبا بالا رفت. او برای این از کوه بالا رفت تا به هوای پاک دست یابد و منظره را کاملاً 
از بالای کوه ببیند. هرچند این صعود مانع از شناسایی منطقه نشد. در آخرین دفتر 
خاطرات بولیوی‌اش -مانند پدربزرگش, روبرتو گواراء که به اکتشاف در چاکوی آرژانتینی 
پرداخت - جزئیات منطفه را ثبت کرده اما این کار را بیشتر به سبک یک کاشف انجام 
داد تا یک چریک مبارز. 

در اولین هفته‌ی آوریل؛ دو دوست دره‌ی رودخانه‌ی اورویامبا (دطحعطاننا) را در 
خارج از کوسکو (60::)) ترک کردند و به سوی کلنی جذامیان در اوآمبو (مطصمدا1) 
راه افشادند. در این مرحله. هرچند دیگر پولی برایشان نمانده بوده از سفر به شکل فقرا 
آشکارا احساس غرور می کردند و معتقد بودند اینکه برای پول ارزشی قایل نیستند. یعنی 
نفی ارزش‌های بورژوازی. گاهی به نظر می‌رسید تنها علت سفرشان آزمودن همبستگی 
مردم محلی است. آن‌ها هميشه فرد نیکوکاری را پیدا می‌کردند که این بار در هیئت 
یک دکتر متخصص جذام ظاهر شد. در لیماء 
دکتر اوگو پسکه (1۳0:00 میبن) این دو دوست 
را سیر کرد و به آن‌ها دو دست لباس مستعمل 
داد. یک مددکار در کلتی جذامیان؛ که ماجرای 
عاشقانه‌ی کوتاهی با ارنستو داش نامه‌ای از او 
دریافت کرد که در واقع یک اعتراف بود: «برای 
سورائیدا, به امید اينکه هميشه آماده باشد دو 
آواره‌ی بی‌هدف, در راهی از جایی به جای دیگر: 
هميشه در فراز و تشیب. بدون گذشنه پا آینده 
را بپذیرد.» 

مسافران به ایکیتوس (:10110), در جنگل‌های 
بارانی آمازون رسیدند و با آن به تصویر تازه‌ای از 
تصلیب روبه‌رو شدند: کلنی جذامیان سن پابلو 
(۳:۱0 92), ارنستو به جریان آب چیره شد و 
شناکنان از میان رود پرشتاب گذشت, جذامیان 
برای آرژانتینی‌ها کلکی چوبی با اتاقکی کوچک 
ساختند تا آن‌ها را از باران حفظ کند. مامبو تالگو 


ویرانه‌های اویانتاپامبو (حاصویجصصل)), 
نزدیک کوزکو, آوریل ۰۱۹۵۲ 


مشاهدات یک مسافر: «سرخپوستان آیمارا 
(:۱۱:۲:۸/) با علاقه نگاهمان میکردند. اما 
جرئت نداشتند از ما چیزی بپرسند.» 


کلسک عامبع- تانکو: هدیه‌ی جذامیان بودیه 
آرژانتینی‌های جوان. در اسن مرحله آن‌ها واقعا 
به هبیکاره‌های سر گردان» میندل نقده بودند. این 
عکس جمعه, ۲۰ ژوئن ۱۹۵۲ گرفته شد. 


۳۲ 


باید جریان آبی را باور داشته باشی که کلک ساخته شده به دست مردان جوان 
فقیر را هدایت می کند. باید کسی را باور داشته باشی که در آغاز یک سفر 
خطرناک تنها می‌تواند به دعای فقرا اعتقاد داشته باشد. و اگر تنها کسانی که 
باید به آن‌ها بدرود بگویی بیماران و مجروحان ساحل رودخانه باشتد باید 


سفر را باور داشته باشی. 


فینا گارسیا ماروس , خطابه‌اي برای چه گوارا 


)۲ص مقمیو) سوو( متمی) فا 


با آلبرتو گرانادو. وقتی داشتئد کلنی جذامیان 
سن پابلو را ترک می‌کردند. کلک عاقبت یه‌سوی 
پابین رودخانه‌ی آمازون شناور شد. 


۳۳ 


۴ 


صید ماهی سونگانو (420008000- 


«پسرتان تا آرنج‌هایش. پاشنه‌های پاها و پشتش 
دلش برای شما تنگ شدم» 


کلکی در خور خانواده‌ی سوئیسی رابینسون بود. خانه‌ی آدم بی‌خانمانی که از سفری 
پرمخاطره با گرتما حکایت میکرد. در عکس‌ها ظاهرً ارنستو مثل دریانوردی در ساحل 
و در وقت کارناوال لباس پوشيده. پیراهن راهراه او کاملا زنائه به نظر می‌رسد. با مردانگی 


کلمبیا. که در آن زمان تحت حکومت دیکتاتوری لائورآتو گومس (1:۳6000 
م#عصن)) بود به نظرشان جای زیاد مناسبی نبود؛ بتابراین مسیرشان را به‌سوی ونزوئلا 
تغییر دادند. ارتسئو هنوز باید به قولی که به مادرش در مورد شرکت در امتحانات نهایی 
داده بود, عمل می کرد. در ۲۴ جولای ۱۹۵۲ او از دوستش, تیتا اینفانته. خواست تا 
نام او را برای سه درس بنویسد, 

ثیتا چتد سال دوست مکاتبه‌ی محبوب او بود. دوستی ارئستو با او نمونه‌ی بارز یک 
نظریازی نانمام یاقی ماند. او آیتهی فمام‌نمانو ززنه‌ی ارشسستو بوده و ارتستو سبت به از 
علاقه‌ی همراه با خودیسندی شدید نشان می‌داد. و با نامه‌های بسیار زیبایی که رسمی 
بودن آن‌ها تنها بر قریبندگی‌شان می‌افزود. به آتش عشق او دامن می‌زد. او همیشه 
تیتا را اوستد (۱۱:000) خطاب میکرد: که به اسپانیایی یعنی «شما»: و در مقابل هرگز 
به تیتا اجازه نداد او را «چه» بنامد. به گفته‌ی خانواده‌ی تیتاء او عمیقاً عاشق ارنستو 
بوقه اما با آنکه ارنستو بعذها بارها از تیتاندعوت کرد به کوبا یباین و به‌عئوان روانپزشنک 
کار کند. هرگز از او خواستگاری نکرد. بعد از کشته شدن ارنستو تیتا به افسردگی 
بسیار شدیدی دچار شد و برای او نامه‌ی پس از مرگ تکان‌دهنده‌ای نوشت. در اواخر 
۶ - که شاید به دنبال کودتای نظامی برای آرژانتین غم‌انگیزترین سال قرن بود 
تیثا دست به خودکشی زد. 


پایان سفر 

ارنستو و آلبرتو در ونزوثلا از هم جدا شدند. آلبرتو کاری در رابطه 
با جذامیان گرفت. درحالی که ارتستو در یک هواپیمای باری که 
از طریق میامی به آرژانتین اسب حمل می‌کرد. جایی پیدا کرد. 
احساسات ضد امپریالیستی او که حالا کاملاً شکل گرفته بود. 
وادارش کرد بگوید: «ترجیح می‌دهم یک سرخپوست بی‌سواد 
باشم تا یک میلیونر امریکایی». بعد از برگشتن به وطن در خانه‌ی 
خیابان آرائوز موقع بازخوانی دفترچه‌اش. متوجه شد که سفر» 
او را بیش از آنچه تصور می‌کرده تغییسر داده. خاطراتش با یک 
۱ گفتگوی خیالی با خود به پایان می‌رسد که تشان‌دهنده‌ی «قبل 
و بعد» از کشفیات اوست و از بدرودی محبت‌آمیز با وطنش حرف 
می‌زند. نثر تا حدی مبهم اوء حاکی از امیدهایی شکل نگرفته و 
پیش‌بینی‌هایی آشفته و آرمان گراست. راوی به هیشت شخصیتی 
دیگر درآمده. یک انقلابی تبعیدی از اروپای یورژوا. که با تضوری 
خیالی از تاریخ, خود را به نویسنده نحمیل می‌کند. نویسنده با لحنی 
که بیان کننده‌ی شرایط اندوهبار ۲۴ سالگی اوست. جواب می‌دهد: 
«من جالب مردم را خواهم گرفت و می‌دانم - چون برایم مثل روز 
| ,روشن است - که من, تحلیلگر مکاتب: روانکاو عقاید-جزمی؛ چون 


انسائی تسخیرشده که به سنگرها و خندق‌ها حمله می‌کتد فریاد برمی‌آورم» و 


سلاح‌هايم 


و وجودم را 
آن فریاد پیر 


۳ 


ر خون خیس می‌کنم.. و بدنم را 


منقبض می‌کنم. آماده‌ی نبرد. 
ن معبدی مقدس آماده می‌کنم تا با حال و هوا و امیدهای تازه‌ی 


ی ازلی طبقه‌ی کار گر/ پرولتاریا به لرز 


و در تحصیل دانشگاهی‌اش 
تا فارغا! 


ار طانس بعدتی تحقة 
ن پزشک شسده بود: اما این 


ن دنیا آمد. ازنستو آماده‌نشد تا به امریگای لاقین» به‌عتوان سرزمینی 


ن‌یار دوبست کودکی دیگری از کوردوبا فمسفرش شد: 
(عست! تلد" دماعه:)), روز هفتم ژوئیه‌ی ۱۹۵۳ با قطار 


رشان را در ایستگاه رتیرو در بونوس آیرس به‌یاد می‌آوردتد. او 


برگشت و پیروزمندانه فریاد برآورد: «سرباز امریکا دارد می‌رود» بار بعد که او را 


دیدند. یکی 


ر ۱۹۵۲ نیروهای شبه‌نظامی «ائثلاف کار گرار 


داده بودئد و شرا 


۱ 
ویکتور پا 


وست در ۲۴ ژوتیه بة لاپاز رسیدند بولیوء 


پیروزمتد انقلاپ کویا بود. سال ۱۹۵۹ در هاوائا. 


فتار بحر ان سیاسی بوچ 

حقانان» ارتلن را شکست 
یط خود را تحمیل می کردند. دولت رئیس جمهور انتخابی. 
وروء اثتلاف متزلزلی بود که قصد داشت اقدامات رادیکال انجام 


دهد. وقتی ارنستو رسید» دولت تازه برنامه‌ی بسیار گسترده‌ی اصلاحات زمین 


را مظرح کزده بود که در آن قاره بی‌سابقه بود. اوضاع متشتج بود و پیش‌بینی 


‌ 


می‌شد جنگ داخلی اتفاق بیفتد. 


«شهرنشینان 
گایاکیل ([0:۲2:)) در اکوادور رفتند. جایی که فقرشان به تهیدستی مبدل 
موز زنده ماند. در گایاکیل تمام روز را در بلاتکلیقی 


شنء ازنستو ققط با خوردن 


می‌گذراندند. پول تداشتند: اما اصلاً ثمی‌خواستند به وطر 


ست.ویکاردو روخو را یخت» یک وکیل آرژانتینی که از زندانیان 
با دولت طرفدار پرون.مخالف بود. روغو تعریف می‌کند 


به دیگرار ن گوش کند تا وقتی 


خود به‌سوی ۳۳۳ ادامه دادئد. بعد ۳۷ اقامت کوتاهی در 
ماجو پیچو (13:661:۷ ۱1۸۵۲) ارنستو در خاطراتش نوشت: 


امریکای جنوبی! حالا زمان احیای گذشته است» بعد به‌سوی 


ردند. ارنستو فقط 


ن بر 


می‌توانست در مورد آینده خیالبافی کند. و این شامل نیاز به کسب درآمد کاقی 


برای پرداحت هزینه‌ی,معالجه‌ی مار بیمازش ذر پارپس نی می‌شف. ترذید در 


مورد اينکه بعد باید چه بکند ینف کودزو نامک که قح :او ر افکا 


گروه. ادوار 


آن قرار بگیرد. به این ترتیب بود که یکی دیگر از آرژانتیتی‌های 


و «گوآلو» گارسیپا (03۳0 "ولصات ملععدل(1), پیشتهاد کرد به 


مادی را که به زندگی دارم؛ این را که بر لذت بردن 
از هر لحظه‌ی روز وا 


نامه‌ای از ارشستو 


با هم رابطه‌ی خیلی صمیمانه‌ای داشتیم» یعنی 


می‌تواتستیم هر ز شاد یا غم‌انگیزی را که 


ایمان اتفاق می‌افتاد. به یکدیگر بگوییم. در 
عین حال. به خاطر روحیه‌ی خوددار او در مورد 
مسائل شخصی, می‌توانستیم فقط با چند کلمه 


مسائل بسیاری را با هم در میان بگذار 


تجدید خاطرات, تیتا اینفانته 


۶ 


۷ 
"1 


سرحیوست‌های بولیوی: با چواوس‌ها: 
در میان فقیر ترین روستاییان امریکای 
لاتین. در تیجه‌ی اصلاحات کشاورزی 
۲ حتقوق تازه‌ای به دست آوردند. 
وقتي ارستو به بولیوی رسید. دید دارد 
یک انقلاب انفاق می‌افتد: 


گوآتمالا برونده «برای دیدن چیزی جدید - یک گروه چپ النقلابی». 
توانستند مجانی سوار کشتی‌های بخار مختلفی شوند که به امریکای 
مرکزی می‌رفتند. طی اقامتی کوتاه در سن خوسه. کاستاریکا: ارئستو دو 
رئیس جمهور آینده را دید: رومولو بتانکورت 136206000 ملدصفل) 
ونزوتلایی؛ که به نظرش یک اصلاح‌طلب نیم‌بند بود. و نویسنده‌ی 
اهل دومنیکن, خوآن بوش (:130:61 صهن), در بار سودا پالاس (5042 
در سن خوسه. او برای اولین بار با انقلابی‌های کوبا ارتباط 
پیدا کرد. دو تبعیدی, از حمله به پادگان مونکادا (۲10۵06۸02) در ۲۶ 
جولای همان سال حرف زدند و یک وکیل باهوش و متعلق به یکی از 
خانواده‌های خوب کوبا را تحسین کردند؛ چرا که توانسته بود دیکتاتوره 
فولختسیو باتیستا (13:0508 0تعصعاه1۳) را وادار کند آزادی‌اش را به 
او برگرداند. 
۱ 
موجب رشد یک بخش حیاتی دیگر شخصیت او شد, نیاز به آداب 
دوستی. ارنستو در جمع کوچک مشارکتی مرد شد. بی‌آنکه خصوصیات 
کودکانه‌اش را از دست بدهد. در عمل. شخصیت او تمایل داشت خود 
را در ارتباط با دوستانش, و بعدها در رابطه با زیردستانش نشان بدهد 
که گروهی از افراد برخوردار از تفکر مستقل بودند. شجاعت و شهامت 
او با خودنمایی همراه بود: بخشی از رقابتی دوستانه که برای هویث 
مردانه مهم می‌دانند. شوخی‌های چه. شرطبندی‌هاء و گفتگوهایش 
با طنز تندی آميخته بود که مشخصه‌ی شوخ‌طبعی آرژانتینی است. 
مکتب قدرت و شهامت. هم از نظر اصول اخلاقی و هم به‌عنوان امری 
زیبایی‌شناد انه» عممقا در او ریشه دوانده بود و حاصل آن مجموعه 
: تصاویر بود. او مدام آن تصاویر را با دوربین تکراره و با تصاویر درونی 
خودش مقایسه می‌کرد. یعنی راز پنهان در عکس مامبو -تانگو این 
است؟ در ضمن این را می‌توان در درخشش آن اصول مردانه دید که او بدون هیچ جای 
ابهامی به شکل اصول اعتقادی درآورده بود. این رفتار نشان می‌دهد. در زندگی آینده‌ی 
بیدا گرد در غیی حال ان خع وصرت او وا[ رد 
با فیدل آشنا شد» جاه‌طلبی‌های فرد دیگری را مال 


او ردو ی تاآن حذاهه 


می کرد زیرا باعث شسد که و 
خودش بداند, 

ارنستو گوارا حالا به تولدی دوبارهتزدیک بود.گوآتمالاب و نا و آینده‌ی تازای 
داد. او به شکلی طنزآمیز تنها توانست به لطف مجانی سوار شدن به یک کشتی باری 


به شرکت یونایتد فروت (1*:0 ۱101060): این سفر را به انجام برساند. ارنستو با 


حالت معمول نیمه‌شوخی و نیمه‌جدی خود. برای خاله بئاتریسش نوشت: «در مقایل 
یک عکس استالین. رفیق مرحوم‌مان. عهد بستم تا زمانی که نابودی این هیولاها را 
ندیده‌ام. آرام نگیرم.» اگرچه او عاقبت روستاهای کوبا را به‌عنوان محل انقلاب انتخاب 
کرد. فقط در شپرها نتایج مطلوبی را که به دنبالشان بود. به دست آورد. خطای 
تاریخی, باز در شخصیت مردی جا پیدا کرد که قرار بود یکی از شخصیت‌های اصلی 
قرن بیستم شود. 


در گوآتمالاسیتی. «خانهبه‌دوش بی‌هدف» دو واقعه را تجربه کرد که پرای تجریه‌اش 
چهارچوبی به وجود آورد. اولی وقتی بود که دشمن -امریکا -را در حال نبرد دید 
که این باعث شد احساسات ضد امپریالیستی‌اش به ایدئولوژی سازمان‌یافته‌ای مبدل 
شود. دومی درست پس از آن در مکزیک اتفاق افتاده یمنی محل آشنایی او با مردی 
که به آن ایدنولوژی جهت گیری سیاسی داد: این مرد دوست جدایی‌ناپذیر اوء قیدل 
کاسترو (۸:00) (1::0۵) بود. 


ارنستو, وقتی در ژوتیه‌ی ۱۹۵۳ به لاپاز رسید, نحت‌تأثیر 
تظاهرات سازمان یافته‌ی شبه‌نظامیان محبوب معدنچیان 
قرار گرفت. 


راهپیمایی اعتراض آمیزی در هاواناء 1۹۵۲. دانشجویان 
به کودتای قولخنسیو باتیستا اعتراض می‌کردند. 


کوبا از استیدادی بی‌رحمانه و ننگین در رنج است: 
و لابد می‌دانید که مقاومت در برابر استیداده 


اقدامی منطقی است. 


«تاریخ مرا ثبرئه خواهد کرده فیدل کاسترر فیدل کاسترو:آثار یک 
روز خشونت آمیز. 
۳۸ 


ی پیاماً ور پرشور طلوء 


نا آخر سال ۰۱۹۵۳ وزارت کشور امریکا هنوز کاملا بر صحنه‌ی سیاسی امریکای لاتين 
مسلط نشده بود. ارتباط بین فعالان سیاسی و روشنفکران در پاسخ به شورش‌های 
پراکنده و پدید آمدن دموکراسی‌ها و دیکتاتوری‌های جدید در سراسر قاره به‌حدی 
بی‌سایقه رسیده بود. درحالی که اروپا داشت اقتصاد خود را بازسازی می‌کرد و امریکا 
از آغاز شکوقایی مصرف گرایی سرخوش بود. در میان نسل‌های جوان‌تر رشد تعهدی 
تازه احساس می‌شد. این وضع با تفسیری همزمان شد که وضعیت سیاسی منطقه 
را بااقو نوا اضلی ععخض هی کرد وابسکتی و استتمار انریکا روجهی اکعاد 
تانبیوناليستکي در کماج ستطقة )رو به گسترش رفت. 

در آن نه ماه که ارنستو در گوآتمالا به‌سر برد. صحنه‌ی سیاست محلی بسیار 
بی‌ثبات بود. رئیس جمهوز. کلنل خاکوبو آربئس (سصه‌دای۸ مه تعصوامن)) 
که اثتلاف متزلزلی از افسران ارتش ملی‌گرا و چب‌ها از او حمایت می‌کردند. تزه 
داشت برای استفاده از زمین‌های بایره برنامه‌ی اصلاحات کشاورزی را اجرا می‌کرد. 
پیش‌بینی می‌شد این پرنامه‌ی جدید به خصوص منافع شرکت 
بونایتد فروت را به‌عنوان مالک کشتزارهای وسیع موز به خطر 
بیندازد. کشسور معجونی بود از تبعیدی‌ها و فعالان سیاسی 
از سراسر قاره: اعضای پرویی آ.پی.آر. (مصمنی۱ مار 
«اصمت‌دآن:1- اتحاد انقلابی پرو)» که از رئیس جمهور 
مخلوع رائول آیا دلا توره (ع10»۳ 1۸ عل «ره1! لمع حمایت 
می‌کردند؛ کلمبیایی‌ها و نیکاراگوثه‌ای‌های طرفدار آگوستو 
ساندینو (مصتل‌صه5 وتجن۸۳) که در ۰۱۹۳۴ در زمان حکومت 
دیکتاتوری آناستاسیو سوموسا (5007۸ 510ه):۸۵۸) ترور 
شد و بعدها پسرش, تاجو (1526000)» جتیش او را به انجام 


(۲۶-ام) نیز در گوآتمالا سازماندهی شدند, نیروی اولیه‌ای 
که توریست‌های جوان آرژانتینی از آن حمایت می‌کردند. در 
۰ دسامبر. ارنستو و دوستش کل گارسیا (6۸۳614 دانت)) 
ده زک تیعیدی پرویی چام بان کاخفا سرقیی هدند دبا 
گروه‌های پیشرو ارتباط داشت. 


بء همراه ابلدا گادنا در کو آتمالا سال ۱۹۵۲ «در بدترین 
حالت. قلبی از پلاتین دارد.» 


۳۹ 


مونکاداء جولای ۱۹۵۳ 


کردشی در ویرانه‌های 
ماباها: «تحقیق در مورد 
چیزی که برای همیشه 
مرده: خصوصیتی معماگوته 
دارد.» 


ایلدا زتی جوان و بسیار جدی بوده طوری که فقط به درد عضویت در یک گروه 
سیاسی پیشرو می‌خورد: گذشته و آینده‌ی او در خدمت فعالیت‌های سیاسی قرار 
داشت. ایلدا در شرح اولپن برداشتش از گوارای جوان می‌گوید: «صدایی خشن و 
مردائه داشت. که از ظاهر ظریفش انتظار نمی‌رفت و با آنکه هميشه غیلی آرام به نظر 
می‌رسید, سریح و چابک حرکت می‌کرد. متوجه شدم چشم‌هایی باهوش و تیزبین 

قن همیشه خیلی زیرکانه امن ت». ایلداء که لین زن ازتسقورو ماد 

اولین دخترش ایلدیتا (111110) است. بعد از ۱۹۶۷ خاطراتش را نوشت. و گذشته 
را همراه با پیروزی انقلاب کوبا شسرح داد. او در گواتمالا دومین معلم ارنستو شد و 
مطالعات او را روی تاریخ انقلاب امریکای لاتین متمرکز کرد. در سال‌های بعد او در 
کمک به تفکر گواریست و به‌عنوان شاهدی بر تبدیل ارنستو به «ال چه» نقش مهمی 
بازی کرد. اپلدا نیز که بیوه‌ی ارنستو بود و در مورد زندگینامه‌ی او در دوران پیش از 
انقلاب حقایق زیادی می‌دالست. در ساختن اسطوره‌ی او نقشی کانوتی داشت. 

با وجود جایگاه این زن در زندگی ارنستو - چسه - زندگی او و دخترش پاپان 
غم‌انگیزی یافت. هر دوی آن‌ها باید در هر عکس ژست‌هاء نگاه‌ها و لبخندهای 
دوست‌دخترهای دیگر ارنستو را می‌دیدند و تحمل می‌کردند. عدم حضور او را در 
کنار خود به‌یاد می‌آوردند, می‌فهمیدند در زمان غلطی به زندگی او وارد شدند. و 
اینکه او هرگز متعلق به آن‌ها تخواهد بود. 

در ماه‌هایی که با هم بودند. وقتی ارنستو همزمان با حمله‌های متعدد آسم. بی‌هیچ 


دارد. و نظریات؛ 


نتیجه‌ای سعی داشت به‌عنوان پزشک در یک بیمارستان دولتی کار بگیرد. ایلدا 
تنها حامی احساسی او در وقت بیماری بود. چه و ایلدا از نظر فکری به هم نزدیک 
بودند. اما رابطه‌ی عشقی متزلزلی داشتند. اگرچه ارتسئو بارها از ایلدا خواسته بود یا 


کاسترو در حال ابراد سخنرانی 
معروف خود «تاریخ مرا تبرئه 
خواهد کرد», ۱۶اکتبر ۱۹۵۲۳ 


تخلاهر تمسخر آمیز به اعدام 
خاکویو آربنس. کودتای ۱۹۵۴ در 
گوآتمالا تأثیر خود را روی چه بافی 
گذاشت. 


او ازدواج کند. اما رفتارش مثل مردان عاشق نبود. چه. در بخشی از خاطرات آن زمان؛ 
دلیل این رابطه‌ی عاشقانه‌ی ناموزون را روشن کرده است. ظاهرا با اينکه نمی‌توانست 
توجهات مدام معشوقه‌ی پرویی‌اش را رد کند این زن به‌نظرش چندان جذاب نمی‌آمد. 
همین که تا یک ماه بعد از ازدواجش در مورد این رابظه‌ی عاشقانه نامه‌ای به خانواده‌اش 
ننوشت. وضعت را روشن می‌کند. 

در این میان؛ در خانه‌ی روشنفکر نیکاراگوله‌ای: ادلبرتو توزس (107۰5 0100۳10 
چه در مورد حمله به پادگان مونکادا از طریق کسانی که در حمله دست داشتند, اطلاعات 
بیشتری کسب کرد. آنتونیو «لیکو» لوپس (متنر1 "0ع:( «نم«۸۵1/) و بقیه‌ی چریک‌ها: 
بعد از پناهندگی به سفارت گوآتمالا در هاواناه عاقبت توانستند از چنگ پلیس کوب 
فرار کنند و تحت حمایت کلثل آربنس از کشور خارج شوند. این نیکو بود که ارنسئو را 
«چه» نامید - کلمه‌ای با معانی مختلف که پورتتیوهای بوئتوس آیرس و منطقه‌ی ریور 
پلیت آن را به شکل‌های زپادی به‌کار می‌برند. همان‌طور که چه متوجه شد. این کلمه 
حال و هوایی ماندد «تانگو» داشت - یعنی همان نوع ارتباطی که امیدوار بود با سفر 
از آن بگریزد و حالاء از بین همه‌ی آدم‌های دنیاء یک کوبایی آن را به او برگردانده بود. 
چه درحالی که در بیمارستانی به صورت افتخاری روی آلرژی تحقیق می کرد. شغل‌های 
موقت داشت. سرگرمی اصلی او تحلیل وقایع سیاسی و برنامه‌ریزی همیشگی برای سفر 
بعدی بود. یکی از هدف‌های او دیدار از «کورتی -زون» (0۲11-7.006)) بود. نامی که 
به کشورهای پشت پرده‌ی آهنین داده بود. اما در ضمن, تصمیم گرفت برای دریافت 
بورس کارآموزي بعد از فارغ‌التحصیلی در پاریس, درخواست بدهد. 

در مارس ۰۱۹۵۴ انفجار وضعیت سیاسی امریکای مرکزی برای چه این موقعیت 
را به وجود آورد تا در ۱۸ ژوئن شاهد حمله‌ی مخقیانه‌ی امریکا به گواتمالا از مرز 


هندوراس باشد. 


۵۱ 


تصاویری از بازی‌های پان امریکن که برای 
خبرگزاری لاتینا گرفته شده 


وفتی چه در سیتامبر ۱۹۵۴ به مکزیک رسید. پرتره‌ی یک کودک کوبابی, ۱۹۶۰ یادگار مکزیک. وقتی 
می‌توانست به کمک دوریبنش خرج زندگی‌اش ارنسئو در میدان‌های شیر از کودکان عکس می‌گرفت. 
را درییاورد. 


۵۲ 


گروه چریکی در حال شکل گیری. در وسط, رائول کاسترو: 
ارنستو نفر اول از سمت راست. با شلوار کوتاه تیره. 


چند نفر از بجه‌های کوبایی. از انقلابی‌هاء 
از من پرسیدند حاضرم با استفاده از دانش 
پزشکیام به جنیش آن‌ها کمک کنم 
یا نه, و من قبول کردم» برای اينکه این 
از آن کارهایی است که دوست دارم 


انجام بدهم. 


نامه به تیتا یتفانته, اکتبر ۱۹۵۶ 


او حتی برای گذراندن دوره‌ی آموزشی تیراندازی به‌عنوان داوطلب در یک 
بریگاد دفاع مردمی نام‌نویسی کرد. اما عاقبت این اقدامات فقط نومیدی بود. چون 
دولت آربنس از تصمیم قبلی خود بر مسلح کردن مردم منصرف شد. به‌زودی 
روشن شد که دولت کارها را به سرانجام نمیرساند. در آخر تعداد معدودی مزدور 
توانستند حمله‌ای را تدارک ببینند و رئیس جمهوری را که دیگر مورد حمایت 
ارتش نبود. برکنار کردند. 

تأثیر این وقایع بود که چه را از مسافری نیمه‌وابسته, به حامی معتقد شوروی 
تیدیل کرد. همان‌طور که برای خاله بئاتریسش نوشت: «من دوشادوش دولت 
گوآتمالا و در داخل دولت در کنار حزب کارگر گوآتمالا. که کمونیست است: 


محکم ایستاده‌ام.» در ضمن تنها این حزب آماده‌ی حمایت از آربنس بود. 


به گفته‌ی روخوء در طول هفته‌ی کودتاء سفیر آرژانتین, نیکاسیو سانچس 
- آدمی با رفتاری واقعاً دوستانه که برای 


تورانسو (0صح1 م5 موز 
آن‌ها مانه تهیه می کرد - یک روز صبح زود خود را دوان‌دوان به پانسیون چه 
رساند و گفت: «باید فورا با من بیایی. به من گفته بودند یک آرژانتینی در لیست 
آشوبگرانی است که باید اعدام شوند و آن آدم تویی». این جات دییلماتیک 
در واقع اسنثنایی بود. زیرا چه می‌توانست آزادانه به سغارت رفت‌وامد کند. دولت 
ناسیونالیست پرون یکی از معدود حامیان جدی آربنس بود, بتابراین نجات بسیاری 
از فعالان سیاسی, از جمله تعدادی از کسانی که در حمله به پادگان مونکادا دست 


داشتند» به رسالت آرژانتین مبدل شد. 


و 


۵۴ 


نوامبر 1۹۵۵. چه و ایلدا گادئا: 
زوجی در ماه عسل. 


با آنکه تجربه‌ی کودتا قلب رشد سیاسی چه بود. او ناپختگی واقعی جوانی‌اش را حفظ 
کرد نوعی حس شادی ناب به خاطر انقلابی که به ایدئولوژی او جان می‌داد. کمی بعد از 
حمله. به خویشاوندانش گفت که در آن روزها «از یک میمون بیشتر تفریح کرده بوده» 
و احساس می‌کرد دارد در «یک حالت آسیب‌ناپذیری جادویی» فرو می‌رود. گفت: «اینجا 
همه‌چیز حسابی اسباب تفریح بود. با تیرآندازی‌ها, بمباران‌ها, سخنرانی‌ها و موضوعات دور 
از انتظاری که آن یکتواختی را که قبلا در اینجا تجربه کرده بودیم. از بین می‌برد.» این شرح 


شادمانی انقلابی نه فقط سن و سال چه. بلکه هیجان آن دوره را نیز منعکس می‌کند. 


پایان ۱۹۵۴ 

چه‌گوارا داشت از پلاسا د لاس ترس کولتوراس (:10:۲2) 1:65 دا »4 2دا- میدان سه 
۱ 
زندگی با آن از بچه‌ها و توریست‌ها عکس می‌گرفت, در ماه مارس او برای پوشش دادن 
بازی‌های پان امریکن به‌عنوان عکاس در خبرگزاری لانینا کار می‌کرد. در اين زمان عاقبت 
دوباره نزد ایلدا برگشته بود, که موجب بی‌پولی 
و چمادنازهای تجران کنعده‌ی پوشتری 
می‌شد. برای تحصیل زیر نظر دکتر ماریو 
سالاسار ماین (۲۲21160 جهععاه5 متته۲) در 
بیمارستان عمومی بورس گرفته بود. اما هنوز 
در رژیای سفرها و ماجراهای بیشتر بود. در 
خلاف جهت گردبادی که داشت نزدیک 
می‌شد, زندگی می‌کرد - در قلب «نفجار 
بزرگ» که می‌توانست او را به هر سمتی 
پرتاب کند. وقتی قهرمان قصه عاقیت به 


دوراهی رسید. امیدوار بود بفهمد باید کدام 
مسیر را انتخاب کند. 

حمله به پادگان مونکادا در دومین شهر 
کوبا؛ سانتیاگوء در ۲۶ جولای ۰۱۹۵۳ صفحه‌ی 
شطرنج سیاسی را در امریکای لاتین زیر 
و رو کرده بود. فولخنس یو بانیستا از زمان 
کودتای خود در ۱۹۳۳ به‌وسیله‌ی عده‌ای 
از دست‌نشاندگانش کشور را از کتار زمین 
اداره کرده بود. اما در ۱۹۵۲ جلو آمد تا 

خصاً کشور را اداره کند. او به معنی دقیة 

کلمه. تأمین مطلق منافع امریکای شمالی 
را در جزیره تضمین کرده بود. کوبا که یکی 
از اولین مناطفی بود که اسپانیایی‌ها فتح 
کردند. یکی از آخرین ملت‌هایی هم بود که 
۱ 
به استقلال دست یافت. «جواهر کارائیب». 


بعد از حامله شدن ابلدا در 
مورد ازدواج تواقق شد. پالتکو(/:۳:۸). اوکسمال 
لد( ): چیچن ایتزا (فل) 


ارنستو هرگز از عکس گرفتن از 
ویرانه‌های ماباها خنسته نمی‌شد. 


سفری به تولوکا (:110:0), اول ژانوی‌ی 1۹۵۵ 


امروز ب یاد تو بودم» که حس کردم انگار 
این یک تانگوست. نیا غم آلودی به آرزوی 
چیزی را داشتن ... خوب. بگذار فقط بگویم 
که احساسی کمی «تانگویی» دارم یا به عبارت 


دیگر کمی آرژانتینی, 


نامه‌ای به مادرش, ژوئن ۱۹۵۵ 


و 


صعود از پوپوکاته پتل (۳۵۵۵۱60411) 
در مکزیک. ارنستو در کوله پشتی‌اش یک 
برچم کوچک آرژانتین حمل می‌کتد. 


پاروزتی کاملا متمرکز روی کارش در 
دریاجه‌ی چاپولتیک (066::د)) 
در مکز یک, پارو می‌زند. 


که برای صاحیان اسپانیایی‌اش بیش از حد گران از کار درآمده بود: 
حالا برای همسایه‌ی شمالی‌اش زیادی اشتهاآور شده بود. زمانش 
رسیده بود که تغییر مالکیئی صورت بگیرد. 

از آغاز قرن این جزیره از وابستگی شدیدش به امریکا که آن را 
تا حد کشوری نیمه تحت‌الحمایه و وابسته پایین آورده بود. رنج 
می‌برد. این ارتباط برای کمک به اطمیتان خاطر طبقه‌ی متوسط 
مفید بود. که عملاً در یک کوبای دوم و مجزا زندگی می‌کرد. با 
فرهنگی که به روی هر عامل مدرنی باز بود. گانگستریسم که با 
قانون منع مشرویات الکلی در ۱۹۲۰ آغاز شد. در ۱۹۵۶ هنوز 
در اوچ بود - همین‌طورحضور جهانگردان امریکایی. که به لطف 
آن‌ها هاوانا به‌صورت کلوپ شبانه‌ی غول‌پیکری درآمده بود. در 


مایه‌ی ننگ می‌دانستند. 

گروهی از مردان جوان. به‌قصد مقاومتی نومیدانه در مقابل 
دیکتاتوری. با الهام از آرمان‌های دمکراتیک. پادگان مونکادا را اشقال 
کرفند: قیذل کاسترو» وکیلی ۲٩‏ ساله و یکی از رهیران پشت نرده‌ی 
این حمله, از معدود بازماندگان این ماجرا بود. پلیس باتیستا. بعد از 
دستگیری فیدل و رفقایش: عملیات نظامی وحشیانه‌ای را آغاز کرد 
که طی آن ده‌ها مونکادیست (۵100610/:120) را تا حد مرگ شکنجه 
دادند پا بدون تشریفات قانونی اعدام کردند. گیرمو کابررا اینقانته 
(ع0۱ظ)ه۱ حعتطاهت) محصی‌اشت)), تویسنده‌ی ثبعیدی کوپایی؛ بنا 
به عادت همیشگی‌اش در تهمت زدن به نیروهای انقلابی. بعدها 
متذکر شد که این حمله یک حمله‌ی انتحاری یا کامیکازه‌ی کویایی بوده: این ذر 
مورد دومین حمله‌ی انقلابیون نیز صدق می‌کرد که در ۱۹۵۶ با پیاده کردن نیرو 
در ساحل دریا صورت گرفت. دقیقا شهامت دست زدن به حمله‌ای تاکام بود که هم 
حمایت مردم. و هم یشتیبانی تعدادی از قدرتمندان» از جمله مقأمات کلیسا را جلب 
کرد که با جدیت به نفع انقلابیون مداخله کردند. فیدل که به‌خاطر نقشش در حمله 
زندانی شده بود. دفاع از خود را به عهده گرفت و دفاعیه‌ی معترضانه‌ی مشهورش 
را ایراد کرد: «تاریخ مرا تبرئه خواهد کرد». او با وجود سخنرانی برجسته‌اش, به 
۵ سال حبس در جزیره‌ی پیلیاس (۲8۸۵ ۸1 1:14) محکوم 
ده میتی جک فقط موقعیت خکومت وا بدتر کزة و در ماه 
مه ۱۹۵۵ قشارهای رو به افزایش, باتیستا را واداشت فرمان عفو 
عمومی صادر کند. فیدل و بقیه‌ی بازماندگان, که حالا یه‌عنوان 
قهرمانان اخلاقی بی‌اندازه مورد اخترام بودند. تبعید شدئد. 

در نیمه‌ی دوم ژوئن. چه به دنبال دوستی‌اش با تبعیدی‌های 
کوبایی, با رائول کاسترو ملاقات کرد. رائول نیز به‌خاطر نقشی که 
در حمله داشت شهرتی پیدا کرده بود. فیدل --رهبر انکارناپذیر 
جنبش ۲۶ ژوئیه -به امریکا سقر کرد و عاقبت در ۸ ژوئیه‌ی 
۵ به تبعید گاهش در مکزیک رسید. کمی بعد از رسیدن 
فیدل, رائول چه را به او معرفی کرد. این ملاقات هم برای فیدل و 
هم برای چه مهم‌تر از آن بود که پیش‌بینی می‌کردند. 


«روح کموئیست من دارد منعجر می‌شود: 
او درست شبیه مائو تسه‌دونگ (۸۱:۵ 
۱۱۲/) است». ارنستو تولد ایلدیتا 
را اعلام عی‌کند. 


تمرین تیراندازی برای چریک‌های مبارز 
تحت آموزش. آوربل 1۹۵۵ 


و 


۵۸ 


چه به تیتا اینفائته می‌گوید: «او یک 
توده‌ی گوشت سیاه و آبی است که 
باید با دقت یک ساعت امگا هر چهار 
ساعت یک بار تغذیه شود.» 


چه در خاطراتش توشت: یک رویداد سیاسی. ملاقات با انقلابی کویاییء فیدل 
کاسترو بود. او جوان؛ باهوش. خیلی متکی به نفس و به‌طرز خارق‌لعاده‌ای جسور 
است: قکر: می کنم یا هم خوب کنار بيايیم.» فیدل کاسترو, با قدرت اقناع بسیارش 
به‌عنوان یکی از پرجذبه‌ترین چهره‌های قرن - بلافاصله ملاقات‌کننده‌ی 


قرار داد: فیدل. که هتوز مار کسیست نشده بوذ» صحبت 


آرژانتینی‌اش را تحت 
از آزادی را با اعثماد به نفسی چشمگیر درهم آمیخت. نخستین گفتگوی آن‌ها در 
اواسط ژوئیه‌ی ۱۹۵۵ اتقاق افتاد و از ۸ شب تا نیمه‌شب ادامه پیدا کرد. به گقته‌ی 
فیدل, از آن شب به بعد. در برنامه‌اش برای نبرد مسلحانه توانست روی یک عضو 
جدید حساب کند که فقط یک شرط داشت: اينکه بعد از پیروزی القلاب دوباره 
آزاد باشد. حتی در آن زمان چه به تردیدی دروئی دچار بود. 
آدم «سرگردان» قادر نبود هیچ‌چیزی را رد کند. در نامه‌هایش 
به والدین و دوستاتش در مورد احتمال پیوستن به فیدل 
هیچ اشاره‌ای نکرد؛ سکوتی که هم یه حاطر تردیدش بود و 
هم به‌خاطر تیاز به رازداری, اگرچه اجازه داد اشتیاق فیدل 
او را وسوسه کند هرکاری کرد تا تصمیم گیری را به تعویق 
بیتدازد. هتوز در این روپا بود که به‌صورت مسافر قاچاق با 
یک کشتی اسیانیایی یه مکزیک سفر کند. 

وقتی دوست‌دختر پروبی‌اش به او خبر داد حامله است, 
رویاهایش برای فرار با مشکل مواجه شد. آن‌ها که منتظر 
تولد قرزندشان بودند. در ۱۸ اوت ۱۹۵۵ ازدواج کردند. اما 
این برای چه کافی تبود. در آغاز ۰۱۹۵۶ به قیدل گفت به او 
می‌پیوندد و با بقیه‌ی انقلابیون در مزرعه‌ای در داخل مکزیک 
آموزش بدنی و تظامی را آغاز کرد. مسئول آموزش آلبرتو بایو 
(هرعقا مععه‌طلش)؛ افسری رده بالا از ارتش انقلابی اسپانیا بود 
که حالا در امریکای لاتين در تبعید به‌سر می‌برد. 

ایلدا گوارا گادتا در ۱۵ فوریه‌ی ۱۹۵۶ به دنیا آمد. اما چد. 
پدری متعهد به انقلاب فقط در دیدارهای با دکتر شرکت 
می‌کرد تا بتواند اولین مراحل رشد دخترش را دنبال کند. در 
این میان, او پنهانی برای نبرد چریکی شعر می‌سرود. یکی 
از آن شعرها به ژنرال لیستر (۱۵06۲) تقدیم شده بود» افسر 
فرمانده‌ی ارتش جمهوری‌خواه اسپانیا در نیرد ارو (170)؛ 
شعر دیگر برای فیدل بود: 

بیا برویم 

پیام‌آور پرشور طلوع 

از میان راه‌های پنهمانی و بی‌حفاظ 

تا کایمان سبزرا که آن همه دوست داری 


آزان کتیم. 


کارنامه‌ی چه در آکادمی انقلابی عالی بود. بایو از چه به‌عنوان 


منظم‌ترین .و چنگجوترین شاگردش یاد کرد: دلبستگی عمیق فیدل 
آوریل, او در خانه‌ای که عضوهای 


نسیت به او تردیدناپذیر بود و در 
تازه در آن اقامت داشتند. چه را مسئول افراد کرد. 

اگرچه عدم توانایی چه در پذیرفتن زندگی سازمانی در اردوگاه 
آموزشی آشکار نشد. حیلی زود در سازمان نامحسوس‌تر و پیچیده‌تر 
ازدواجش خود را نشان داد. پایان دادن به پیوندی که ثنها توانسته بود با 
مطالعه‌ی کارل مازکس آن را تحمل کند. از همان مافما آغاز شده بود. 
در همان ماه‌ها چه در نامه‌ای به دوستش تیتا خبر داد که اگرچه تولد 


ایلدیتا مقداری از فشارهای «یک ازدواج تقریباً فاجعه‌آمیز» را کاهش 
داده, در خود او «عدم توانایی برای زندگی با مادر ایلدیتا» قوی‌تر از 
اببت که یه دختترشی احساس مین کقد: فرچند: ستنبا 


آنکه ازدواج آشکارا به مانعی برای او مبدل شده بود. هنوز کاملا آماده 


تنوة کاابرای آمتقه‌لتی تضسیم جگیرد: 

او در همان تامه اعتراف کرد انجه بیش از هرچیز به آن علاقه دارد 
این است که تا اطلاع بعدی کولی‌وار زندگی کند و «با استخوان‌های 
گناهکارم در آرژانتین فرود بيایم, جایی که باید با کنار گذاشتن شنل 


چه, در لباس سفید, با کوبایی‌های 
بازداشت شده در زندان میگل شولتس 


ارنستو با عرور «سرخپوست کوچکش» را در 
حیاط زتدان نشان می‌دهد. ژوئن 1۹۵۶ 


شوالیه‌ی سرگردانم وظیفه‌ام را انجام بدهم و سلاح نبرد بردارم.» هنوز معلوم نبود او به این حالت 
بی‌ریشگی ادامه خواهد داد یا در سرزمین مونکادیست‌ها اقامت خواهد گزید. 

در ژوئن پلمس مکزیک به‌عنوان لطف یک همسایه در حق دیکتاتور کوباء اعضای جنبش ۲۶ 
ژوثیه را بازداشت و در زندان میگل شولتس محبوس کرد. چه موقق شد برای سلیا دلا سرنا نامه‌ای 
بنوبسد و بر عزم سیاسی خود تأکید کند: «من نه مسیحم و نه اتسان‌دوست... پیش از آنکه بگذارم 
مرا به صلیب بکشند. با هر سلاحی به دستم برسد مبارزه می‌کنم.» تعدادی از عکس‌های آن روزهای 
زندان, در ماجرای طولانی آنقلاب کوبا بافی ماند. یکی از آن‌ها کاسترو و چه را در یک سلول عمومی 
بزرگ نشان می‌دهد. ال خفه (666] 121) - رئیس, فیدل - ایستاده و به چه نگاه می‌کند که دارد 
پیراهن می‌پوشد: حالت او شبیه نگهبان زندان است. یک برادر بزرگتر» يا یک وکیل دعاوی, یا شاید 
فقط کسی که سریع‌تر لباس می‌پوشد. سلسله مراتب آشکار است و در هیکل هنوز کاملاً شکل 
نگرفته‌ی چه دیده می‌شود, در سینه‌ی بدون مو و بازوان لاغری که دوستانش به کمک آن‌ها او را 
در وابه گرانده در مپان اجساد شناسایی کردند. 

با وجوه کمک دول مکزیک رزيم بافتادیگر طرف مذاکرهای نداشت. بعضی گروه‌ها ,در 
دولت امریکا با کنجکاوی مراقب رشد جنبش ۲۶ ژوثیه بودند - که در آن زمان هنوز ریشه‌های 
لیبرلی‌اش را حفظ کرده بود. فیدل در هاوانا به‌شدت حمایت می‌شد و یک بار دیگر توانست از 
زندان آزاد شود. بعد فیدل وفاداری‌اش را به‌شکلی نشان داد که موجب شد چه به رهبرش کاملاً 
اعتماد کند. ال خفه لحظاتی قبل از آزاد شدن از زندان با چه صحبت کرد و چه به او توصیه کرد 


فیدل و چد. سلولی که در 
آن زندانی بودند. و جایی 
که یک دوستی عمیق بین 
آن‌ها شکل گرفت. 


در آن زمان ارنستو تا حدی کولی وار به نظر می‌رسید و حس طنز خوبی 


به آن شیوه‌ی تحریک کننده‌ی آرا 


داشت. پیراهن نپوشیده بود: تا 
حدی خود پسنه بود با پوست کاملا تبره قد متوسط و اتدامی قوی» داشت 


پیپ می کشید و ماته می‌نوشید: نیمه‌ورزشکار و نیمه اسمی بود؛ و عادت 


داشت موضوع صحبت را اژ استا 


به بودلر: و از شعر به مار کسیسم. 


تغییر دهد. 


کارئوس فرانکویی, (12 0۲ 46 190 ۵ مات نحن‌صه۲۳ عماعمت 
[ کوب کتاب ۱1]) 


«یک رهبر جوان کوبایی که می‌خواهد با اسلحه کشورش را آزاد کند. از من دعوت 
کرد به جنبش او بپیوندم, البته من هم پذ یرفتم.» نامه به پدرش, 


کاسترو وکالت همهی بازداشت‌شدگان 
رابه عهده گرفت. 


«به ایلداء باشد که در روز جدایی‌مان. 
تمنای من برای اقق‌های تازه و تعصب 
جنگی‌ام به تو ارث برسد.» 


۶۲ 


«صمیمائه‌ترین گلبرگ عشق.؟ابلدیتا با پدرش: 
یه‌جای اینکه بیش از این نقشه‌هایش را غقب بیتدازد. باید ه رکه راادستگیر شده 
فراموش کند. چه در آن زمان نوشت: «پاسخ فیدل را به یاد دارم. گفت: شما را رها 
نمی کنم». این توجه شخصی فیدل نسبت به آدم‌هایی که برایشان اهمیت قایل است. 
نشان می‌دهد چرا به چنین شکل تعصب‌آمیزی مورد حمابت قرار دارد.» چه در ۳۱ 
ژوئیه آزاد شد و آموزشش را ادامه داد. در آخرین نامه‌ی بدون تاریخ که در اکتبر یا 
توامبر نوشت. با تیتا از آخرین تردیدهایش خرف زد. در آن زمان این سوال ذخهتش 
را به خود مشغول کرده بود که با چه‌اندازه عدم قطعیت می‌تواند کنار بي 
می‌کند رژیای فیدل چقدر تحقق‌پذیر است. 


۱۹۵۶ 
در اولین ساعت‌های وامیر: ۸۲ مرد که لباس کار به تن داشتتد. در بندر توخیّن 
(00<خدآ)» در جنوب تامپیکو (10:00160)» سوار قایق بادبانی کوچکی شدند. چه 
به‌عنوان افسر پزشک سفر می‌کرد. گرنما (۸۵0774:)). قایقی که قیدل از رابرت 
اریکسون (1:۲10::0:۱ 1خ<امخل)» مقاطعه کار امریکایی خریده بوده به‌زحمت برای ۲۵ 
مسافر جا داشت و به‌نظر می‌رسید بیشستر به درد ابن می‌خورد که بازنشسته‌های 
آفریگانی را دور فلوزی دا بگردانه تا در تدارک یک حمله‌ی آنقلایی مورةااستفاقة 
قرار بگیرد. شکاف عمیق میان اهداف انقلابیون و امکانات محدودشان به این تلاش 

جلو‌ای جماسی بخشید. 


هفت روز سفر در دریای متلاطم خلیج مکزیک به قایق خسارات قابل 
توجهی وارد آور.بسیاری از مسافران در نتیجه‌ی ازدحام؛اسهال و دربازدگی 
بیمار شدند و غذا و سوخت بهزحمت برای همه کافی بود:سال‌ها بعده در 
تعطیلات عمومی به باه ایرن دوران؛ وقتی ۸۲ داتشجو سعی کردند سوار 
گرنما شوند, آن‌قدر جا نبود که همه همزمان بنشینند. 

نیروهای انقلابی. عاقبت دوم دسامبی صبح زود در نقطه‌ای که در 
نقشه‌ی اصلی‌شان نبود و در جایی که از پشتیبانی نظامی که روی آن 
حساب کرده بودند هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شد, به ساحل رسیدند. توفان 
قایق کوچک را به سوی بلیک (3611): مرداب گیاه حرا (۸12::200۷6 
8۱۲5 در جنوب جزیره کشانده بود. جایی که انقلابیون خود را در 
هزارتویی باتلاقی دیدند. 

چه گفت: «اين پهلو گرفتن در ساحل نبود» سانحه‌ی دریایی بود.» 

در نگاهی دوباره: به نظر می‌رسد همین رسیدن نیروی مهاجم به کوبا 
فقط یک خوش‌شانسی بود. فیدل گفت این ثابت می‌کند چطور نیروی 
اراده‌ی یک فرد می‌تواند باعث شود شانس بیاورد. پاسخ چه پندگونه بود: 
«واقع‌بین باش. اما دنبال غیرممکن برو.» 


(راست) فیدل. کامیلو سینفونگوس 
(وهیبناصت) مانصسه)): رائول کاسترو 
و چه, موقع حرکت به سوی کوبا با گرنما 
(پایین). «از حالا به بعد, حتی مرگم را 
۳ 
تنها حسرت ترانه‌ای ناتمام را با خود به 
گور خواهم برد.» 


سیه‌را در نبرد 


جه پیاده شدن ز از قرار نبود ذ سید مس بد تماد تبد 
اگرچه پیا ن نیروی انقلایی قرار لبود ناگهان سیدرا مائسترا را به یک نماد تبدیل 
کند این منطقه همان زمان نیز در تاریخ کوبا جایگاه خاصی داشت - تودیدی نیست 
که فیدل کاسترو آن را دوباره خلق کرد و سرانجام گذاشت نام آن به مظهر آغاز یک 
پیروزی ملی مبدل شود. 

درحال ی که چریک‌ها برای عبور از باتلاق تلاش می‌کردند. ارتش نیرویش را روی بستن 
راه آن‌ها یه سوی تبه‌ها متمر کز کرده بود. داوطلبان فیدل در کم‌جمعیث‌ترین منطقه‌ی 
جزیره در ساحل پیاده شده بودند. بیشتر منطقه‌ی اورینته (شرقی) -و به خصوص سیهرا 
مائسترا - به‌شدت روستایی بود. معنی این شرایط در آغاز این بود که نمی‌توانستند 
روی حمایت روستاییان حساب کنند -اگرچه. در مرحله‌ی بعد. همکاری روستاییان با 
چریک‌ها به کلید پیروزی تبدیل شد. در آن زمان چریک‌ها باید از هر متطقه‌ی مسکونی 
محلی فاصله می‌گرفتند و برای تهیه‌ی غذا به شکار و ماهیگیری قناعت می کردند. 

انقلابیون در اولین مراحل ورود خود در الگریا دل پیو (60 41 1۸ببت۸). بعد از 
آنکه یک روستایی به مقامات دولتی خبر داد. زیر آتش گلوله قرار گرفتند. حمله باعث 
شد شتابان به میان نیشکرها فرار کنند. بیست و دو نفر از افراد فیدل در این نیرد کشته 
شدند. چه. که دو بار زخمی شده بود. در آخر با گروهی متشکل از هشت مبارز به 
رهبری کاپیتان خوآن آلمیدا بوسک (ء::1 ۸۱۳۵0 سل تنها فرمانده‌ی انقلایی 
سیاهپوست. ماند. در وسط جنگل: مردد در مورد حرکت بعدی خود و در عذاب از ارتش» 
سعی کردند دوباره متشخل شوند. سردرگمی عمومی 
چه را واداشت تصمیمی بگیرد که روی دیدگاه‌هایی 
که به‌تدر یج به‌وجود آمده بود تأقیر گذاشت و او بعدها 
آن را سرنوشت‌ساز دانست: «این شاید اولین بار بود که 
مجبور شدم بین وظیفه‌ام به‌عتوان پزشک و وظیفه‌ام 
به‌عتوان سرباز انقلابی واقعا یکی را انتخاب کنم.» از 
آنجا که او در آن زمان می‌توانست فقط یک کوله‌پشتی 
بردارد. مجبور بود بین کوله‌پشتی پر از لوازم پزشکی و 
آنکهخازی متهعات بود یکی را انعقاب کند. و تصمیم 
گرفت کوله‌ی دوم را برتار. افسر پزشک گروه با همین 
عمل فهمید آینده‌اش در مسیر دیگری جریان یافته. 


«سواحل کوک و گرتعاء اثر آلغاندرو آگیلار 
(هاا ۱۹۸۸۰۱ 


۶۶ 


کرسنسیو پرس (127 ۳2566100:)) س رهبر مستبد 
گوآخرو (:3:::[6)) ( روستایی) -- با فیدل نجات‌بافتگان 
گرنما را از همبستگی روستابیان باخیر کرد. 


اینجاء در منطقه‌ی مانیا گو آی کوبا (۱10:01::02» مانند یک سرباز 
واقعی (حداقل کثیف و ژولیده‌ام)؛ دارم اين نامه را با استفاده از 
یک یقلوی سربازی به‌جای میز تحریر می‌نویسم؛ تفتگی در 


کنارم؛ و یک اعتیاد تازه بين لب‌هایم: یک سیگار 


اولین نامه‌ی بعد از رفتنش به ایلداگادتاء ۲۸ ژانویدی 1۹۵۶ 


به سربازان بائیستا هشدار 
داده شده بود که آنقلابی‌ها 
در ساحل پیاده شده‌اند. 


دیکناتور کوب فولخنسیو باتیستا, 
سه پار فکر کردند او مرده سه بار باخبر شدیم زنده است؛ با فقط چند خط نوشته 
برای اطمیتان خاطر ما. در آن دو سال به‌سرعت پیر شدیم, هربار من آسوده‌خاظر 
می‌شدم که او هنوز زنده است. بعد دوباره امیدم را از دست می‌دادم چرا که 
می‌دانستم هميشه چقدر طول می کشد تا خبرها به من برسد. 
ارنسئو در نقش یک شخصیت کار تون استریپ. برسیا و 


سلیا دلا سرناء ۱۹۶۱ 
استرهلد (6:۱۵1۱۱6۱0() ۸:70 13:2610) لحظه‌ای را تصویر 


کرده‌اند که گردن چه مجروح شد. ۵ دسامیر 1۹۵۶. 


دو گلوله: یکی در سینه و 


یکی در گردن, 


۶۸ 


بزرگ‌ترهای عزیز: من خوبم. دو 
تا را تمام کرده‌ام و ینج تای دیگر 
برایم مانده... تته (چه)+ 

اول دسامبر ۱۹۵۶ 


چه. با کلاهخودی متعلق به 
ارتش باتیستا, 


رمان‌نویس آرژانتیتی. خولیو کورتاسار. بعدها آن دوران انتظار را برای قرارهای با فیدل 
در داستان کوتاهش, تحدید دیدار دوبارم خلق کرده. وقتی بازماندگان عاقیت توانستند 
دوباره جمع شوند, فقط ۲۰ تن از آن‌ها بافی مانده بودند. 

بقیه‌ی افراد گروه فهمیدند تنها لوازم بزشکی خود را همراه کوله پشتی از دست 
داده‌اند. یکی از افراد به شوحی گفت با شنبدن این خبر خبالش آسوده شده. چون «چه 
یک انقلایی عالی. اما پزشکی بی‌رحم است.» و تعریف کرد چطور دکتر ید را مستقیما 
روی زخم‌های پاهای پوشیده از گل یکی از افراد مجروح ريخته بود. 

چه به‌نحوی نوانست نامه‌ای برای مادرش بفرستد که او در آخرین روز ۱۹۵۶ دریافت 
کرد. در نامه یا اشاره به این گفته‌ی اسیانیایی‌ها که گربه هفت جان دارد» نوشت: «من 
دو تا را تمام کرده‌ام و پنج تای دیگر برایم مانده.» اولین ماه‌های مبارزات چریکی صرف 
تلاش برای قفا شده‌یوهه ما کت وقت بپیدا کزده بوداقا لین تا رمگنویین سیهرا انوق. 
خاطرات او بعدها در روشنی پیروزی اصلاح شد و سال‌ها بعد به‌عتوان اپیزودهایی از 
جنگ انقلابی به چاپ رسید. 

اولین حمله‌ی باربودوها (138:05005) (مردان ریشو)؛ نامی که به آن مشهور شده 
بودند. در ۱۷ ژائویه‌ی ۱۹۵۷ صورث گرفت. حمله‌ای به پادگان لاپلاتا (۱۸۲۸ 14) در 
دامته‌ی کوه تور کینو (1:100) بود. اینجا صحنه‌ی اولین اقدام قهرمانی چه بود که 
در آن بدون پشتیبانی به میان گلوله‌ها دوید و توانست یک آشیانه‌ی هواپیما را به آتش 
بکشد. صعود ۲۰۰۰ متری از آن کوه -بالاترین نقطه‌ی داخل جزیره -برای یک بیمار 
مبتلا به آسم که یدکی‌های اسپری تنفسی‌اش تمام شده بود. احتمالا 
عملی جانکاه بود. 

در اواخر دهه‌ی ۰۱۹۵۰ وایستگی سیاست به توانایی برقراری ارتباط با 
مردم -به‌عنوان شکلی از قدرت --مدام بیشتر می‌شد. در این موقعیت؛ 
انقلایبون گرفنار چیزی شدند که امروز به آن می‌گویند «یک مشکل 
| مطبوعاتی جدی». سرویس‌های خبری رسمی در آن موقع فیدل را 
مرده اعلام کرده بودند. تا به این وسیله اعتبار گروه چریکی را در کوبا و 
کشورهای دیگر از بین ببرند. برای مقابله با این شایعات» کاسترو در ۱۷ 
غوریه هریرت متیوز (۱۱۸۱۵۷:۲ 116۶6۲ خبرنگار نیویور ک تایمز, را 
برای دیداری به سیهرا دوت کرد. ماتیوز در طول جنگ داخلی اسپائیا 
به‌خاطر همدردی آشکارش با جمهوری‌خواهان از جانب محافظه کاران 
اد قرار گرفته بود. در اين زمان: که او اتفاقاً در هاوانا بود. فیدل 


مورد ان 
عاقبت توانست شورشی عمومی را اعلام کند. شادی او باعث شد در 
مورد متابع انسانی حامی انقلاب اغراق کند و از روزنامه‌نگار بخواهد 
گزارش دهد که «سلاح‌هایی که دولت شما به باتیستا داده؛ آن‌ظور که 
ادعا کرده‌اند برای دفاع از منطقه به کار نمی‌رود. بلکه علیه مردم استفاده 
می‌شود.# و با این کاز کاخ سفید را به میازژه بخوانن: 

موفقیت اقدام نظامی گروه در تور کینو موجب شد به حمله‌ی دوم 
به آرویو دل اینفیرنو (۱۱/16۳0 1۵۱ ۸۲۲0۲۵) دست بزئند. در اینجا 
بود که چه اولین دشمش را به قنل رساند. فیدل, به‌خاطر عملکرد 
چه هنگام نبرد. به او اين امتیاز را داد که در تصمیم گیری‌های یگان 


ارتش انقلابی و کفپه‌سینوها 
(روستاییان). منحد شدن 
نیروها که ثابت شد برای 
پیروزی حیاتی بود. 


فیدل, فوی و ننوسند. افرادش 
او را «اسب» می‌نامیدند. 


تاکتیکی با رائول کاسترو و خوآن آلمیدا بوسک مشار کت داشته باشد. 
او دیگر «فقط یک ستوان دیگر» نبود. 

در طول دوران ۱۹۵۷ انقلابیون اعتماد روستاییان ساکن منطقه‌ی 
اورینته را جلب کردند. بسباری از آن‌ها داوطلبانه به جنبش پیوستند. 
طوری که برای همه به اندازه‌ی کافی سلاح نبود. این نمایش حمایت: 
به شورشیان جایگاه اجتماعی تازه‌ای بخشبد و دستیابی به آنجه رابرای 
زنده ماندن لازم داشتند, تضمین کرد. رادیو بمباس زنجیره‌ی خبررسانی 
غیررسمی -مسئله‌ی حباتی دیگر بود که به اعتبار چریک‌ها کمک کرد 
و پایه‌ای اجتماعی در حمایت از برنامه‌ی آن‌ها برای رسیدن به قدرت به 
وجود آورد. 

برخورد با ساکنان سیهرا. اولین افسانه‌ی مربوط به چه را به‌وجود 
مان او داشت از حامیان و هواداران روسئایی. که به‌طور 


آورد. درآ 
فزاینده‌ای با انقلاب همراه می‌شدند. شبکه‌ای به‌وجود می‌آورد. ستوان 
جوان. که در ضمن پزشک هم بود و لهجه‌ی خارجی داشت. در وسط 
جنگ برای درمان روستاییان و آموزش الفبا فرصت پیدا کرد. او حتی 
به‌عنوان دندانپزشک - یا دئدان کش - یت خود.را امتحان کرد. برای 
روستاییان, او حالت یک چریک مهریان را داشت که تحمل جسمی را 
با حدی از تحصیل همراه کرده بود که در آن منطقه ناشناخته بود. یک 
فرض محتمل برای ثوضیح این واکتش این است که در کوباء کشوری با 
مردمی بسیار وابسته به حس لامسه که دوست دارند هرچه را می‌بینند 
لمس کنند. چه به‌خاطر شیوه‌ی دور و نزدیک شدنش. گاهی آرام و 
درونگرا بودن و لحظه‌ای بعد خوش‌صحبتی کردن: به چهره‌ی بارزی تبدیل 
شد. پوست سفید او و نجوه‌ی حرف زدن بدون شتابش نیز از او چریکی 
خاص ساخت و - در سرزمیتی با جمعیتی 
دورگه -احترام نادر یک همشهری ریور پلیت 


۳ 


بودن را به دست آورد. در هاوانا نیز: بعد از 
پیروزی. خوش‌بمنی و جذابیتش مردم محلی 
را واداشت تاء بین بازیگران آرژانتینی معروفی 
که می‌شتاختند و فیلم‌هایشان در ده‌ها سال 
در کوبا نمایش داده شده بود و چه. ارتباطی 
فرهنگی ایجاد کنند. 

در ماه مارس, فیدل با ضرورت تأسیس 
مدرسه‌ی آموزشی برای چریک‌ها مواجه شد. 
هدف اطمینان از این بود که همه‌ی داوطلبان 
تکنیک‌های مبارزه را به‌صور یکسان بیاموزند 
وه مهم‌تر از همه. گروه‌هایی با گذشته‌های 
متفاوت که تا آن زمان به‌طور جداگانه فعالیت 
کرده بودند یک‌جا جمع شوند. در اين زمان 
قدرت چریک‌های قیدل در اورینته افزایش 


یافته بود و گروه‌های دیگر داشتند خود را آماده 


اولین قربانی من پاردو (1۳:010) بود. که دنداتش به 
شکل خیلی خوبی بیرون آمد: تنها چیزی که برای 
بیمار بعدی, خوئل ایگلسیاس (:/5>یب! 106 لازم 
داشتم یک دینامیت بود تا کمکم کند دندان نیش او را 
بیرون بکشم. به این ترتیب, او تا آخر جنگ دندانش 
را از دست نداد و آن را با خود نگه داشت. تلاش‌های 


من هر گز به موفقیت منجو نشد 


ارنستو «جد» گواراء اپیزودهانی از حتگ انقلانی 


دندانپزشک. از نیمرخ, با یکی از «بیماران» خود. 


می‌کردند. برای مثال, مدیریت انقلایی فائوره چومون 
(صقحصمطن) ستت) در «مدان تبرد».نامی که اغلب 
شهرها را به آن می‌خواندند. حملاتی انجام داده بود. 
حزب سوسیالیست خلقی( پی.اس,پی.) بد رهبری فلیکس 
تورس (710۳:0 15) یکیی از معدود احزاب کمونیست 
آمریکای لاتین بود که از حمایت وسیع برخوردار بود و 
در شورش‌های شهری هم نقش داشت. اگرچه ترجیح 
میداد تفظور نستقال عضلل کند. در این هیارن: فرانک 
پاییس (/:۳ :15::1). که از ابتدا حرکت گرنما را مورد 
حمایت: قرار.داده یود جاقبت به‌طرز موفقیت‌آمیزی در 
ساتتیاگو داوطلبان را جمع می‌کرد. 

در اواسط ژوئیه‌ی ۰۱۹۵۷فیدل چه را تا مقام 
کاپیتانی ارتقا داد و سك یک ستون جدید را به‌عهده‌ی 
او گنناششه انقاقی بین از آین تصمیم اگرفت با کین 
پر اینکه چه یکی از متجمهترین پیروانش است دوباره به 
لو پاتاتنیدهد. وقتی فلیدل داش قرر پايبرق نامدای جمعین به قرانک پاییسن 
اسامی امضاکنندگان را دیکته می‌کرد. به تام گوارا که رسید: با لحنی عادی گفت: «اسم 
او را به‌عنوان سرگرد بنویس4 و به این توقیب چه ستاره‌ی طلایی‌اش را به‌دست آورد 
پیشاپیش رائول کاسترو و خوآن آلمیدا. سنجاق کردن ستاره به کلاه بره‌ی سیاه او 
به‌عهده‌ی متشی فیدل و دستیار شخصی‌اش. سلیا سانچس (51001002 منان)). گذاشته 
شد. به گفته‌ی زد گینامه‌نویس فرانسوی, ان کورمیه (:0۳0[6) 0ه()» از تفنگساز چه 
خواستند ستاره را بسازده اما به او نگفته بودند برای چه کسی است. انم گووید 
که به اندازه‌ی یک سکه‌ی کوچک بود. به چه نامیرایی نوعی 
تماد تصویری را بخشید. این ستاره همچتین» در بسیاری از 
عکس‌هایی که از او گرفتند و در استفاده‌های هنری از آن 
عکس‌ها, به مفهومی مر کزی مبدل شد. بعد از مرگ اوه ۳ 
معروفی که آلبرتو کوردا گرفته بود رده‌ی نظامی چه راء مانند 
نماد طاغری قهرمانی پرشوره تا حت اسطوره بالا بود. آن منقاره 
مثل چشم سوم در مقابل مرکز واقعی پرتره, که نگاه مجذوب 
چه است. به صورت یک کنترپوان واقعی عمل می‌کند. ستاره‌ی 
پنج‌پر چون نماد یک ایدئولوژی و یک برنامه‌ی سیاسی به 
خارج از هاوانا پرتو افکند. در سال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ این 
ستارهناذآور عدم حضبور چاهبودودز پسن طیف کستودهای 
از گروه‌های چریکی امریکای لاتین منبع الهام گواریست‌ها 
شد - نمادی قابل مقایسه با پرچم سرخ کمونیسم» یا میخک 
سرخ سوسیالیسم اروپایی. 

ستاره‌ی طلایی خوزه ۳ (۱۱۵۲۲ 6جمل) حالا در 
دانستان چه نقش بازی می‌کرد. فلز. درخشان در روشنایی 
قلاش دوربین یا شعاعی از نور خورشید» جلوه‌هایی از نور 


سیکار به‌عنوان پادزهری برای 
آسم و پشه‌ها. 


۷" 


"-ٍ 


غیرمستقیم را می‌آفرید که یگانه بودن چه را منعکس می‌کرد. در یکی از 
تصاویر کلاسیک از فیدل و رفیقش, هر دو در کنار بک میز تاشو نشسته‌اند 
و دارند در مورد اس‌تراتژی حرف می‌زنند. درحالی که فیدل دارد یک 
سیگار کوبایی آوانوی (1۱8۸00) دیگر روشن می‌کند. چه مشتاقانه انتظار 
می‌کشد. در عکس همه‌چیز می‌درخشد: شعله‌ی کیریتی که سیگار را 
روشن می‌کند. روی ستاره منعکس شده و آن ستاره نیز روی کلاه برٍه؛ 
مثل جواهری روی مخمل, شعله‌ور است و می‌درخشد. چه و فیدل: 
ایده‌ها و سازماندهی آن‌هاء سرچشمه‌ی ایدئولوژی و استاد لحظه‌های 
سیاسی. و, در میان آن دوء فراز و نشیب‌های تاریخ -انگار در دو بخش 
یک ذهن واحد - جربان دارد. 

در ۲۸ مه ۱۹۵۷ انقلابیون به قرارگاه ساحلی در اوبرو (۷۵0) 
حمله کردند. به گفته‌ی چه. این سخت‌ترین نبرد در تمام مدت عملیات 
سیه‌را مائسترا بود. از ۱۴۰ رزمنده. ۱۰۰ نفر یدون آسیب‌دیدگی جان به 


در بردند. و ۴۰ مرده یا زخمی را باقی گذاشتند. در اوبروء افسانه‌ی چه 
عظمت بیشتری یافت. چرا که زخمی‌های هر دو طرف را یکسان معالجه 
کرد. مشهور شد که چه. اگر بتواند از کشتن پرهیز کند, هرگز به این کار 
دست نمی‌زند. از بی‌رحمی فیزیکی هیچ لذّتی نمی‌برد و روی افرادش 
فشار اخلاقی شدیدی وارد می‌آورد تا مانند او رفتار کنند. 


آتش در سیهرا. 
ستاره. رده‌ی نظامی چه را مشخص می‌کند. او در ۲۱ جولای 
۷ تا درجه‌ی سرگردی ارنقا بافت. 


فیدل و ارنستو کشیدن نقشه‌هایشان را با 
یک چوب روی زمین شروع کردند. آن‌قدر 
روی گل و لای خط کشیده بودند که انگار 


داشتند برای ساختن بیمارستان‌هاء مدرسه‌ها 


و جاده‌ها نقشه می کشيدند. 


انای پیر»:زنی روستایی اهل سیهرا 


زنان مبارز چریک. سلیا سانچس, نزدیک ترین دوست و معشوقه‌ی فیدل. 
میتی اسعزایتتهانی نفلامی پشت سر آیدی سانتامار یا (:5۸010۳:01 ۱:۵۵ ۱) می‌آید. 


شهامت نظامی ارتستو و تریست 
روشنفکرانهاش باعت می‌شد به نظر باتش 
با احترام فزاینده‌ای گوش داده شود. 


۷۴ 


نبرد اوبرو. که گزارش آن به شکل گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر شد. 
روی طبقه‌ی متوسط شهرنشین تأثیر عمیفی گذاشت. در ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ 
انقلابیون در شرف انقلاب را تثبیت کردند و انجا را یک «منطقه‌ی ازاد 
شده» نامیدند؛ به شکل موثری کشور را به دو موجودیت مشروع مشخص 
تقسیم کردند. انقلابیون؛ که همزمان با حکومث مرکزی در لاپلاتا قعالیت 
می‌کردند. یک سیستم قضایی موازی به‌وجود آوردند. این کار تضمین 
کننده‌ی عدالتی بود بالاتر از آنچه مردم در حکومت بائیستا تجریه کرده 
بودند و با اراه‌ی برنامه؛ به‌عنوان یک جایگزین اصیل و در سطح وسیع: 
نشان دادند به آن منعهدند. در همان زمان. «دادگاه‌های مردمی» محاکمه‌ی 
خبرچین‌ها و خائنان را آغاز کرد. چه روی سازماندهی اطلاعات و تبلیغانی 
که باید به اولین اقدام جتیش جریکی در ایجاد نهادها کمک می کرد دقث 
فوق‌العاده‌ای نشان داد. در ضمن. او روزتامه‌ی ال کویائو لیبره (0::::0:) 1 
۶ < کوبای آزاد) را بنیانگذاری کرد - این ثام از یکی از روزنامه‌هایی 
گرفته شده بود که در دوران جنگ‌های استقلال منتشر می‌شد س.و «رادیو 
انفلاب» را راه انداخت که هر بعدازظهر با موج کوتاه پخش می‌شد. حقیقث 
این است که ایستگاه رادیویی در تحریک عمومی مردم نقش مهمی بازی 
نکرد» اما در میان شورشیان و بقیه‌ی امریکای لاتين پیوندهای محکمی 
به‌وجود آورد. برنامه‌های آن‌هاء با آنکه در آن سوی ارویا مستقیما دریافت 
می‌شد. در خود سانتیاگوی کوبا شنیده نمی‌شد. تقریبا در همین زمان؛ 
چه در ال اومبریتو (۱10۱۲0 1:۱) برای چریک‌های جدید و در حال 
آموزش اولین مدرسه را تأسیس کرد. 

جنگجویان چه پشت سر ستون اول فیدل قرار داشتند. عقب‌دار بودن 
تا حدی چه را آسوده کرد. همان‌طور که در کتاب انقلایی که آغاز شد 
(۱۹۵۹ هاوانا» نوشت: «از آن زمان به بعد. چون از نظر سیاسی اهمیت 
کمتری داشتیم. کمتر هم تحت فشار بودیم؛ در نتیجه. توانستیم اولین 
کارگاه‌ها و اردوگاه‌های موقت را ایجاد کنیم و به زندگی بدوی‌مان پایان 
دهیم 
در یک محل بود؛ اگرچه برای رسیدن به این مرحله باید بر دشواری‌هایی اساسی چیره 
می‌شدیم.» آن‌ها مدرسه‌ای برای آموزش خواندن به انقلابیون و دهقانان. یک نیروی زرهی: 
تأسیس کردند. با چرخ خراطی و تنورهای نانوایی و یک کارخانه‌ی تولید کفش که خیلی 
مورد نیاز بود. معلوم شد برپایی یک فرارگاه دائمی حیاتی است؛ چون انقلاب را در منطقه 
ریشه‌ای می‌کرد. در ضمن. می‌توانیم چه را در حال بنیانگذاری یک آرمانشهر ببینیم. 

در تمام این مدت. زن‌ها به‌عنوان پیک پرستار و متشی در رفت‌وآمد بود: 


آنچه دقیقا بیش از هرجیز اهمیت داشت همان روتد مستقر شدن 


زمان 
جنگ داخلی اسپانياء زن‌ها همیشه در میان شبه‌نظامیان مردمی نقش مهمی داشتند. سلیا 
سانچس و آیدی سانتاماربا (که در حمله به مونکادا نقش داشت و خواهر یکی از شهیدان 
آن و دوست یکی دیگر از آن‌ها بود) از جمله بنیانگذاران انقلاب کوبا بودند. زن‌ها با وجود 
ابراز علاقه به شرکت در نبرد, در ستون چه فقط در بخش کمک‌های بهداشتی خدمت 
می‌کردند. اگرچه زن‌ها در جیب‌های جادار دامن‌هایشان مهمات نیز حمل می‌کردند. حنی 
در موژه‌ی انقلاب در هاوانا عروسکی وجود دارد که از آن برای پنهان کردن وسایل نظلامی 


ستون چهارم سال تو را در ال اومبریتو 
جشین می‌گیرد. تبریکات روی پرچم 
شوخی با نیروی هوایی باتیستا است: 


پرچم برای این بود که هواپیماهای سیک 
باتیستا آن را ببینند يا حضور چه. که به 
جای تقنگ یک جوبدست به‌دست دارد 
تصویر به عکس خانوادگی شباهت پیدا کرده: 
پدربز رگ بچه‌ها و راهنمای روحانی او. چه 
در وسط نشسته و یک کلاه محلی گوآخرو 


(0۵[6۲0:)) به سر دارد. 


پاکو ای تایبو ۲, ارنستو گوارا, که از این مان به «جه+ هم 


معروف ده بود 


۷۵ 


تنها فردی بسیار حساس چنان سره و سخت 
می‌شود. چون باید گرداگرد خود پوسته‌ای 
محکم بسازد. اغلب این پوسته آن‌قدر سخت 


است که می‌تواند گلوله‌ای را منحرف کند. 


گوته 


در حال خواندن زند گینامه‌ی گوته اثر 
امیل لودویگ (براحما ات 


استفاده می‌شده. در اواسط ۱۹۵۸ در گروهان نان «ماریانا 
گراخلس» (0[65:) ۳1۸۲۸۸) که بنیانگذار آن فیدل بود و نأم 
مادر آزادکننده‌ی کوباء آنئوئیو ماسئو (۱1۸6۵0 ۰۸۵6۵0۱0 را بر 
آرن گذاشته بودند. ۱۳ شبهنظامی عضو بودند. 

چه» در طول زندگی‌اش, در واکنش به شخصیت ثاوی قدر تمندش: 
برای اطاعت بی‌چون و چرا از اصول انضباطی و رفتار تموته» اهمیت 
زیادی قایل بود. او نشان داد مصمم است به هر بهایی از خود انسانی 
بدون عیب بسازد -قرد تمونه‌ای که تئوری‌ها را ارائه می‌داد و بعد 
آن‌ها را با عملکرد خود تثبیت می‌کرد. چه با رفتار خود تبلیغ می‌کرد. 
اوء در پیوندی کامل و پیوسته بین نظر و عمل. اگزیستانسیالیستی 
بود که کاملا با روح زمانه‌ی خود همخوانی داشت. می‌دانیم از سنین 
کودکی. خطر کردن یکی از قوی‌ترین انگیزه‌های او بوده. خوئل 
ایگلسیاس, که همراه چه جنگیده بود. تمونه‌ای از فداکاری را در 
سیه‌را مائستراءبعد از آنکه چه به افرادش دستور داد چند سرباز را 
که قرار کرده بودند برگردانند» تعریف کرده است. ده تیر به پاهای 
خوئل اصابت کرده بود و در زیر رگیار آتی‌بهد دام افتاده بود: «چه 
غکر کرد من به‌طرز مرگباری زخمی شدهام. اما با وجود ر گبار 
گلوله‌ها؛ به طرف محلی که من نودم دوبد؛ مرا روی شانه‌هایش 
گذاشت و از آنجا بیرون برد. سربازان به او شلیک نکردند.. از دیدن 
اینکه بای نجات یکی از افرادش چنان شهامت فوق‌لمادهای نشان 
داده وحشت کرده بودند.4 

زئد گینامه‌نویسان چه معتفدند تقطه‌ی قوت نظامی او در تبرد 
تاکتیکی نوده جانی که به‌خاطر نترسیدن و تأمل نکردنش:به 
همه برتری داشت -.یاء به تعبیر متفاوت روشنفکر و همرزمش 
رژی دبره که ۳۰ سال بعد در بولیوی با هم بودند, به این دلیل 
که آرژوی مرگ داشت. دست کم. نظر فیدل همیشه این بوده و 
گزارش هایی که از سیه‌را مالسترا می‌فرستاد ثایت می‌کند که او 
اغلب علاقه‌مند یود جلوی ابتکار عمل‌های سر گرد را بکیرد. چه از 
مورد قضاوت قرار گرفتن اقداماتش هیچ ترسی نداشت. در حقیقت؛ 
یک واقعیت است نه اسطوره. که او مدام به طرز نقادانه‌ای رفتار 
خود را مورد قضاوت فرار می‌داد: این مرد نمی‌توانست اصول اخلاقی 
انعطاف‌نتاپذیر خود را کتار بگذارد. 

در خط مقدم؛ روابط جنسی از قوانینی پیروی می‌کرد. در ۰۱۹۵۰ 
وقتی هنوز سکس و سیاست با تصور جستجوی اگزیستانسیالیستی 
فردی تنها درهم نیاميخته بود. در مورد روابط جنسی و نژادی 
هشوز دید گاهی محافظه کارانه وجود داشت. از اين تظر بازار مصرف 
سال‌های ۱۹۸۰ باید با بازگرداندن آن جذاییت جنسی که بهخاطر 
منافع انقلاب سرکوب شده بود. در مورد این آرژانتینی خوش‌فیافه 
قضاوت کند. سال‌ها بعد. خود چه در مورد ریاکارانه بودن «تقوای 


انقلابی» هشدار داد. یک داستان که بیش از ده‌ها سال پنهان 
ماند. ماچرای ارتباط او با سویلا رودریگس :104 منم 
دختر یک آهنگر بود. خوئل ایگلسیاس میگوید: «زن‌های بسیاری 
دیوائه‌ی او بودند. اما او در این مورد سختگیر بود و محترمانه رفتار 
می‌کرد؛ با ابن حال, واقعاً آن ن را دوست داشت.» این رابطه به 
معروف‌ترین ماجرای عاشقانه‌ی دوران چریکی او ثبدیل شد, 

یک روز صبح گوارا با قاطرش به خانه‌ی آهنگر رفت که طرفدار 
ام - ۲۶ بود. چون آهنگر نبوده دخترش, زن مجرد جوانی که یک 
فرزند داشت. به او کمک کرد. سویلا بعدها از نگاهی که چه به او 
انداخته بود یاد کرد: «نگاهی کمی شیطنت‌آمیز. انگار می‌خواست 
به من بگوید مرا به‌خاطر کاری که انجام نداده بودم نادیده گرفنه. 
من به‌عنوان یک زن. خیلی او را دوست داشتم. به خصوص آن‌طور 
که نگاهتان می‌کرد. چشم‌های خیلی زیبایی داشت ... و لبخندی 
چنان ملایم کذ قلب هر کلسی را می‌لرزاند.* سویلا یهعنوان 
قاصد بین اردو گاه‌های مختلف کار خود را شروع کرد تا آنکه 
گوارا از او خواست در مزرعه‌اش در زیر سقفی از برگ‌های خوشبوی 
جنگلی اقامت کند. سویلا که صورد توجه یکی از بنیانگذاران 
قرار گرفته بود. بعدها در دروی نیشکر سال ۰۱۹۷۷ «ملکه‌ی کار» 
لقب گرفت. 

سرگرد تنها سفر نمی کرد. از سیه‌را تا بوته‌زارهای بولیوی, اشیا 
و حیوانات با او همراه بودند. چیزهای کوچکی که در زمان جنگ 
برای حفط واقعیت در موقعیتی غیرواقعی, و حفظ وضعیت طبیعی 
در دورانی استثنایی» وجودشان لازم است. انقلابیون هميشه سگ 
ولگردی را می‌بذیرفتند که دتبال چه می‌دوید و عاقبت بدون استثنا 
به رختخواب او می‌خزید. یکی از آن سگ‌ها را مجبور شدند به‌خاطر 
پارس‌های بی‌موقعش بکشتد و بعد از پیروزی انقلاب. چه درباره‌اش 
داستان کوئاهی توشت. سگ کشته‌شده یادآور دقترهای خاطرات 
روزانه‌ی جنگ است که تظامیان قرن توزدهم نکه می‌داشتند. 
قصه طرحی درست 1 نوعی زیبایی دورافتاده و غیراجتماعی دارد. 
قاطرها و اسب‌هاء ماتند یادداشت‌های روزانه‌ی سفرهای اکتشاقی, 
در همه‌ی عکس‌هایی که در سیهرا گرفته شده. دیده می‌شوند.انگر 
نمادهایی کلاسیک هستند که تعمدا برای مشروعیت بخشیدن یه 
هدف از آن‌ها استفاده شده: عکس‌ها حاکی از این است که سوار کار 
می‌داند دارد جه می کتد. 

با معیارهای تظامی» هر یک از مبارزات آزادی‌بخش قرن بیستم. 
از ویتنام گرفته نا الجزیره: بی‌موقع بوده. هریک از آن‌ها قصد کرد بر 
فناوری برتر چیره شود و بسیاری از آن‌ها با تکیه بر نیروی اراده‌ی 
سیاسی در اين کار موفق شدند. پاکو تایبوی دوم. نویسنده, به این 


اشاره کرده که شورش کوبایی‌ها آخرین نیردی است که بر پشت 


«از امروز با چه شروع کردم به یادگرفتن 
زبان فرانسه.» 
رائول کاسترو 


چه به تاریخ ورزش کوبا وارد مي‌شود. 


۷۷ 


ی 

۱ 3 
یک دوستی یایدار. این عکس در هشتم اکتبر ۱۹۵۷ گرفته شده. 
فیدل مردی استثنایی به نظرم آمد. 


نسخه‌ای از کوبانو لیبره. 
روزنامه‌ی ار تش انة 


او با دشوار ترین مسائل ر و در وه می‌شود و برای جیره شدن بر 
آن‌ها راهی پیدا می کند. او به‌طرزی باورنکردتی اعتقاد داشت 
وقتی به طرف کوبا حرکت کند, به آنجا می‌رسد. که وقتی به 
آنجا رسید. می‌جنگد. و اينکه در این جنگ پیروز می‌شود. من 
در خوش‌بینی او شریک بودم. خیلی کارها بود که باید انجام 
می‌دادیم. برایشان می‌جنگیدیم و در موردشان تصمیم می‌گرفتیم. 


فقط باید نگرانی را کنار می‌گذاشتیم و مبارزه می‌کردیم. 


ارنستو «چه» گوارا 


اسب انجام گرفته. از این نظر. بسیاری از عکس‌هایی که از چه گرفته شده. او را 
طوری نشان می‌دهد که انگار به‌طرز تناقض‌آمیزی چریکی از دوران گذشته است 
... آخرین شهسوار. که فقط با رسالت نوسازی دنیا از میان مه زمان بیرون آمده. 
به‌ندرت او را در حال ثاختن می‌بیتیم. حیوان» مثل صاحبش, بار وظایقش را به 
دوش می‌کشد. این چریک را می‌توان با یک نقشه کش اشتباه گرفت که درد از 
زمین‌های قلمروی که وجود ندارد. نقشه‌برداری می‌کند. 

اسپری قلفسی.و تفنگ: سیگار و مانه_اقیای جفتی کهانیزد را از انتظار: جنا 
می‌کنند - انقلابی در عمل و در استراحت. چه هميشه برای کشیدن یک ابانای 
عظیم فرصتی پیدا می‌کرد. عادتی که در اصل در پرو پیدا کرده بود. و برای نیرد 
با پشه‌ها و سایر کایوس‌های پرنده. و همین‌طور آشکارا علیه آسم در سیه‌را دوباره 
به آن بازگشت. او برای نوشیدن ماته نیز هرگز فرصت را از دست نمی‌داد 

خویش اوندانش در هاواناانکار می‌کنند که خاله بعاتریسش, که عمرش را 
صرف جمع کردن بریده روزنامه‌هایی درباره‌ی خواهرزاده‌اش کرده بوده برای او 
مائه می‌فرستاده. آنا ماریا ازا (:125 ۱1۸10 ۸۸ دومین زن گوارا لینج. یادآوری 
می‌کند چه جرئت کرده بود از یکی از عموهای طرف خانواده‌ی لینج. که به‌عنوان 


روزنامه‌نگار آرژانتمنی, خورخه ماسه‌تی (۱۱:۸۹۵۱۲ ۱۲۷6|): 
در فوریه‌ی ۱۹۵۸ با چه مصاحبه می‌کند, ماسه‌تی, سیهرا 
مائسترا را یه‌عتوان یک انقلابی ترک کرد. 


«اسب» (فیدل) می‌رود ثا سواری کند. 


۷۹ 


وقتی قاطر نزدیک‌تر آمده دیدم هفت‌تیری با یک قطار فشنگ 
پراز گلوله به کمر چه آویخته است. دو خشاب پر فشنگ از 
جیب‌های پیراهنش بیرون زده بود و یک دوربین دور گردنش 
آویزان بو روی چانه‌ی زاویه‌دارش به‌زحمت چند تار مویی 


دیدم که در تقلا بود تا به ریش تبدیل شود. 


خورخه ماسه‌تی, ۷/۵ ۷۵ کم ( ۵۵۵ 6 کم[ 


آن‌ها که جنگیدند و آن‌ها که گریستند 


با قاطرش, بالانسا (13211058): در 
ال اومبریتو. 


وابسته‌ی نظامی نیروی دریایی در سفارت آرژانتین در هاوانا کار می‌کرد و شخصا با 
باتیستا دوست بود, ماته بخواهد. در هر حال:ماته تنها هوس سرگرد بود و به منظمی 
خبرهایی که از فیدل دریافت می کرد به اردو گاه می‌رسید. 


بیشتر لحظات خصوصی چه. که می‌توان آن‌ها را «تگ‌گویی درونی» او نامید, فبردی دیگر. چه. با سکش در 
با کتاب‌هایی می گذشت که او به شکل برنامه‌ریزی‌شده می‌خواند تا بین عمل و کار آغوشش, هنگام نقاهت بعد از 


روشنفکرانه تعادل ایجاد کند. به گفعه‌ی ویتسنت دلا او پزشک و افسر دسته؛ «او بب حملهی ان 


خوانعدهای خستگی نازیر بود. عادت داشت وقتی توقف می کردیم» در حالی که بقیه‌ی 
ما تا حد مرگ خسته بودیم و چشم‌هایمان را می‌بستیم و سعی می کردیم بخوابیم. 
کتابی را باز کند.» بقیه می‌گویند در وسط یک نبرد. اگر می‌خواست به‌سرعت تجدید 
قوا کند. نیم ساعت در سایه‌ی یک درخت به خوابی عمیق فرو می‌رفت. 2 1 
حالا به جنگ برمی‌گردیم. این بار در شسهرها. یک اعتصاب عمومی که برای ٩‏ 
آوریل برنامه‌ریزی شده بود. شکست خورد. اآگرچه فیدل دستور اعتصاب را داده بود. 
قرار بود اعتصاب را فرماندهی ملی ام -۲۶ اجرا کند. این شکست به قیمت جان 
بسیاری از رفقای ساکن شهر تمام شد. چه. با تحلیل نتیجه‌ی این اعتصاب در پرتو 
عقاید کاملا شکل گرفته‌ی دیگرش در مورد دهقانان؛ روش دوم را شیوه‌ی مناسبی 


در مقابل «سیاست‌های بسیار خطرناک» رهبران جنبش کارگری 
می‌دالست او هر اپیزوفغایی از تبرف القلابی: بر این واقعیث تأکید. 
می‌کند که «تنها یک فرد با توانایی رهبری ظاهر شد؛ رهبری که 
در سیهرا رهبر بود و به‌طور خیلی مشخص‌تره یک رهبر استثنابی - 
فرمانده‌ی کل قواء فیدل کاسترو.» میارزه‌ی نظامی در تلاش‌هایش 
برای سرنگونی دیکتاتوری برتری یافت. اقدامات بزرگ آن زمان 
را دانشسجویان و کار گران که فعالیت خود را به حمایت سیاسی 
محدود کرده بودند. انجام تمی‌دادند: آن‌هارا افراد فیدل انجام 
می‌دادند. ژوئن ۱۹۵۸ بود. 

دیکتاتوری باتیستا کف در مقایل اغتضاب از نظر سیأسی پیرو 
شده بود. در کوه‌ها به حمله‌ی بزرگی دست زد. ده هزار سرباز دولتی 
از زمین و هوا در هر نقطه‌ی جزیره ظاهر شدند. انقلابیون ‏ که 
تعدادشان از ۳۲۰ نفر نجاوز تمی‌کرد -اجبارا در قلب جنگ چریکی 
با مشکلی تاکتیکی مواجه شدند: چطور موفعیتی به‌شدت دفاعی 
را به نبردی فرسایشی تبذیل کننده فیذل فرمانتهی اختصاصیی 
مقاومت را بر عهده گرفت. چه حاضر بود هرکاری بکند تا در خط 
مقدم یاشد» اما قیدل اورا عقب نگه ذاشت. چه را برای نقش مهمی 
حفظط کرد که در تظر داشست:- یا قضور هی کرد -_فقلی که هز 
لحظه ممکن بود بخواهد نا او ایفا کند. ا5 
هفت کیلومتری پست فرماندهی در لاپلاتا مستقر شده بود. به‌نظر 

۳ ۰ ۱ ۲ ماه 3۸/0 هی کل 

می‌رسید سریازان یائیستا به‌طرز غیرقابل جبرانی روحیه‌که خود رتش انقلابی مقر خودرادر لابلخا 
را از دست داده‌اند. نبرد دو ماه و نیم ادامه داشت. در طول این مستقر کرد. 


چه ارنشدرست در 


مدت. روش تبردهای همراه با حمله و گریز نه فقط پیروزی‌های 
تدریجی و کوچک., بلکه یک مخفیگاه اسلحه‌ی سرتوشت‌ساز را 
هم نصیب انقلابیون کرد. قیدل و انقلابیون او سرانجام ۴۰۰ نفر 
از افراد دشن را دستگیر کردند و در میدان نبرد بیش از ۱۰۰۰ 
چسند بافی گذاشتند. چه. توقفی برای استراحت در 

در اواخر اوت ۱۹۵۸ وقتی چه تازه ۳۰ ساله شده بوده فیال وود تا پم 
مأموریت خطرناکی را به او سپرد. دو خصوصیت برچسته‌ی سر گرد. سس سس 
به‌شدت در این تصمیم گیری فیدل تأثیر داشت: شهامت چه و 
توانایی روشنفکرانه‌اش. اگر قرار بود او به‌سرعت همه‌ی سربازان 
جدید را که برای افزایش نعداد انقلابیون به آن‌ها نیاز داشتند تربیت 


کند. هر دوی این خصوصیات لازم بود. چه با فقط ۱۴۳۰ مرد تحت 
فرمانش آماده‌ی فتح نیمی از یک کشور شد. 


۸ 


۸۲ 


۱ اوت: دستور نظامی: سر گرد ارنستو گوارا موظف شده تا یک 
دسته‌ی انقلابی را از سیهرا مائسترا به ایالت لاس ویاس (۱۷۱:۵ 05 
هدایت کند و در آن منطقه عملیاتی را بتا بر نقشه‌ی استراتژیک 


انجام بدهد.... 


قیدل کاسترو روس (:031 


چه. یک بار هم که شده. مثل 
سربازها لیاین پوشیده. 


«از پساده رو کنار برو | مراقب 
باش وگرنه تورا له می‌کنم | 
چه‌کوارا دارد می‌آید/ می‌آید 
تا دنیا را تسخیر کند.» ترانه‌ای 
کوبایی برای ستوانی که با یهچه‌یِ 
آرژانتینی حرف می‌زند 


حمله‌ی بانیستا شکست خورد. سربازانش. به خاطر اینکه چریک‌ها با وجود پرهیز از 
رودررویی مستقیم مدام حمله می‌کردند و آن‌ها را به ستوه می‌آوردند. خود را باخته 
بودند. حالا باید فرماندهی انقلابیون از عقب‌نشینی ارتش از سیفرا مالسترایهخویی 
استفاده میکرد. با سلطه‌ی انقلابیون بر «منطقه‌ی آزاد شده» در جنوب» کشور عملا به 
دو حکومت متخاصم تقسیم شده بود. کاسترو می‌دانست باید کتترل شهرها را به دست 
بگیرد. نصور می‌شد حکومت دیکتاتوری به احتمال زیاد به تغییراتی ظاهری در تقسیم 
قدرت دست خواهد زد تا شکوه ازدست‌رفته‌ی ارتش را به آن برگرداند. این کار حتی 
اگر حمایت مردم را جلب نمی کرد. حداقل شاید مانع می‌شد 
از انقلابیون طرفداری کنند. تقشه‌ی فیدل. که از آن به‌عتوان 
«تهاجم» یاد می‌شد» مستلزم پیشزوی چریکی به وی شمال 
غربی بود که با حمله‌ای گازانبری در مرکز کشور از سویی به 
سوی دیگر دو خط رسم می‌کرد. این دو دسته عاقبت به هم 
می‌پیوستند تا به آن قرارگاه‌های ارتش. که به هاوانا از همه 
نزدیک‌تر بودند» حمله کتند. 

پیشروی چریک‌ها در ۳۱ اوت شروع شد. در رأس دسته‌ی 
هشتم که به احترام یک جنگجوی شهید. سیرو ردوندو (۳0) 
0 تام گرفته بود. چه با ۱۴۰ اتقلابی اش - بیشتر 


آن‌ها تفرات جدید بودند - به قصد فتح جایی حرکت کرد 
که از آن به‌عنوان منطقه‌ی عملیاتی غرب یاد می‌شد. هدف 
او کنترل مرکز مغطقة و به فسست گرفتن رسانه‌های کتنور 
بود. شهر سانتا کلارا؛ با ۱۵۰۰۰۰ نفر جمعیت. مر کز سیستم 
راه‌آهن کشور بود. 

حرکت دسنه‌ی هشتم آغازی شوم داشت. ارتش ذخیره‌ی 
سوخت آن‌ها را قطع کزذه بوده بتابراین» دسثهء پیاده و ققطبا 
چهار اسب راه افتاد. انقلابیون فقط نیم دوجین مسلسل و ۵۰ 
تفنگ داش خند, پس --مغل شنزوع انقلاب - فرکذام از آن‌ها 
باید اسلحه‌ی یکی از افراد دشمن را تصاحب می‌کرد. 


«رادیوی انقلابی». چه سخنرانی 
می‌کند و توضیح می‌دهد. 


۸۳ 


نقشه‌ی کاسترو برای دسته‌ی چه این بود که سانتا کلارا را بگیرند و تحت کنترل دربیاورند. بعد به طرف پایتخت پیشروی 
کنند و به نیروهای تحت رهبری کامیلو سینفونگوس بپیوندند که در مسیری موازی به طرف شرق در حرکت بود. کامیلو. یکی از 
تزدیک‌ترین دوستان چه و رقیق صمیمی و همتای نظامی‌اش برای ایتکه یک گروه نظامی را رهیری تند: از قبل هیچ تجربه‌ای 
نداشت. او از سالتا د لا پروویدنسیا (مع::۳:۵۷:0۵ 1612 50150) در رأس دسته‌ی دوم حرکت کرد. نیروهای اوء تنها از ۷۱ چریک 
تشکیل می‌شد که پیشگامان حمله بودند. 

در این میان, باتیستا برای جلوگیری از حمله. نیرویی ۱۰۰۰۰ نفری از سربازان حرفه‌ای تشکیل داده بود. در نتیجه عملا تمامی 
ایالت شرقی را به حال خود واگذار کرده بود. وقتی بانیستا چنین تصمیمی گرفت. هنوز معلوم نبود دارد مرتکب اشتباه می‌شوده یا 
تردیدش در اینکه نیروهای فاقد روحیه‌اش یتوانتد موفقیتی را تضمین کنند واقع‌بیتانه است. 

بازنگری تاریخی این پیروزی نشان می‌دهد پیروزی باشکوه ال اسکامبری ((12:0058 1:1) بیشتر به شرایط به‌شدت دشوار 
راهپیمایی, و توانایی چریک‌ها در طفره رفتن و دست انداختن تلاش‌های ارتش در محاصره‌ی آن‌ها بستگی داشت تا بیرحمانه 
بودن نبردهایی که واقعاً روی می‌داد. چه در جالب‌ترین موفقیت خود در فعالیت‌های نظامی‌اش - یک پیروزی که موجب خلق 
اسطوره‌ی شکست‌ناپذیری او شد - سربازان تازه کارش را پیاده از یک سوی سیه‌را به‌سوی دیگر هدایت کرد. خودش در این مورد 
می‌گوید: «تنها روش برای واداشتن این مردان خسته به راهپیمایی. حفظ سدی از آتش توهین التماس و هر کلکی بود که به 
فکرتان می‌رسد.» 
شکارچی‌های قاچاق 
عملیات ال اسکامبری روی دیگر شهامت چه‌گوارا را نشان می‌دهد. در اینجا نبوغ او در پرهیز از خطر بود نه در رویارویی با آن: 
در ممانعت از درگیری با سربازانی که به‌طور منظم در مسیر قرار داشتند. به گفته‌ی اسکار فرناندز مل, پزشک و افسر انقلابی. چه 
گفت. «حالا وقت درگیر شدن نیست, وقت جنگیدن با طبیعت برای رسیدن به ال اسکامبری است.» در آن ماه‌هاء کلید موققیت 
یافتن راهی برای سنجیدن اقداماتش بود. رسیدن به آن تپه‌ها خود پیروزی محسوب می‌شد. چرا که در زیر آتش گلوله‌ها صعود 
می‌کردند -اگرچه به گفته‌ی طنزآمیز خود چه: «نیروی هوایی با دقت مسیر ما را دنبال می‌کرد. بوته‌زاری را بمباران می‌کرد که 
ما روز قبل از آن عبور کرده بودیم.» 


چه با مبارزانی که به پذیرفتن رهبری ۱ 
او هیچ تمایلی نداشتند. در خط دوم 
اسکامبری. 


[ 


۸۴ 


«جوخه‌ی خود کشی» معروف مال آن روزهاست. رهبری آن را کاپیتان روبرتو 
رودریگس (67 ت10 0اععدام۳) بر عهده داشت که به‌خاطر قذش به ال باکریتو راثا 
نانت‌ب۷۵: «کابوی کوچک») معروف بود. خود چه نوشت: «جوخه‌ی خودکشی نمونه‌ای 
از اخلاق انقلابی بود و فقط داوطلبان منتخب به شرکت در آن دعوت می‌شدند. با این 
حال, هر بار کسی می‌مرد - که در هر نبردی اتفاق می‌افتاد - وقتی نام جانشینی 
اعلام می‌شد. دیدن آن‌هایی که انتخاب نشده بودند» دردناک بود. بعضی از آن‌ها حتی 
گریه می‌کردند. حیرت‌آور بود دیدن این چریک‌های آبدیده و شریف که گریه می‌کردند. 
به‌خاطر اینکه نمی‌توانستند اولین نفری در خط مقدم باشند که می‌جنگد و می‌میرد. 
و این‌گونه جوانی‌شان را نشان می‌دادند.» وقتی عاقبت کابوی کوچک کشته شد. چه 
گفت مثل این است که صد نفر را از دست داده باشد. 

در مقابل این قهرمانان, جوخه‌ی دیگری بود که چه با اشاره به کارگران پرونیستی, 
که بعد از سقوط ژنرال پرون شکست خورده بودند. از آن‌ها با عنوان طعته‌آمیز «بدون 
پیراهن‌ها» یاد می‌کرد. این گروه از مست‌ها و انقلابیون مشکوک به دردسرآفرینی و 
ترسوها تشکیل شده بود. این نقرات. «ناقص‌الخلقه‌ها» - که آن‌ها را «قایل خرج» 
می‌دانستند در عقب خرکت می‌کردند. 

با پیشروی نفرات. چه -مثل کامیلو و برادران کاسترو - در اولین تلاشش در یک 
اصلاحاتارضی که در ۸ نوامیر به‌عتوان اولین قرمان ارتش انفلابی به چاپ رسید؛ نظریه‌ای 


یک سرباز کهنه کار جنگ استقلال آمد تا اسناد 
باارزشی را در اختیار ما یگذارد. اين مامبی درحالی که 
مدال‌هایش را یه سینه داشت, خود رابه سر گرد معرفی 
کرد. او نماینده‌ی پیوند دو جنگ آژادی‌بخش بود و 
همه‌ی ما عمیقا تحت‌تآثیر قرار گرفتیم. با دوربینی 
که چه به من داده بوده عکس سرباز کهنه کار را 
از داخل کلب گرفتم. برای همین دست «جه» دیده 
می‌شود. بعد بیرون رفتم تا وقتی «چه» داشت مانه‌اش 


را می‌نوشید, از او عکس بگیرم. 


آنتوئیو فوئیس خیمشی (/1100016] ۱۱۵ )/٩۱۱۱6۵۲۱۱(‏ ماجرای در 


پس این تصویرها را با گو کرد 


هردو عکس با یک فیلم گرفته شده است. 
ارتستو. از درگاه بوهیو (1301110) یا کلبه, 
مدتی طولانی دور شدن مامبی (انقلابی) 
را تماشا می‌کرد. 


چه به سربازان خلع سلاح 
شده‌ی دشمن فرمان می‌دهد. 
قوسسسو ۰۱۱۵۱۸۸ ۱۸ 
دسامبر ۱۹۵۸ 


با سکتور بوردون (۷1600۲۱3/1610), 
از جثیش چریکی ام -۲۶. چه به 
نیروها روحیه می‌دهد: «دارند در هاوانا 
برای ما فرش قرمز بهن می‌کنند.» 


۸8 


«یک خارجی خطرناک و ر ائیست:» 
این تبلیغ خیلی دیر انجام شد: چه در همان 
موقع در لاس ویاس به چهره‌ای اسطوره‌ای 
تبدیل شده بود. 


(پوستر) 

این‌ها دو نفری‌اند که می‌خواهند مردان شما 
را به‌سوی مرگ بکشانند و ثروت ما را نابود 
کنند. ما کوبایی هستیم, نه روس. 


ما باید با آن‌ها بجنگیم! 


( 


۵ وه و۱۵ ۱0۶ وما۴ 


۰ ۱ ما۲ وت بعاسا 


11 ۷ ۷۷6 44 ۷۷۷/ ۷۷ ۷ 1 


میاه هوالا۱ع وب؟۱0ع ناد 


گوآخروها (دهقانان) به ارتشی 
پیوسته‌اند که برای شروع برنامه‌ی 
اصلاحات ارضی خود نیز وقت دارد. 


را در مورد نظم اقتصادی جدیدی پرورش می‌داد. اصلاحات ارضی - «کلمه‌ای جادویی 
که توقه‌های س کوب‌فنسنه‌ی کوبا را برای !تبرت بة قصف مالکیت مین » آماده کزد 
مستلزم ملی کردن زمین‌های بزرگ. معاقیت مالیاتی تولید کنندگان زمین‌های 
کوچک کشاورزی و لغو اجاره‌بها بود. ثابت شد این تجربه برای تظریه‌پردازان انقلاب 
امریکای لاتین. به‌اندازه‌ی مقاماتی که در دولت کوبا کار می‌کردند. حیاتی بود 

در این زمان, چه وطیفه‌ی دیگری را باید به انجام می‌رساند که به همان اندازه 
اهمیت داشت و نتایج آن آینده‌ی اولین و تنها ملت امریکای لاتین را 
شکل می‌داد. کاسترو در فرمان‌های نظامی‌اش به چه دستور داده بود تا عملیات. 
تقشفهاء وضعیت اداری و قوائین نظامی را با بقیه‌ی تیزوهای نظامی, که در آن 
ایالت‌ها قعالیت داشتند. هماهنگ کند... همه‌ی آن‌ها باید از یک برتامه‌ی نظامی 
پیروی می‌کردند. به‌عبارت دیگر, او به این نیاز داشت که به اختلافات ایدئولوژیک 
میان نیروهایی که علیه باتیستا می‌جنگیدند نظم بدهد. این کار به‌معنی کاهش 
اختلافات بین نیروهای آزادی‌بخش اصلی در جنیش ۲۶ ژوئیه. فرماندهی انقلابی, 
مبارزان جبهه‌ی دوم ال اسکامبری (که در اقدام برای ادعای مالکیت منطقه تقریبا 
به دست افراد فیدل از بین رقته بودند) و بالاخره. کموتیست‌های طرفدار شوروی 
حزب خلقی سوسیالیست (۳۹) بود که در مقابل عدم وایستگی ایدئولوژیک چه یا 
«افسر خارجبی». تا اندازه‌ای خودداری نشان می‌دادند. این تردیدها دوطرفه بود؛ زیرا 
چه نیز در مورد کمونیست‌ها تردیدهای خودش را داشت : «در یک بحث برادرانه. 
به رهبر 15 چیزی گفتم که بعدها به‌عتوان آنچه خودش هم آن موقع به آن اعتقاد 
داشت. نزد دیگران تکرار کرد: همی‌توانم تصور کنم شما کادرهایی تربیت کنید که 
بدون بر زبان آوردن یک کلمه در تاریکی یک سلول زندان یکدیگر را پاره‌پاره کنند, 


کابایگوان (2:1:۱)): یک شهر آزادشده. چه اولین 
بار برای گروه بزرگی سخنرانی می‌کند. 


اما نمی‌توانید کادرهایی تربیت کنید که بتوانند به یک آشیانه‌ی 
مسلسل هجوم ببرند.» عاقیت ذر ال اسکامبری و بنا بر پیمان ال 
پدرروء که مقاومت مسلحانه را تحت فرمان چه درآورد؛ رنجش‌های 
قدرت حل شد. این موافقت‌نامه در اول 
دسامیر. در زیر بمباران هوایی امضا شد. 


یش‌پا اقتاده و مبارزات 
چه دشواری‌های ناشی از ادامه‌ی پیشروی را ثبت کرده و نیروهای 
به‌شدت خسته‌اش را جنین توصیف می‌کند: از نظر روحی درهم 
شکسته» به شدت گرسنه ... پاهایشان خون‌آلود و چنان متورم که در 
آنچه از پوتین‌هایشان باقی مانده. جا نمی گیرد. در آستائه‌ی سقوطند. 
اما در عمفقی چشم‌هایشان, با همه‌ی فلاکتشان, نوری اندک و کوچک 
می‌بیتی.» تیروهای انقلابی قحطی‌زده و ژنده پوش, فرسوده از دو گردیاد, 
با پاهای پوشیده از زخم. مثل محکومان» از دو نهر و از مزارع نیشکر 
عبور کردند؛ از رودخانه‌ها رد شدند, بی‌آنکه هرگز فکر کنند در آن سوی 
خط ال سیلو اپیکو واقعا بهشت حماسی. و پیروزی در انتظارشان است. 


«کابوی کوچنک». چه 
برای «شجاعت استثنایی 
و شیوه‌های خلاقش در 
برخورد با خطر» ارزش 
قایل بود. 


جچه از آلیدا پرسید: «اینجا چکار می کنی؟» 


آلیدا گفت: «خوابم نبرد.» 


آلیدا جواب داد: «الیته.» و پرید توی جیپ. 


آلیدا با لبخندی شیطنت آمیز گفت: «و از آن لحظه به 


هرگز از او جدا نشدم و نگذاشتم از برابر چشمانم 


دور شود» 


جان لی اندرسن. چه گوارا زندگی یک انقلامی 


أَن لاس وناس رسیدتد و در 1۶ اکتبره دسته عاق 
توانست رشته ثپه‌هایی را ببیند که سانتا کلارا را احاطه کرده بود 
یعنی عاقبت حلقه‌ی محاصره‌ی نیروهای بائبستا را شکسته بودند 


ر یک راهپیمایی ۴۷ روزه. با غذایی که فقط برای ۲۰ 


این افر ی 
یتیس طی کرجه نودنه که رو نقعه: فا 
مستقیمین به طول ۵۵۴ .کیلومتر به‌نظر می‌رسید:.ب ی آنکه بدافتد 
جقددر به: پیزوزی تزدیکنده با ایتکه پیروزی‌شسان بدون تبرد‌های 
طنونین پم پایان, و فقط بر آفز یروق اراده به‌دست خواهد آفنه 
زاهیینابی کرده بوذت: ب در آن موقع یود که سبرگزه در جللبه‌ای 


با مقامات سانتا کلارا که برای حل شرایط بد مالی تشکیل شده 


بود - با آلیدا مارچ 1۵ ۸۱614 زٍتی جوان و فعال از نهضت 


ک 


زیرزمینی؛ ملاقات کرد. 
آلیدا در ۱۹۵۷ از لاس ویاس به 


اسرارامیز بود و نامش در میان صدها 


واقعیت رابطه‌اش را با چه فاش نکرد و مرگ او را از دور تحمل 
کرد. شاهد بزررگداشت او به‌عنوان یکی از پدران پایه‌گذار کوبا بود و 
حرف‌های منتقدان و مدافعانش را شنید. اما در ۱۹۹۶ سکوتش را 
شکست تا داستانش را برای لی اندرسن, زند گینامه‌نویس امریکایی: 
بازگو کند. 

آلینا نامی خوش‌ظنین داضت و دامنی آن‌قدر سیأه و بزرگ 
می‌پوشید که می: یت بمب‌های دزدی را پنهان کند. او که در 
استان لاس ویاس در خانواده‌ای تا حدی تحصیل کرده اما با درامد 


اند ک متولد شده بود. در ۵ معلمی اتحصیلل 
کرد. حمله به پادگار مس و تن کی 
شهری بپیوندد و در ۱۹۵۸ یکی ! هبران محلی بود 


وپلیس دنبالشن می کاشرت. 
بثایراین رهبری به او دستور داده بود در ر اردوگاه دسته‌ی هشتم در 
ال اسکامیری پنهان شود. زن‌ها اجازه نداشتند شب‌ها در اردوگاه 
بمانند, اما جدی بودن موقعیت موجب شد سرگرد نغییر عقبده 


بدهد. الیدا کی نبود که بشود گفت. شخصیت مطیعی دارد و 


با روش معمول گردآوری نفراث چریکی. به او پیشتهاد داد سوار 


شود: «دارم می‌روم به کابایگوان حمله کتم.» آلیدا سوار چیپ شد 


سانتا کلارا؛ پادگان لائورنسیو 
بیدال (۷1۵۸ 1:۸۶6۵60) این 
تانک باابهت تشانه‌ی گامی دیگر 
به سوی موفقیت بود. 


نیروهای مردمی می‌توانند در نبرد علیه ارتش موفق شوند ما مجبور نیستیم برای یک انقلاب منتظر 


موقعیت‌های مناسب بمانیم: خود شورش می‌تواند این موقعیت‌ها را ایجاد کند. 


جه, اپیزودهایی از یک جنگ انقلابی. 


۹۳ 


۹۴ 


#| از خط خارج شدن یک قطار 


مسلح و یک انقلابی که با 
کوکتل مولوتوف آماده ژست 
گرفته (در پایین سمت راست): 
آلیدا مارچ کنار لوکوموتیو 
ایستاده (پایین سمت چپ). 
شاید چه به او گفته بوده: 
دارم برای تازیتز عکنی تز 
را می‌گیرم.» انقلاییون سانتا 
کلارا را گرفته‌اند 


و حمله را انجام دادند. آلیدا در خاطراتش گفت: «از آن روز یک 
بار هم از او دور نشدم.» در اوابل دسامبر ۱۹۵۸ در اوج عملیات. 
عاشق هم شده بودند. 

در اواخر ۰۱۹۵۸ تحرکات نسروهای ارتش در هر دو بخش حزیره 
تسف زیادی تشپیر کرفه اکنون می‌هانيم انقللاب ذر ان ساه‌خامپبروة 
شده بود و حر کت نهایی انقلابیون؛ یا دلسردی ارتش همزمان بود 
که عملا همان موقع تسلیم شده بود. در این مرحله. حتی باتیستا 
از نیروی نظامی‌اش قطع امید کرده بود و پیش از هرچیز داشت 
فرار خود را تدارک می‌دید. صبح ۱۶ دسامبر. چه. فقط با سد 
دسته که تعداد کمی سلاح داشتند و درحالی که بقیه‌ی افرادش 
در آن تزدیکی مخفی شده بودند. به پادگان قومنتو حمله کرد. 
حمله را با یکی از آن حرکت‌هایی آغاز کرد که از نمونه‌های خاص 
این انقلاب جوان بود: به ستوان مسئول .پادگان تلفن کرد و از او 
خواست تسلیم شود. این درخواست رد شد. ۱۳۰ سریاز داخل 
پادگان نمی‌دانسنند تعداد دشمنانی که آن‌ها را محاصره کرده‌اند. 
از تعداد خود آن‌ها هم کمتر است. هر دو طرف ایستادگی کردند. 
نیروی هوایی, انقلابیون را که جاده‌ی بین پادگان و شهر پلاسه‌تاس 
را در اختیار داشتند. بمباران کرد؛ اما آن‌ها در محل خود.ماندند 
و به فرمان‌های جسورانه‌ی چه برای تسخیر پادگان عمل کردند. 


وقتی تمامی سانتا کلارا بیدار می‌شود 
تا تو را یبیند 

دست قوی و باشکوه تو 

از دل تاریخ آتش می‌گشاید. 

و شاهد آن. 

ضراعت عمیق 

وحطنور محبوبآتوست» 


سر گرد چه گوارا. 


کاراوس پوتبلو [برای همیشه 


مک ,صلحاعندط مات 


به سوی حمام! بعد از عظر نبرد. آلیدا به چه 
یک قالب صابون تعارف م ی کند. 


۹۵ 


برای اطمینان خاطر خانواده‌اش در 
امریکای لاتین و مردمش در کوبا 

می‌کنیم که سر گرد چه گوارا 
زنده و در خط مقدم است. 


1<1) مرگ چه را انکار 


دو مبارز درحالی‌که سرگردشان 
خوابیده. مراقب او هستند 


با گذشت زمان. سربازان عادی میل به تیراندازی را از دست دادند و نمی‌دانستند اصلا 
دارند از چه چیزی دفاع می‌کنند. در ۱۸ دسامبر. سر گرد گوارا وارد پادگان تسخیرشده 
شد. جاده به‌سوی سانتا کلارا باز بود 


به‌دتبال پیروزی در ال اسکامبری و حملاتی که فیدل و برادرزش 


ل در منطقه‌ی 
اورینته زیر بمباران سنگین هوایی انجام داده بودند. کامیلو در ۲۲ دسامبر رهبری حمله 
به پادگان یاگواخای (۵[*۲یه۷) در کروسس (۶ع۳:)) را به عهده گرقت 

بستگاه برق, حمله یه سانتاکلار! 
را آغاز کرد. او با «آزاد کردن» شمال غربی شهر توانست اختیار یک ایستگاه رادیویی مهم 
را به‌دست بگیرد و شخصا اعلام کند شهر کاملا 
ان گوارا ‏ 
اسلحه و مهمات حمل می‌کرد. به گفته‌ی چه. وقتی ریل‌ها را بریدند. از تیه‌های کاپیرو در 
آن حوالی, کو کتل مولوتوف‌های آماده به طرف قطار پرتاب شد: «قطار که در محاصره‌ی 
نزدیکی و از واگن‌های کناری به آن بطری‌های بنژین 


یک هفته بعد. چه. با حمله به قرارگاه‌های پرت و 


گرفتن ! 


اپیزود خاصی که در دا 


مردائی بود که از مخقیگاهی در آن 
مفتغل به لطف پو 

هر عرش بچند نساعته هی 
ضد هوایی و مسلسل‌ها و ذخیره‌های باورنکردتی مهمات. تسلیم شدند.» آنتوئیو نوئیس 


پرتاب من کزدنه 


خیمنس, نقشه کش انقلابیون. که در اين زمان عضو دسته‌ی چه بود. ادعاهایی رد کرد که 
این پیروزی را بیشتر حاصل معامله‌ی میان چه و ستوانی می‌دانستند که پس از دریافت 
مقدازی پول, پستش را ترک کرد. اگرچه او تأیید کرد آنچه اتفاق افتاذء بیشتر از آنکه 
یک تسلیم نظامی باشد. خروج قطار از خط بود که نیروهای چه توانستند به بهترین 

شکل از آن به نفع خود استفاده 
کنند..نیرد سانتا کلارا یکی از 
تعیینکننده‌ترین پیروزی‌های 
آزتزلد 
پایان کار خبر داد. هرچند در 
این نبرد فقط ۶ چریک کشنه 


بود و از نزدبک شدن 


شدند. در تاریخ جدید کویا این 
نبرد به اندازه‌ی تبردهای بزرگ 
جنگ‌های استقلال اهمیت پینا 
کرده. این نبرد با چیرگی نظامی 
و تاجگذاری خلقی چه. که مردم 
به‌عنوان یک آزادی‌بخش از او 
استقبال کردند» پایان باقت. او 
به یک چریک نمونه تبدیل شده 
بود. 

در شب دوم ژائوید. دستدی 


م از یاگواخای حرکت کرد 


وم 


وربه شسهر نازه‌آزادشده زسی. 


گرد نسیتقونگوس راةعمارت 


چریک‌های مبارز با 
مسئولیت تاژه‌ای روبه‌رو 
می‌شوند: حکومت, 


چه در مورد اقرادی که آن‌ها راشکست 
می‌داد بخشنده بود. در ابنجا او با یک 
زندانی دست می‌دهد. 


امور ساختمانی دولتی را در پیش گرفت. که فرمانده‌ی انقلاب در سانتا کلارا 
در آن اقامت داشت: و دوستش را در جریان دستوراتی قرار داد که از قیدل 
دریافت کرده بود . ملاقات بین دو دسته‌ی خط مقدم. با یک شام جشن 
گرفته شد که در آن ۶۰۰ ساندویچ بین همه‌ی نفرات تقسیم شد. هنگام 
سحر دو دسته به‌سوی هدف نهایی‌شان حرکت کردند: قرارگاه‌های اصلی 
بیرون هاوانا. در مدثی که چه به دز لا کابانیا (182طه:) 1) حمله می کرد. 
کامیلو باید شهر نظامی کلمبیا را می‌گرفت. بعضی از تاریخ‌نوبس‌ها پرسیده‌اند 
چرا فیدل گرفتن کلمبیا -هدف نظامی دشوارتر سر به‌عهده‌ی فرمانده 
سینقونگوس گذاشت. که در فرماندهی نفر سوم - با شاید چهارم, بعد از 
رائول کاسترو - بود. درحالی‌که چه دستور داشث هدقی نسبتا آسان‌تر را 
تسخیر کند. وقتی با هم خداحافظی می‌کردند. در مورد آخرین اخبار در مورد 
فرار باتیسنا بحث کردند. از آنجا که بارها اعلام شده بود خود فیدل, کامیلو 
و «کمونیست آرژانتینی معروف» کشته شده‌اند. فکر کردند فط تبلیغات 
تازه‌ای شنیده‌اند. اما این بار نیروی اطلاعات خودشان تأیید کرد دیکثاتور 
واقعا از جزبره گریخته. 


۹4 


چه. برای حفاظت از خودش در برابر تمایل مردم کوبا به شور و هیجان بی‌حد. نوعی پوشش زرمی داشت. وقتی دیدیم کامیلو با او 


چطور رفتار می‌کند. یکه خوردیم. یادم هست یک بار کامیلو او را به ستوه آورد. چه به او نگاه کرد و گفت:« کامیلو. فراموش نکن 


که افراد من هم اینجا هستند» بعد. بازو در یازو با هم رفتند. 


لونسس باتیس (1307 015ا,1), اسرار ژئرال‌ها: گواهی اتریکه آسه‌پدو (۱۵۵۷۵0: سنا 


کاسترو: «حالا تانک‌ها مال مردم است... هیچ کس ب ۳ 
ی مت نریم 
۱ 1 سس" 
طرز مییین‌پرستانه‌ای لباس‌هایی از پرچم پوشیده 

بودند, به گفته‌ی او عمل کردند. ۱ 


دوزهای ۱و ۰ ۳ 


در سحرگاه اولین روز ۰۱۹۵۹ فولخنسیو باتیستا سوار هواپیمایی شد که او را به تبعید 
برد. او حکومتش را به ژنرال ائولوخیو, کانتیو (0لل0ه) منعملد12) سپرد و به آغوش 
دیکتاتور دومینیکن, لئونیداس تروخیو (وللن1۳ 16010 گریخت. کانتیو و وزارت 
کشور امریکاء برای ممانعت از پیروزی شورش, تا آخرین لحظه داشتند توطته‌ای تدارک 
می‌دیدند. کاسترو با پيام رادیویی‌اش برای مردم خطر شورش را خنئی کرد: «انقلاب 
آری, کودتای نظامی نه!». 

تاربخدان انگلیسی اریک هابسباوم. پیروزی انقلاب کوبا را از تمام جنبه‌ها بررسی 
کرده است: «فیدل موفق شد. چرا که حکومت باتیستا ضعیف بود و فراتر از آتچه به 
آسودگی و منافع شخصی مربوط می‌شد, فاقد هر حمایت واقعی بود؛ در ضمن: رهبری 
این حکومت را مردی به‌عهده داشت که شغل طولانی و فاسدش او را تنبل کرده بود... 
و وقتی فیدل این وضع را روشن کرد. کاملا منطقی بود نیروهایش دولت را به‌دست 
بگیرند. یک دولت بد با پشتیبانی کم سرنگون شده بود.» 

اهداف نظامی تعیین‌شده برای دسته‌های پیشتاز, کاملا مشخص بود. کامیلو با کلاه 
حصیری و ریش پیامبرگونه‌اش, صبح سوم ژانوبه‌ی ۱۹۵۹ در گرماگرم جشنی مردمی 
به هاوانا وارد شد. روز بعد. چه. با یوئیفورم کهنه و ریش نامرتبش, صبح زود و با جنجال 

تر وارد شد, او شخصا شروع به دیدن پایتخت سرزمین ناشناسی کرد که تازه آن را 
آزاد کرده بود. 

ورود فیدل به پایتخت در ۸ ژانویه. از زمان پیشروی او از منطقه‌ی اورینته: نقطه‌ی 


اوج یک روند مقدس‌سازی بود. هاوانا روی چه به‌سرعت تأثیر شدیدی گذاشت. اولین 
اقدام او ثلفن به پدرش بود. لهجه‌ی چه بیشتر کوبایی شده بود. تا حدی که گوارا لینج 
اول صدای او را نشسناخت. چه با لحن خوشامدگویی آرژانتینی گفت: «منم. پیرمرد.» 
این کافی بود تا سال‌های گذشته را دوباره زنده کند. چه در یک مصاحبه‌ی چاپ‌نشده 
کفت که شنیدن صدای پدرش, بعد از شش سال, هیجان‌انگیزترین لحظه‌ای بود که در 
آن دوران تجریه کرد. 

جشن پیروزی ماجرایی همراه با مستی بود. که در آن چپ‌ها با احزاب سنتی متحد 
شدند, روتمندها با فقراء دانشجویان با کارگران و همه هم یا ریتم رقص مامبو در 
واقع این‌ها روزهای باشکوهی با تمام شور و شوق یک کارئاوال بود. چه با یک نانک از 


«دن کیشوت چراغ خیابان». این عتوانی 
است که کوردا یه گوآخرویی ( روستایی) 
داده که از منظره لذت 


جیپ مورد استفاده‌ی مردان ریشدار: سینفولگوس: چومون 
(1:0۱۵۸:)): فیدل, رامییرو بالدس (:۷۸۱0۵ 11:10:1/50), راتول. 
آ ۱۱۵7 و چه که بیشتر به نظر می‌رسد به تمرکز 


.بعد با دک جیپ. با کامیلو در 
ور کرد که» 


از شادی پیروژی را جشن گرفته بودند. در خیابان‌هاء 


هاوانا خود را مثل مجسمهی مادر وطن درست کرده بودئد و با 
کلاه‌های فریجی و لباس‌های سرخ و آبی؛ از تانک‌ها مثل,وسایل 
نقلیه در رژه‌ی کارناوال بالا می‌رفتند. 

دویاره پیوسجن چه به خانوادء‌اش: در قلب این گردباد اتقاق 
افتاد. آن‌ها در ٩‏ ژانویه. با هواییمایی آمدند که سینفونگوس برای 
دائذن رفقایی که بائیستتا چیعید کردم بوف ید بولنوس آیرس 
بود. والدین چه. بعد از آن خداحافظی بر سکوی ایستگاه 
رتیرو» پسرشان را ندیده بودند. غروری که در چهره‌ی سلبا دیده 
می‌شد. به‌شکلی تلافی شب‌های بسیار بی خوابی‌اش بود. 

آما برای چخه این دیدار دویاره‌ی پیروزمندانه. کاملا راحت نبود. 


ایلدا گادثا و دختر کوچکش هم به دیدن او آمده بودند و برای چه 
سخت بود با آن‌ها در مورد رابطه‌اش با آلیدا حرف بزند. عکس‌ها 
نشان می‌دهد آلیدا مثل محافظ کتار او بود. اما گذشته از همه‌چیز, 
او هم حق داشت انقلاب کوبا را جشن بگیرد. چه و آلیدا: شب‌ها 


فقط یکی دو ساعت می‌خوابیدند و فرصت نداشتند هاوانا را با هم ببینند. به‌علاوه چه تا 
حدی به‌خاطر چه خارجی بودن. نمی‌توانست از همان اول در پیروزی انقلاب برای خود 
جایی بیابد, چرا که حکومت جدید هنوز رسما قدرت را در دست نگرفته بود 

همراه با ادامه‌ی جشن پیروزی, تحولات سیاسی با سرعتی گیچ‌کننده پیش می‌رفت 
و بلاتکلیفی حاکم بود. فیدل از آنجا که فقط ۳۲ سال داشت. برای ریاست جمهوری 
فاقد صلاحیت بود, و حکومت به دست رئیس جمهور مانوئل اوروتيا (وتسعنا عسصما() 
و کابینه‌ای اصلاح‌طلب افتاده بود. از آنجا که چبره شدن بر این ماتع نیازمند اصلاح 


قانون اساسی بود. در آن زمان فیدل فقط می‌توانست مقامش را به‌عنوان فرمانده‌ی کل 
نیروهای انقلابی حفظ کند. با وجود عملا دو حکومت موازی, موقعیت سیاسی آشکارا 
بی‌ثبات به‌نظر می‌رسید. 

در خارج از کشور, همین سردرگمی حاکم بود و طرفداران غیرعادی‌ترین دیدگاه‌های 


فیدل روابطش را با یمضی از افراد در 
دولت امریکا حفظ کرده بود. بعد از پیروزی 
انقلاب. کنفرانس احزاب کموئیست امریکای 
لاتین و کارائیب اعلام کرد آنجه در کوبا انفاق 
اقتاده, اسطوره‌ی جبری گرایی جغرافیایی را 
که «امپربالیسم و الیگارشی برای تحکیم 
سلطه‌ی سرکویگرانه‌ی خود از آن استقاده 
می‌کردند», به‌طرز موثری از بین برده, انقلاب 
کویا تا به امروز دوام آورده تابا این جبری‌گرایی 
مقابله کند. در آن زمان, انقلابیون متقاعد 
شده بودند می‌توانند تاریخ را بسازند» آن‌ها 
به موقعیت سیاسی خود به‌عتوان پاشته‌ی 


آشیل جغراقیایی متکی بودند. 


قدرت برابر است با پول 

شرکت‌های بزرگ امریکایی ٩۰‏ درصد 
ذخیره‌ی نیکل کوبا و سایر منابع معدنی 
و ۸۰ درصد خدمات عمومی و ۵۰ درصد 
شبکه‌ی راه‌آهن را کنترل می‌کردند. آن‌ها 
همراه با انگلیس, صنعت نفت و زمین‌های 
بزرگ کشاورزی را در اختیار داشتند که نیمی 


رت 


وه بر 


جیپ فیدل. در شهری فلج 
شده از اعتصاب عمومی: از 
میان جمعیت عبور می‌کند. 


وارد شدن به هاواناء ۸ ژانوه‌ی 1۹۵٩‏ 
قیدل و کامیلو بی آنکه حالت دفاعی‌شان 
را فراموش کنند. جشن گرفته‌اند. 


۱.۴ 


برای آلبوم خانوادگی, هر کسی می‌خواهد با گو آخروها 


(:0:::) و تفنگ‌هایشان عکسی داشته باشد. 


لبخندهای در حال محو شدن زنان اعیان و اشراف, 
کد به‌زودی چمدان‌هایشان را می‌بندند. 


از زمین‌های قابل استفاده را در بر می گرفت: شرکت‌های امریکای 
شسمالی ۶۵ درصد صادرات کویا را در اختیار داشتند؛ به‌علاوه. 
کشوز تا گلو زیر بار قرض بود. گروه‌های امریکایی که ترجیح 
می‌دادند منافعشان را در یک‌جا متمرکز نکنند و مطمئن نبودند 
باتیستاء «مأمور آن‌ها در هاوانا». زیاد در آنجا یاقی بماند. در مدت 


خلورش به انقلابیون کمک مالی کردند. اگرچه. یک هفته بعد از 


ورود پیروزمندانه‌ی انقلابیون به هاواناء کنگره‌ی امریکا با اصرار بر 
اینکه برنامه‌های اقتصادی آینده‌ی کوبا لباید به سرهایه گذاری 
امریکا لطمه بزند. اولین هشدار ستیزه‌جویانه‌اش را - چیزی که 
روزنامه‌ی ریولوسیون ان را «زنگ بیداری» نامید - اعلام کرد. 
پاسخ فوری و معترضانه‌ی کاسترو حکایت از تغییراتی داشت که 
در فوریه, وقتی تخست‌وزیر شد. رخ داد. 

ر این میان. چه فرماندهی لاکابانیا یک دژ قرن ۱۸ در نزدیکی 
پایتخت را که به پایگاه نظامی تبدیل شده بود. بر عهده 
داشت. محاکمات شتابزده‌ی صدها شکنجه گر و خبرچین باتیستا 
اقداماتی که به تبعیدی‌های کوبا یا گوسانوها (00000:ه) (کرم‌ها) و 
سیاستمداران واشنگتن بهانه‌های تازه‌ای برای حمله داد -به همان 


روزهای آشوبزده برمی‌گردد انقلاب بدنام‌ترین س کوب کنندگان راه 
یعد از محاکمات کاملاً بطحی:یه دست جوحه‌های آتقن سیرد 
تعداد اعدام‌شده‌ها: بسته به منبع اطلاعاتی مورد استفاده؛ بین 
۲۰ تا ۱۵۰۰ نفر است. فیدل اعدام شدن ۵۵۰ نفر را پذیرفت. او 
در هاوانا بر اعدام‌ها نظارت داشت که در خندق قدیمی گرداگرد 
قرارگاه نظامی انجام می‌شد. از اينکه او دست به انتقام‌جویی زده 
يا از روی انسان‌دوستی ترحم نشان داده باشد. هپچ گزارشی در 
دست نیست. اعدام‌های شتایزده با متطق انقلاب هماهتگ بود, 


قصد داشتتد دوباره زنده شدن عدالت را اعلام کنند 


وقتی به آن روزها می‌نگريم. به‌سختی می‌توان حوادثی را دنیال 


ج‌کننده به آینده‌ی کوبا شکل داد. هر بخش 
رش بود که داشت معیارها 


را و می‌کرد. اما خود معیارهایش هنوز داشنند ساخته می‌شدند 


از بنای قدرت بازسازی شد.۱ 


-و در این میان. جنگ سردی در جریان بود که برای شبهات و 
ابهامات هیچ جایی باقی نمی گذاشست. به خصوص در کشورهایی 
مثل کوبا با اقتصادی به‌شدت وایسته. اما از دیدگاه رهبران انقلاب. 
که میانگین سنشان ۳۰ سال بود و در مقام قدرت هیچ تجربه‌ای 
نداشتند این گیج بودن نیز قابل درک بود. آن حقایق خشک: که 


فقط به سرعت گرقتن این روند 


خی اندکی دار ی این رو 


اوایل فوریه. کابینه‌ی وزرا فرمانی صادر کرد که بر 


کوبا اعطا می‌شد. به این ترتیب بود که ارنستو چه گوارا دلا سرنا به‌طور 


هاوانا هیلتون. هاوانا لیبره ام گرقت. انقلاب کنترل مکان‌های نمادین را آغاز کرد. 


از چه اجازه خواستم برای دیدن خانواده‌ام یه آورینته 
بروم. او به‌تتدی جواب داد اجازه نمی‌دهد. به او گفتم: 
«اما چه. ما در انقلاب پیروژ شده‌ایم.» گفت: «نه. در 
ی پیروز شهده‌ايم. انقلاب تازه آغاز شده.» و این 


پایان گفتگو بو 


گواهی سرباز انقلابی, موستلیر (0]05/61101) 


نشسته کار آلبررتو بایو ((۱1:۱۷ ۸!۵۲:۰), دارد در رای (رادیوی بین‌المللی 
آرژانتین) حرف می‌زند. یومبو (:0(۱۱1) مرد سباهپوست پشت سر او. و 
آخرین ثفر سمت راست, رو خلیو آسه‌بدو (:۱۵ «اع1301۷) است. 


۶ 


2 ۲ ۶ 1 ۳۶ 
: تیهام 
بحث‌های محرمانه به دثبال محکومیت‌های 
شتابزده. کاسترو با جسارت پاسخ داد: «و 
اگر مجبور باشیم در مقابل نظر بین المللی 
بايستیم. برای این کار آماده‌ايیم.» 


دفتر برنامه‌ریزی, کارمتدانش چه و نوئیس 
خیمنس, اینجا دولت محرمانه بود که به 
موازات دولت رئیس جمهور اوروتیا عمل 
می‌کرد. 


رسمی از تابحیت آروانتینی خود چشم پوشید. تقریبا در همین 
به‌اجبار بستری شد. نبرد اخیر هر دو ریه‌ی او را به. کم‌خونی 
مفیزم دچار کرده بود. به او توصیه با اه ساحلی تاراژا 


نخستین هفته‌های جلسات محرمانه در 
سطوح بالای رهبری, چه برنامه5 
موضوعات کلیدی, مانئد ساز 

مجدد ارتش ( نیروهای مسلح انقلابی) 


و شکل دادن به تجهیزات امنیتی جدید 


و نیروی پلپسر 


باید یاد م 


این جعبش مورد تأیید قرار گرفت: البته واشنگتن متوجه بود کد 
در واقع چه‌گوارا. قدرت پشت پرده‌ی کاسترو. پیشنهاد دهنده‌ی 
این برنامه‌ی رادیکالیزه کردن است. 

در ۱۷ قوریه. بعد از سقر قیدل 


امریکا و بیشتر کشورهای 
ثروتمند قاره -آرژانتین: برزیل و اوروگوئه - دولت پیشنهادهایش 
را برای اجرای قانون اصلاحات ارضی ارائه داد. این کار از هر نوع 
پرحرفی ذر مور مصادههای خشونتآمیزجلوگیری میکرد و جر 
مورد زمین‌های ضبط‌شده. تعدیل < ی به وجود می‌آورد. 
اگرچه آن‌ها با گسترش پیشنهادشان و کنار نگذاشتن زمین‌های 

بزرگ. برای منافع امریکا خطری محسوب می‌شدند. این موضوع 
چه را مجبور کرد راهی برای مصالحه پیدا کند و مقداری از نظریات 


| کنار بگتارد. ارزیابی با ایجاد مقسسه‌ی ملی اصلاحات ارضی (۱([11۸) وه سیک 
۹ ۹ رهیران پای پله‌های هواپیما ازدحام 
ت صبایع تقویت‌شده که وظیفه‌اش آماده کردن مردم برای ایجاد تغییرات کرده‌اند. مه ۱۹۵۹ 


اجتماعی و اقتصادی رادیکال بود - کامل شد. موسسه قصد داشت دهقانان را به مرکز 
صحله‌ی سیاسی نزذیک‌تر کتد و چه همزمان روی اجرای برنامه‌های سوادآموزی برای 
جمعیت‌های روستایی بافشاری می کرد. 


ن از استعفای رئیس جمهور اوروتیا در ژوثية تعجب نگرد. اسبالده 


توس 


(:۰۷۱/۵8(] 6۸۱00( سوسیالیست. جانشین او شد و تا ۱۹۷۶ قدرت را در دست داشت. 


«انقلاب ما تئوری‌های استراتژی‌های از راه دور 
را نابود کرده است. ها باید در کشاورزی انقلابی 
په‌وجود بياوريم و برای ایجاد تغییرات در 
مزارع و کوهستان‌ها مبارزه کنیم و بعد 


انقلاب را به شهرها بیا 


او می‌دانست شخصیت بر حسته‌ای دارد: و رشد 
کرده و به کسی مبدل شده بود که ایمانش 
به پیروزی نهایی آرمان‌هایش داشت حالتی 


شهودی پیدا می کرد. 


ارو گوارا لب 


دیدار دوباره با مادرش: سلیا. 
خانواده‌اش با هواپیمایی آمدند 
که کوبایی‌های تبعیدشده بذ 
آرژانتین را یه وطن برمی گرد‌اند. 
٩‏ ژانویه‌ی 1۹۵٩‏ 


يا آنکه شهرها برای چه در درجه‌ی اول اهمیت قرار تداشتند, به‌خوبی متوجه بود 
جوامع دیگر. علاوه بر تضمین بهیود موقعیت‌های دهقانان» شکل‌های متنوعی را برای 
همکاری نا آن‌ها ازائه می‌دهند. 

هاواتا یک طبقه‌ی متوسط گسترده و سرزنده و برگزیدگان روشنفکری داشت که با 
نگرانی وقایع را دنبال می کردند. خاطرات یک عقب‌مانده‌ی اجتماعی. فیلم برجسته‌ی 
توماس گوتیه‌رس لها (۸6 16۳2 101۵5) که در ۱۹۶۲ ساخنه شد» دشواری تغییر 
زندگی روشنقکری را مطرح می‌کند که مجبور شده با این واقعیت مواجه شود که نیروی 
مخالف به قدرت رسیده است. به‌عبارت دیگر. باید با دو گانگی دشوار روشنفکری وفاداری 
کامل به انقلاب یا مهاجرت. رودررو شود. در پایان دهه‌ی ۱۹۵۰ ناگهان اين دوگانگی 
از بین رفت. در آن زمان. پیشگام بودن در هنر همراه با پیشگام بودن در سیاست جلو 
می‌رفت و - به‌خصوص در هنرهایی که منعکس کننده‌ی واقعیت بودند - مار کسیسم 
شکاف‌ها را پرمی‌کرد. در اين زمان؛ یکی از خلاق‌ترین و موثرترین تأثیرگذاری‌های متقابل 
بین هنر و سیاست در عکاسی اتفاق افتاد. آلبرتو دیاس -معروف به «کوردا». که تصویر 


در هاوانا ایلدیتا به پدرش پیوست 
که خالا سرگرد شده بود. عروسکش 
هدیه‌ای از طرف دوستان پدرش بود 
که برای خریدن آن پول‌هایشان را 
روی هم گذاشته بودند. 


مائسترا از انقلابیون عکس بگیرند. خیلی 


ناامید شدند. حالا ناگهان همهی انقلابیون 


در هاوانا بودند. بین جمعیت راه می‌رفتتد 
و فرصت کم‌نظیری برای تصاویر بی‌شمار 


به‌وجود می‌آوردند. عکاسی جدید کوبایی. 
در گرماگرم انقلاب و به‌لطف یگانگی عمیق 


ک اه تیه یرت 
۰.شروع کرد به ثبت تصویری 


ولتی که داشت شکل می‌گرفت. کورداء عکاس فیدل - همراه با هنرمندان دیگر مانند 
اوسبالدو سالاس و رائول کورالس یکی از آفرینندگان تصویر عمومی دولت شد. رهبران 
سیاسی و عکاس‌ها با هم بة دوباره‌ضازی واففیت دست زدند. 


قدیمی قمار و رم. و به دنبال آن‌ها همسران پرزرق و برقشان مهاجرت می‌کردند. آن‌ها 


در این مپان. سرمایه‌داران بزرگ کوبایی. سرمایهگذاران پیرو مد روز و بارون‌های 


ذر میامی مستقر شدند ( جایی که هتل هیلتون آن به هاوانا لیبره معروف شد) و سرگرم 


شدند تا فیدل سقوط کند. 


توطئه‌های مختلف. بی‌جهت. 

همین که چه سلامنش را به‌دست آورد. با آلیدا مارچ ازدواج کرد. یکی از شهود. فیدل 
بود: که گیل از بریده شین کیک به‌سرعت امضایی کزضتورفات: فو فاهد قیگر دی زکین 
پلیس ثازه‌منصوب. افیخنیو آمیخیراس (۸[4 وامع‌جذات۱) و رائول کاسترو بودند. 
که از دورانی که در سیه‌را با هم داشتند. به عقاید مارکسیستی چه نزدیک شده بودند. 
آلیدا در لیاس سفیدش می‌در خشید. درحالی که شوهرش بیشتر به بازیگری شباهت 
داشت که در صحنه‌ای اشتباه سر گردان است. 

9 آغاز مرحله‌ای از زندگی چه به‌عنوان بتیانگتار سوسیالیسم کوبایی را مشخص 
ازدواج کرده بود. قصد نداشت زندگی آرامی در پیش بگیرد. 
حالتش همیشه طوری بود که 


آن قرار گرفته - جه شوهر و چه وزیر -_احساس ناراحتی می‌کند. در میان تمام محاسن 


می‌کند. او با آنکه دوباره 


ار از مقامی که دارد و از موقعیتی که به‌عنوان شوهر در 


انکارتاپذیر چه, شاید بهترین آن‌ها عزم راسخ او در این بود که هرگز یک بوروکرات 
نشود. او هر گز به هیچ‌شکلی تثبیت شدن را نیذیرفت و استقلال فردی سرسختانه‌اش۰ 
همیشه اوراعر برایر ختباله‌روی از دیگزان عفظ کرد موقعیتتین به‌عتوان یک برگانه 
هم به او کمک می کرد تا نمونه‌ی توگرایی باشد. ایتکه در اولین ماه‌های حیاتی انقلاب. 
کدام انگیزه‌های سیاسی موجب شد فیدل بدون او کارها را اداره کند. سوالی بی‌پاسخ 


در نیمه شب. روشن می‌شود. 


ارلگ اوروتسکر (0:0260 


کار ن 


ت 1/63 


است. در ۱۲ ژوئن, چند روز بعد از عروسی, چه به‌عنوان سفیر کوبا 
رهسیار اولین مسافرت سیاسی‌اش شد که سفری به جهان سوم و 
ژاین بود. او چندین بار به‌عنوان معاون رئیس جمهور کوبا معرفی شده 
بود. برنامه‌ی سفر او نشان می‌داد کوبا خود را مستقل از قدرت‌های 
بزرگ می‌داند و آماده است در میان ضایر ملت‌های غیرمتعهد قرار 
بگیرد. یعنی خاورمیانه. هند. آسیای جنوب شرقی و یوگسلاوی, که 
در میان کشورهای سوسیالیستی کمتر از همه تحت نفود شوروی 
بود. چه توانست مقداری از رژیاهایی را که برای سفر داشت. برآورده 
کند. مانند دیدن اهرام و دست دادن با سران دولت‌هایی که پیش از 
او کشورهایشان را آزاد کرده بودند. جمال عبدالناصره رئیس جمهور 
مصرء پس از انکه چه را «سفیر بزرگ ستمدیدگان» نامید. او را در 
قصر فاروق, پادشاه سابق. جا داد و او را به تماشای هواپیماهای میگ 
و زیردریایی‌هایی برد که از شوروی خریده بود. در طول سفر. چه به 
کاری بیش از تماشای مناظر یا معرقی خودش مشغول بود. او بیشتر 
به کسی شیاهت داشت که دارد از بازار مکاره‌ی جهانی یازدید می‌کند 
و ایده‌های جدید را گرد می‌آورد تا با خود به وطن ببرد. در هند. جایی 
که جواهر لعل نهرو او را پذیرفت. همین انفأق افتاد. او به راه‌آهن و خرید 
سلاخ‌های ساخت هند علاقه‌مند بود. اگر چه با این تفاضای به خصوص 


موافقت نکند: خی چکننن تمی‌دانست غیررسمی بودن و صواحت او پة: 


مسابقه‌ی ماهیگیری همینگوی+ 
مه 1۹۶۰, بعدازظهری فارغ از کار 
برای وقت‌کشی با صحبت با فیدل 
و سلیا دلا سرناء عکس گرفتن. 
مطالعه در سکوت. هر کاری به جز 
ماهیگیری, عکس‌های این صفحات 
را کوردا و سالاس گرفته‌اند 


ی 


- 


۱۱ 


۱۴ 


جشن عروسی. زن‌ها لباس مهمانی پوشیده‌اند. دیبلمات تأکتیکی: خساب شده بود يا صداقت محض. او با صراحت بیش از دش از 


مردها تقریبا مثل همیشه هستند. : 
اوضاع سیاسی سر دراورد. مثل وقتی که از اصلاحات ارضی ناصر انتقاد کرد یا از نهرو 


پرسید در مورد مائو چه نظری دارد. چه در نامه‌ای که از هند برای مادرش فرستاده و 
اخیراً علنی شده. افکار خصوصی خود را با او در میان گذاشته. در آن نامه نشان می‌دهد 
بیشتر فانع شده که شاید نقشی تاریخی بر عهده دارد» و حس می‌کند زتدگی روزمره. 


به طرز فزاینده‌ای او را محدود کرده است. 


هواپیماهای بیشتر 
جه در ضمن از ژاین» به‌عتوان کشوری نمونه که در زمانی بی‌سابقه صنعتی شده بود. 
دبدار کوتاهی داشت. چه صنایع سنگین ژاپن را نحسین می کرد. موضوعی که بعدها 


به‌عتوان وزیر صنایع آینده‌ی کشور مورد توجه خاص او قرار گرفب, اندونزی کشور 
دیگری بود که تخیلات او را به خود مشغول کرد. به‌خصوص از جایی که این کشور 
مالتد کشورهای کارائیب, کالاهای اسناسسی: مانغد تکره قهوه و تنباکو تولید می‌کرف: 
مرهای او در یوگسلاوی زمان تیتو به پایان رسید. مارشال 


ارنستو گوارا دلا سرنا و آلیدا مارچ زن 
و شوهر می‌شوند. ۲ ژوئن ۱۹۵۹٩‏ 


تیتو با موفقیت در برابر اشغالگران نازی مقاومت کرده بود. ۱۱ 
ال قبل از استالین جدا شده بود و بتیانگذار حکومتی بود 
که شکل متفاوئی از سوسیالیسم را ارائه می‌داد. چه به‌وضوح 
متوجه شکنندگی پیوند اتحادیه‌ی بالکان شد که تتها به خاطر 
جنبه‌ی رهبرش و تلاش‌های او برای بی‌اهمیت نشان دادن 
تفاوت‌های قومی: متحد باقی مانده بود. 
در حدود اواخر اکتبر ۱۹۵۹ انقلاب کوبا یکی از شخصیت‌های 
شهمش رااز دست داد. هواپیمای,سبکی که کامیلو سیتفونگوس 


هرگز تنها نبودند. وقتی نازه‌عروس و داماد خانه‌ی 
آلبر تو کاستیاتوس (:0:۱01) داب( را 


که محل برگزاری عروسی بود ترک می‌کردند. 
پومبو و ارثاندس لوپس م۱۸۱۳ 120۵۵/6) 
به آن‌ها پیوستند. 


برای آلیدا خودشیرینی کردم؛ اما يا نگاهی که چه 
به من انداخت. به خودم گفتم: «عقب یکش, ایتجا 


هیچ شانسی نداری» 


آلبزئو کاستیائوس که چته ماه بعد در عروسی ساقدوش داماد بود 


عکس از رائول کورالس, 1۹۵۹ 


۱۳ 


با آن از یک انستان به انستان دیگر می‌رفت: بر اثر یک حادته با 
یک خرایکاری کشف‌نشده‌ی احتمالی, یدون هیچ ردی اپدید شد. 
فیدل شخصاً در پروازهای جستجو و نجات شرکت کرد. کامیلو در 
تصرف او کسپدننه (غرب)» برای گوارا رفیقی استثنایی بود. کامیلو 
ساده و فوق‌العاده سرزنده بود. چیزی نمی‌خواست جز آنکه در قلب 
عملیات باشد. و با بخش متفکر چه تعادل ایجاد می‌کرد. اگرچه. 
در شادی و شوخ‌طبعی کامیلو همتای او بود - پسربچه‌ی دیگری 
که هرگز بزرگ نشد. بعد از دو هفته جستجوی فشرده اعلام شد 
هواپیما ناپدید شده است. کمی بعد. وقتی چه یکی از مهم‌ترین 
آثارش را به‌چاپ رساند. آن را به سینفولگوس تقدیم کرد. جنگ 
جریکی (دهلانت‌ناع 16 متنت‌نان) 1.2) دستورالعملی برای شورشیان 
یود که او در اوایل سال نوشته بود. کامیلو اولین نفر از بنیانگذاران 
بود که در آرامگاه میهن‌پرستان جا گرفت. جایی که کاسترو او را 


به‌طور خصوصی و در سخنرانی‌های عمومی ستود: وقتی چه در آن 
مکان مقدس ملی بة او پیوست. کامیلو نماد مردی از میان مردم 
, رميٌ ملمو دو چه‌گوارا " آرما ن گرا 

قامزه ووئی 1۹۵4 کنجگاوی نیز کت 9 چردکی زمینی و وس بود و گوار تجسم آرمان گرایی بود 

هم قرار گرفت. در کوبای تازه از هرچیزی که به‌عنوان الگویی اخلاقی. هميشه تلاش می کرد بهتر شود. 

می‌توان استفاده کرد. در نیمه‌ی دوم ۰۱۹۵۹ انقلاب باید با امکاناتی که در اختیار داشت حکومتی به‌وجود 
می‌آورد. حکومت جدید. هرچند می‌توانست روی وفاداری سربازان آزموده و امتحان پس‌داده 
حساب کند» اما متخصصی برخورذار از تجرییات پازلمانی تداشت. که سعمولاً بعد از اتقلاب 
این مشگل پیش می‌آید. جهن تقسانی که بعد.از جابهجانی قدرت: رهبری رانه عهده 
می گیرنذ» بیشستر بة بنیادگزایی و نظاریة پردازی مقمایلتد - نقطه‌ی مقابل اتکتوکرازت 

نقص فنی هواپیما باعث شد چه در مادرید بودن -و به‌خاطر مهارت‌ها و تجربیات اجرایی خود انتخاب تمی‌شوند. همه‌ی چیزهایی 

گیر بیقتد. او, بی آنکه اشتیاق زیادی نشان 

بدهد. سرگوم تماشای کاوباژی است. 


ن 


فیلمی که گرفته‌ام با خود آورده‌ام.» 


هنوز همان آدم تنهای زمانی هستم که سعی کردم راهم را پیدا کنم؛ اما حالا وظیفه‌ی 
تاریخیام را احساس می کنم. نه همسر دارمء نه فرزند, نه پرادر, دوستانم تا زمانی دوست 
من می‌مانند که نظریات سیاسی‌شان مثل من باشد, و با این حال ... خوشحالم. چیزی را 
در زندگی‌ام حس عی کنم؛ نه فقط یک نیروی درونی؛ که هميشه داشته‌ام» بلکه توانایی 
«فهماندن» به سایر مردم؛ و حس جبری بودن مطلق رسالتم» که برایم هیچ جای ترسی 
باقی نمی‌گذارد. نمی‌دانم چرا دارم اين نامه را می‌نویسم. شاید علتش این است که دلم 
برای آلیدا تنگ شده این نوشته را همان چیزی که هست بدان, نامه‌ای نوشته‌شده در 


شبی توفانی, 


چه. نامه‌ای به مادرش, از هتد 


چه هند را با دوربینش کشف کرد. سفری 
متفاوت با آنچه در جوانی در رو بایش بود, 


بازگشت: ۸ سپتامیر 1۹۵۹ 


۱۵ 


۱۶ 


کامیلو سعی نکرد خطر را بسنجد. با آن بازی کرد, مثل گاوبازها: و آن را کنترل کرد, در شیوه‌ی تفکر 


جریکی او ابر نمی‌توانست خط استوار اقق را مفشوش کند. 


چه, بعداز مرگ کامیلز 


هواپیماسی که کامبلو 
سینفونگوس با آن سفر 
میکرد در ۲۸ اکتبر 1۹۵۹ 
بی‌هیج ردی نابدید شد. چه 
کتابش, جنگ چریکی, را به 
او تقدیم کرد. 


که چه در مورد اقتصاد می‌دانست. مطالبی بود که در آثار مارکس خوانده 
بود. او باید همراه با همردیف‌هایش در کابینه. در ضمن حکومت کردن 
یاد می‌گرفت تأیید کند که کوبا واقعاً «قدرتی در حال شکل گرفتن» 
است. وقتی در سیتامبر ۱۹۵۹ از سفرهای بین‌المللی‌اش برگشت: به 
ریاست بخش 138۸ در وزارت صنایع منصوب قند. دولت: قبلاً کشتزارهای 
تلباکو و شکر راء که به شرکت‌های امریکایی تعلق داشت. ملی اغلام کرده 
بود. لیبرال‌های سنتی که دیگر صبرشان تمام شده بود. حالا داشتند به 
ناامیدی دچار می‌شدند. اما ورق‌ها تفسیم شده بود. چه یک کارمند دولت 


شده بود. 


عکس از رائول کورالس, 19۵4 


رائول کاسترو ( چلو), 
خوش‌لیاس‌ترین عضو 
گروه رفقاء که همه انگار 
تازه از سیه‌را بیرون 
آمده‌اند. رامیرو بالدس 
حاضر ثیست از کلاه 
روسی‌اش جدا شود. 


اول ماه مه ۱۹۵۹ در سانشیاگو د کوبا 
صحنه‌ای کلاسیک از آن روزهای 
اول: سران حکومت, بازو در بازو, 
راهپیمایی را رهیری می‌کنند. 


تاسم. ۸ اوت ۱۹۶۰, جه بین 
خروشچف و مانو, 


انقالاب رووانه 


«فیدل دیوانه است. هر بار یک گوارا دست به تجارت می‌زند. ورشکست می‌شود.» این هشداری بود از 
سبوی ندر کارجتد جدند. یازده ماه بعد از پیروژی» بر ۲۸ نوأمیر +۱۹۵٩‏ سر گزی گذارا به ریانست نانک 
ملی کوبا منصوب شد. اگرچه شاید چیزی که چه از چگونگی وقوع این ماجرا به‌خاطر سپرده کاملا 
دقیق نباشد این داستان موجب اعتبار او شد. بنا به گفته‌ی اوء یک بار در جلسه‌ای بسیار محرمانه: 
فیدل پرسید بین افراد حاصر یک اکونومیست (اقتصاددان) هست يا نه. سرگرد چه. که حواسش جای 
دیگری بود. فکر کرد قیدل گفته «یک کموتیست» و دستش را بلند کرد. در تتیجه, این کار را بر 
عهده‌ی او گذاشتند. به‌نظر هربرت متیوز, مقاله‌نویس نیویور ک تابمزء «اين جریان شگفت‌انگیز و تا حدی 
بی‌معتی بود. چه از بانکداری چیزی نمی‌دانست اما قیدل یک انقلابی لازم داشت.. و هیچ انقلابی 
نبود که بانکدار باشد.» داستان چه متعکس‌کننده‌ی غرایز ضد بورژوایی اوست و در ضمن تمایلش را 
به بدیهه‌سرایی خلاق نشان می‌دهد که به یک مشخصه‌ی آن سال‌های اولیه تبدیل شد. 

اولین مشکلی که چه به‌عنوان بانکدار با آن رویه‌رو شد. بیزاری عمیقش از پول بود. که آن را 
نماد استتمار می‌دالست. او در ۱۹۶۲ وشت: «پرداخت دستمزد. شیطانی کهن است.. این شیطان با 
پایه‌ریزی سرمایه‌داری متولد شد... و حتی در مرحله‌ی سوسیالیستی هم نمی‌میرد. فقط 
زمانی تا آخرین ذره ناپدید می‌شود که گردش پول خاتمه یابد. و به مرحله‌ی آرمانی برسیم: 
کمونبسم». کار چه در بانک. جایی که به گفته‌ی خودش در آنجا کم کم سرمایه‌گذاری 
را یاد گرفت. وادارش کرد تا مسئولیت‌هایش را در 1۳17۳ به یک مقام دیگر. اورلاندو 
بوزه گو (130:6:0 0:1:00)), بسپارد. بوزه گو. بعد از آنکه در اکتبر ۱۹۵۸ به دسته‌ی 
سیرو ردوندو پیوست. شیفته‌ی چه و در دوره‌ی بعد از نزدیک‌ترین دستیاران او شد. او 


در آیارتمان محقرش در هاوانا از روزهایی که در کنار چه گذرانده حرف می‌زند: «من 
هرگز رئیسی بهتر یا پرتوقع‌تر از او نداشته‌ام. فکر می‌کنم چه از ایده‌ای در مورد کامل بودن 
انسان پیروی می‌کرد که به او قدرتی استثنایی می‌داد و توانایی چشم پوشیدن از همه‌چیز 
حتی خانواده‌ی خودش.» 

چه هميشه می گفت: «من هنوز بیشتر چریکم تا رئیس بانک.» اظهار نظری که: بیش 
از آنچه به تظر می‌رسد, فاش کننده است. کارمندانی که هر ساعت روز و شب به اتاق او 
رفت‌وآمد می‌کردند. روستاییانی بودند که به آن‌ها یاد داده بود بخوانند و بعد آن‌ها را ستوان 
کرده بود. در طی اولین ماه‌هایش در دفتر» در درگیری با مقدس‌ترین نماد سرمایه‌داری. 
چه حرئت کرد در یایین اسکناس‌های تازه. نام مستعارش راء تقریبا مفل هیرو گلیف. امضا 
کند. رقبای سیاسی فکر کردند این نمادی است که از صلیب گرفته شده و در نتیجه باید 
نشانه‌ی همانندی با خروشچف و اشاره‌ای به پیروی حکومت از شوروی باشد. 


۱۳ 


۳۹۳07 حوشحال از دیدن اسکناس‌های 
3 3 سس هی ر 
تازه که شر کت اسکناس آمریکا 
۳ 1 ۳ 5 1 | چاپ کرده بود و امضای چه 
نصف این تعداد هم می‌توانيم کنار بياییم» اشاره کردم که مردم درست به اندازه‌ی قبل از اتقلاب به دستشویی 888 عکتی او لین 
13۶۰ 
احتیاج دارند. چه با طعنه جواب داد: «سوسیالیست‌های جدید نه, آن‌ها می‌توانند بدون اشکال کارشان را 


انجام بدهند.» او با فکر ساختمان یادبودی جدید. که ۲۲ طبقه داشت. مخالف بود. 
اظهارات تیکلاس کیتتانا ۱0/:01201() 015 11: معمار 


۱۳ 


بازگشت به هاواناء ۱۵ 
سارس ۱۹۶۵. چه باید 
برای گفته‌هایش در الجزیره 
حساب پس بدهد. 


قبل از رفتن» مبی‌خواست با بازگشت یذ کمتامی ظاهرش را تغبیز دهد و شتکوه و جلالل 
وزیر دولت. بنیانگذار و اولین تئوریسین انقلاب بودن را کنار بگذارد. 

حالا زمان بدرود رسیده بود. از یک منشی خواست تا منتخب اشعاری را به فرناندس 
رتامار (3۵۱۵0:4۶ 11۱۱22) بر گرداند. رتامار متوجه شد که چه. یکی از اشعار را روئویسی 


ده. شعر بدرود ده‌ی یابله نرودا. جه برای مادرش نامه‌ی با متد ستاد. 
9[ کرده. شعر بدرود سروده‌ی پابلو نرودا. چه برای مادرش نامه‌ی با متنی مبهم قر 


کاسترو, دو سال بعد. اتحاد گروه سه‌نفره مادرش از لحن نامه فهمید چه از شکستی سیاسی آزرده است. به مادرش گفت برای کمک 
کمتر شده بود. چه تصمیم گرفت برود تا به دروی محصول به منطلنه‌ی اورینته می‌رود, اما خیال داردبه محض تمام شدن آن با 


وتنام فریهابی» خود را پباید. دوستش, آلبرتو گراناداء کاری را 
احتمالاً کشاورزی - آغاز کند. 
سلیا متوجه شد او محبوبیتش را 
از دست داده. سلیا هرگز با فیدل 
زابطه‌ی چندان خونی نداشت و 
وقتی سعی کرد از طریق آلیدا با 
پسرگن تعاس بگیرد» یداو گفقنق 
این کار معکن نیست. آلیدا حتی 
نتوانست با گفتن اینکه چه. قبل 
از مأموربتش در کنگو: در حال 
گذراندن دوره‌ی آمادگی نظامی 
است. به او اطمینان خاطر بدهد. 
عدم امکان ارتباط میان سلیا و 
پسرش سرانجام غم‌انگیزی ربافنگن 


۱۶۵ 


مدای من صدای زمین است. 

تو همه‌چیز را می‌گیری, مرا برهنه می‌گذاری, س رگردان در جهان... 
اما من تو را گنگ می‌گذارم... گنگ! 

آنگاه چگونه گندم را درو میکنی» 


و آتش را روشن نگه می‌داری 


اگر من ترائه را با خود ببرم؟ خداحافغلی سیاسی, چه نامه‌اش را به 
فیدل داد: نامه‌ای که روی هر دو ععیقاً 
ون فیلیپه(6|ع1] :41.601 منتخیات خکسته 70/8 4/0 تأثیر گذاشت. ۲۱ مارس 1۹۶۸۵ 


وداع با وزارت ۲۲ مارس 1۹۶۵, چه بدون ِ 3 
اشاره به نقشه‌هایش: سفر اخیرش را به مادر چه. به‌ خاطر بیماری علاج‌ناپذیرش, ارزو داشت او پرای آخرین بار به 
افربقا شوج می‌دهد بیمازستان بای سلیا آخرین ناعهاش را که براز تگرانی نود برای او فرستاده 
در آن به چه پیشنهاد کرد برای رهبران غنا و الجزیره به‌عنوان مشاور 
اقتصادی کار کند. نتوانست دوباره با پسرش حرف 


نامه‌اش با نامه‌ی 


دیگری از چه همزمان شده اما سلیا قبل از دریافت نامه درگذشت. 
چه. در نامه به خانواده‌اش, همراه با عبارتی از سروانتس (۵۱۵۱65)) 
و عبارت دیگری از شاعر نیکاراگوثه‌ای روبن داریو (122:0 8560 رفتنش 
را اعلام کرده بود: «عزیزان» بار دیگر دنده‌های روسینانت (ع:صهمت) 
کاروان من دوباره روی دو پا به‌راه می‌افتده و برای را زیر پاشنه‌هايم حس می‌کنم. من سپر به دست گرفته. دارم به چاده 
برمی‌گردم.» چه وقتی در کنگو بود. خبر مرگ سلیارا شنید. از آن 
رژياهايم مرزی وجود ندارد. دست کم, تا زمانی که لحظه به بعد. به‌صورت مخفیانه زندگی کرد. فرزندانش دیگر با او 
حرف نزدند. 
بزرگترین اندوه چه در نامه‌ی خداحافظی معروقش به فیدل آشکار 
می‌شود. که احتمالا بهترین است که نوشته. این نامه اعلام دوستی 
پرشنوری بود که شامل احساسات مربوط به رشد انقلابی او تیز می‌شد. اما 
در عین حال اعتراف به این بود که در هر صورت. فیدل نخواهد توانست 


وم 


مهم‌تر از همه (باید) هميشه آماده 
باشی تا در اعماق وجودت هر 
بی‌عدالتی را که بر علیه هر فردی 
در هر نقطه‌ی دنیا اتفاق می‌افتد: 
حس کنی. اين بهترین خصوصیت 


انقلاپی است. 


پایا 


آخرین عکس خانوادگی, جه با دو بسرش. کامیلو 
و ارنستیتوی نوزاد. آلیدیتا. بزرگ‌نرین قرزندش: 
و سلیا, با مادرشان, مارس 11۶۵ 


آخرین لطف «آرزانتینی» را به موفعیت سیاسی کاسترو جیران کند. «در اين لحظه 
خیلی چیزها را به‌یاد می‌آورم؛ مثل وقتی که تو را در خانه‌ی ماریا آنتونیا ۸۸0 «تتعل( 
۸) دیدم. وقتی که پیشنهاد کردی به تو ملحق شوم و آن همه‌ی قشار برای آماده 
کردن همه‌چیز. یک روز آن‌ها جمع شدند و پرسیدند اگر کشته شویم چه ک 

خواهد خاده و فاگهارن متوجه شندپم این یک مسئولیت جذی است. بعداً خودمان ذیدیم 
واقعیت داشت. که در یک انقلاب (اگر واقعی باشد) یا برنده می‌شوی ویا می‌میری... از 
فرصت استفاده می‌کنم تا یک بار دیگر بگویم که کوبا را از هر مسئولیتی میرا می‌دانم» 
جز آن مسخولیتی که به‌خاطر نموئه‌ای که برایم خلق کرده. بر عهده دارد. اگر در زیر 
آسمان‌هاق باه با خرن اتحضههایی رویهرو شده. آخرین اتکآزم:در مورد این نردم 


خواهد بود و به خصوص درباره‌ی تو... تا پیروزی همیشگی. وطن يا مرگ! تو را با تمام 
شور انقلابی در آغوش می‌فشارم: چه.» 

لحن نامه با سرسپردگی همراه بود. چه. فیدل را استاد خود می‌داند. و ستایش 
مریدوارش را اعتراق می‌کند. او به نشانه‌ی قدردانی, از مقام و رده‌ی نظامی‌اش. شهروئد 
کوبا بودتش .. هرچه ساخته: یک خانواده» جایی در انقلاب» عشق به مردم» چشم می‌پوشد, 
او دیگر اسمی نداشت. برای آخرین سفرش آماده بود. 

مهم است که چهه برای اولین بار در طی ده سال, برای آغاز نیردی دیگر لباس 
نظامی‌اش را کنار گذاشت. او برای اينکه بدون جلب توجه بگریزد. خود را په شکل یک 


سرمایهدار درآورد. کوتاه کردن مو. اصلاح صورت و پروتزهایی آزاردهنده در دهانش, او 


ده سل پیش» یرای نما نامهی 


خداحافطی دیگری نوشستم 
شاید آخری باشد. نه برای اینکه من 


می‌خواهم اين طور باشد, بلکه ب 


اینکه با محاسبه‌ی منطقی احتمالات 


رابه تجسم باورنکردنی چیزی تبدیل کرد که هرگز نمی‌توانست باشد - یک مرد 
با 


او برای «ک 


کوبازدایی» از خود نیاز 


بورژوا در سفری تجاری. تغییر چهره تحولی بود که 
داشت. در عکس‌ها: به‌طرز چشمگیری به اورسن ولز در «همشهری کین» شیاهت 
دارد: «برای فریب دادن دشمنم» شبیه دشمنم خواهم شد.» 

در این میان. رسانه‌های بین‌المللی به شایعه پر کنی‌های بی‌معنی مشخول بودند. 
بعضی از آن‌ها اطلاعاتشان را از «نگهبان 
بان مق یی را یه شبح فیدل. مخالف تروتسکیست یا عاشتق چین معرفی 
می کسرد. بخش بیصاران روانی در مکزیکو 
یزاس بعد از نبرد تن به ثن با فپ گولاک هاوانا زندانی 
سائتا دومینگو (صصه۱ 5«۵) کشتند. در این میان ر 
للاعاتی دنیا قایم‌باشک بازی می‌کرد. او بعد از 
که ۱۷ روز طول کشید. عاقبت به تانزائیا رسید 
ده که ف 


قدیمی» شوروی در هاوانا می گرفتند که 


کردند: و در 


بئیتسی (11206۵8 


132) مرموز داشت با مأموران 
طی مسیری انحراقی ک 

در برداشت‌های اخیر مطرح دل به چه توصیه کرد به کنگو برود تا او 
ن تردید شکست فو کو که 
ن را بر عهده داشت. به چه خاطر 


کشور هنوز زمان مناسب 


را از سرگیری نیرد در امریکای لاتين منصرف کند. بدور 
ماسه‌تی در آرژانتین هدایت آر 
نشان کرد برای برپایی شورش در آن 
ترسیده. از طرف دیکر بنا به منطق انترناسیونالیسم پرولتاریایی 
که می‌گوید فرجا مردم سرکوب شدهاند مکان مناسبی یرای 
تبرد با امپریالیسم امریکاست -سقر به افریقا معنی پیدا می‌کرد. 
در ضمن. کاسترو باور داشت که پیروزی در کنگو شاید مسکو را 
در مورد اصلاح سیاست‌هایش قانع کند و از طریق افریقا راهی 
پر پیج و خم رابه‌سوی کوه‌های 
که فیدل به‌طور کامل از 
حمایت می‌کرد؛ این کار با خظرات 

اقلنسس اتب 


کنگو می‌مرد. یک رسوایی جهانی به بار می‌آمد.اگر در بولیوی 


آتد در پیش بگیرد. حتی در 
رفتن چه به کنگو 


سیاسی همراه بود. به‌گفته‌ی 


آن صبور ۱ تا زمانی 
ادا (:25۱۸۵] معحان اک محافظ چه. «اگر چه در 


می‌مرد. به یک شهید مبدل می‌شد.» 

چته‌در ۱۴ آورنل ۱۹۶۵ به تانزانیا برگشست..مر 
نقطه‌ی ملاقاتی بود که همه‌ی رهبران انقلابی قاره در مورد 
آن توافق کرده بودند. در آن زمان به نظر می‌رسید طرفداران 
رهبر مقتول کنگو. پاتریس لومومیاء دوباره د 
مسلحانه می‌زنند. کنگو حالا کشوری کمابیش مستعمره بود 
که زیر نظر موسی چومبه و با حمایت بلژیک و امریکا اداره 
می‌شد. از نظر چریک‌ها» مشکل اصلی این بود که اردوگاه 
به دو چبهه تقسی, شده بود. یکی کد در غرب عملیاتش ترا 


کتکو 


به مبارزفتی 


اتخاع می‌کاده تخت وهبوی وزیر مساق لومومتا چیر ول قرار 
داشت. جبهه‌ی دیگر» کمیتهء دال) در 
شمال و شرق کشور بوده و چند رهبره از جمله لائورن کابیلا 


(انطایک! معنسها) رکه عاقبت ۲۰ سال بعد قدرت را به‌دست 


ی آزادی‌بخش ملی 


۱۶۳۹ 


چریک با ظاهر ساختگی مسافری از 
طبقه‌ی متوسط در یک سفر تجاری, 
سرویس‌های اطلاعاتی را دست 
انداخت. چه در اول آوریل ۱۹۶۵ کوبا 


را ترک کرد. 


گرفت) آن را رهبری می‌کردند. اگرچه چریک‌ها کاملاً متعهد نبودند. اما به‌اندازه‌ی کافی 
تجهیرات نظامی روسی و جیی داشسند. مسکو تجهیزات 111 را فراعم می‌کرد و بکن. 
مولل را مجهز می‌کرد. 

چه خیلی زود از رهبران انقلاب نامید شد. در خاطرات جاپ‌نشده‌اش از کنگوء 
اپیزودهابی از نبرد انقلامی ۱۵/۸0۷۷ ,۸ 0/مم از آن‌ها با تحقیر و به 
زبان انگلیسی به‌عئوان «مبارزان آزادی» یاد می‌کند که در هثل به‌آسودگی زندگی 
می‌کنند و در اصل به «آموزش نظامی در کوبا و کمک گرفتن لحظه‌ای» علاقه‌مندند. 
وقتی پیشنهاد کرد کنگوبی‌ها در سیتو آموزش بپینند, احساس کردند به آن‌ها خبانت 
شده است. به گفته‌ی پابلو ریوالتا (18<2160 واطه) سفیر کوبا در تانزانیاء «کاری که 
آن‌ها واقعاً می‌خواستند بکنند. رفتن از کنگو بود. نه برگشتن به آنجا». تعداد ۳۰ مربی 
کوبایی که اولین گروه را تشکیل دادند. بعدا به بیش از ۱۰۰ نفر رسید. 

سرگرد بیکتور در که (۷16۱۵۶12:01:6)» در خاطراتش یک رشته شوخی‌های باورتکردنی 
در مورد کنگویی‌ها نقل می‌کند. که تضاد میان شورش افریقایی و انقلاب کوبایی را تشان 
می‌دهد. «ما از قبل افکاری داشتیم که در عمل به‌کار نیامد. نمی‌توانید در ننو بخوابید. 
چرا که سه مار از بالای سرتان آویزانند.» همین‌طور» «تا وقتی به آن‌ها چند عکس 
ان دادم فکرمی کردند قیال سساهیود ات ی سوادی تسرد ود راد یو 
وجود نداشت. مردم اصلا ثمی‌دانستدد چه کیست.» برای آن‌ها او فقط موگانگا تاتو 
(دکتر شماره‌ی )یود تام مستعار سواحیلی که او کمی ید از رسیدین به آنجا انتحابه 
کرده بود. مانند سیه را مائسترا, چه وقت پیدا کرد ووستاییان بیمار را معالجه کند: وقت 
تنها چیزی بود که در موردش کمبودی وجود نداشت. با وجود تضاد فرهنگی» مشار کت 
کوبایی‌ها بیشتر شد. آن‌ها از باورهای انیمیستی (اعتقاد به جان داشتن اشیا) و شیوه‌ی 


استفاده‌ی این مردم از داروها تعجب می‌کردند و نسبت به مراسمی 
که مردم محلی قبل از نبرد برای محافظت از خود انجام می‌دادند. 
تظر تحقیرآمیزی داشتند. چه. بیشتر از همه از تنبلی چریک‌های 
حمل وسایلشان روستاییان را استخدام 

در خاطراتش می‌نویسد: «تنبلی آن‌ها فقط به 

تهیه‌ی غذا محدود نمی‌شود... اگر به آن‌ها چیزی بدهند تا حمل 
من کامیون نیستم) یا میمی 


آپانا کوبانا (من کوبایی نیستم). مرتب اعتصاب کنند: بدون غذاء از 


« 
جدا مانده بودند. برخوردهای کوچکی با دشمن داشتند. 
ها حمله به دژ بندرآ 

یی کشته شدند. حضور کوبایی‌ها به انتظاری 


0صع3 0۲۱]) بود 


چه تبدیل شسد که,برای ترک پانگاه ههراهبا 


بیش از هرچیز از این رنج 
هن عملیات کنر کلق کید چور به طاطر 


اينکه ممکن بود چهره‌ی انگشت‌نماییش هشداری برای نیرو 


اتمتای مجور» ب 


خن انقلاب یانش انتظار می‌رفت او پشنت جبربه بمناند و از و 
(«شخص گرانبهای من») مراقبت کند. این, به‌جای عمل, به معنا 
بن‌بست بود و این احساس را به او می‌داد که «هنوز در بورس 
تحصیلی» به‌سر می‌برد 

چه به این نتیجه رسید که آن‌ها به بازی نوعی مضحکه‌ی 
جنگ مشغولند. در دیدارش از شهر مبولو (۱1010), رزمنده‌های 
محلی رژه‌ای ترتیب دادند -- را «نمایش» نامید - تا یکی 

ن ببیند. ژترال مائولانا (140180۵) با سرپوشی 
نایی ظاهر شد: یک کلاه موتورسواری با رو کشی 
گی به حد کارهای چاپلین 
سته. آنجا ایستاده بودم و دا 


سا قریاد می‌زدند» یا به 


|۱۳ 


سالخورده است که امیدوار است ببیند تمام جهان 
به سوسیالیسم گرویده. اگر. به هر دلیلی, بعضی از 
درهایی که در کوبا به روی تو باز بود بسته شده؛ در 
الجزیره آقای بن‌بلا هست که اگر بتوانی وضعیت 
اقتصادی آنجا را سر و سامان بدهی سپاسگزار می‌شود... 
بله به نظر می‌رسد تو هميشه خارجی خواهی بود. به 


نظر می‌رسد این سرنوشت نهایی توست. 


نامه‌ای از سلیا دلا سرناء آوریل ۱۹۶۵ 


۱۷ 


هرچند وقت خو موش‌اقبال جهان 
یک ِ ب است آدم به مردم خو نی آقب 
قت بار, خوب 
۳ نشد که غرورشان را لحظه‌ای مبدل 
۱ غرورشان را 
گر باش عرورشان را 
بدهد؛ حتا اگر بر ۲ 
درس ب 


عالی‌تر از .< 
شرم کند؛ جرا 
به شرم خوا 


تروق بقترر 
رد؛ خوشبخت غلیم‌تر و ظریف‌تر 

آن‌ها وجود دارد؛ خوشبختی‌هایی عظیم) ظر 

آن ۳ 


مس کوجیانت و نا رعش تلا مین چرنحیذانك: و میزبازان میآمناین 
بازه و مانوورهایشان ر 
اینکه شوخ‌طبعی چه جقدر تراژیک شده. تکان‌دهنده است. 


ینگ یک ترقه. تفنگ‌هایشان را 


و می‌رفتند. باز و | نمرین می‌کردند.» 


وقتی انقلابیون با شنیدن اولین 


به زمین.می‌انداختند. او سواحیلی یاذ می گرفث 


کلاس‌های فرانسه و «پیشرفت فرهنگی: 


16 میی کوید که سرکرد 
کنید. اما این کار را از روی اسلوب انجام دهید. بایستید: یکی 
و کین لیگ کنین. 


هرگز نباید عقب‌نشینی کنید. فقط باید بدانید چطور این کار 


»بایسکید بعفردوین: آین‌طور فیست کف 


را انجام بدهید.» بین کوبایی‌ها یک شوخی در مورد چه دهان 
به دهان می گشت: «من سرگرد. فرار می‌کنم اما با بهتزین 
مدل نظامی,» چه می‌دانست که در تحلیل نهایی..عاقل ماندن 
فرد به اسلوب بستگی دارد. و اينکه وقار -هنر طریف تاکتیک 
-بود که انسجام واقعیت را حفظ می کرد. 

2 و 1 ی مر 

انقاا 


از دست می‌دادند. چه اکتبر را «ماه فاجعه‌ی مطلق» توصیف 


کد؟ اج 1 ی ۵ 
رن کنگو مواضعی را که به دست می‌آوردند: یه سرعت 


کرد و در نامه‌ای که برای فیدل ئوشت. تجریه را به‌صراحت 


شرح داد: «ما به نام انترتاسیونالیسم پرولتا 


بین کنگوبی‌ها که از هویت واقعی 
چه بی‌خبر بودند. او به‌عنوان «دکتر 
شماره‌ی ۳» معروف بود. در سپتامبر 
۶۵ در لولو آوبورگ (۱۱۱۱۸/:۷۲۲). 
نزدیک دریاچه‌ی تانگانیکا ( :۲ 
او کلاس‌های درس ریاضی, 
فرانسه و پیشرفت قرهنگی برگزار 
یی کززت: 


موسی چومبه (هفتن]ا 
خنصه<13), بازیگر اصلی 
در صحنه‌ی استعمار نوین: او 
بعد از قتل پانریس لومبومیاء 
نخست وزیر کتگو شد. 


جسوزف موبوتو (طحه‌فه[ 
ما1۵ _ دیکتاتوری 
شدیدی را حاکم کرد که 
۰ سال طول کشید. 


۱۷۴ 


رهبر کنگوپی, پاتریس لومومبا 
(صن 1 6۳2۲۴6 , در ۱۹۶۱ 


ترور شد. 


امیلیو آراخونس (قهیید:ا ونلدصن) 

یکی از اعضای ارشد حزب, که به کنگو 

فرستادة هنقه در اردوگاه چریک ها, با چه. اولیسس استرادا 
(محافظ چه) در حلوی تصویر است. 


کاسترو. در جلسه‌ی معرفی کمیته‌ی مرکزی 
حزب کموئیست. نامه‌ی خداحافظی چه راء به 
تاریخ ۳ اکتبر ۱۹۶۵. می‌خواند. 


«نامه‌ای که موجب آن همه نظرات پرشور شد. 
چه در کوب و چه در سایر نقاط. بین من و مبارزان 


من رسما از دفتری که در مدت رهبری در حزب در اختیار 


داشتم, شغل وزارتم؛ رده‌ی سر گردی‌ام» هویتم به‌عنوان شهروند 
کوبایی, چشم می‌پوشم. با کوبا هیچ پیوند قانونی‌ای ندارم» اگرچه 
پیوندهای دیگری هست که نمی‌نوان آن‌ها را به‌شیوه‌ی قرارهای 
اداری گسست.. تکرار می کنم که کوبا را از هر مسئولیتی مبرا 
می‌دانم, جز مسئولیتی که به‌خاطر نمونه‌ای که برایم خلق کرده 
برعهده دارد. (و) اگر قرار باشد آخرین ساعت‌هایم را در زیر 
آسمان‌های دیگری بگذرانم» آخرین فکرهایم درباره‌ی مردم 


کوباء و به خصوص تو خواهد بود. 


نامه‌ی خداحافی به فیدل کاسترو 


۷۵ 


۷۶ 


از این. شخصا در این مورد نگرانم که چون نامه‌های خیلی جدی نمی‌تویسم و یا 
به خاطر اینکه تو مطلقا معنی حرف‌هايم را نمی‌قهمی, شاید فکر کنی از بیماری 
وحشتناک بدبینی بی‌دلیل رنج می‌برم ... آدم باید از نظر روانی واقعا متعادل باشد 
تا بتواند چیزهایی را که در اینجا اتفاق می‌افتد تحمل کند. مسئله این نیست که ما 
افراد خوب لازم داریم - ما ابرمرد لام داریم.» ۲ 

در اواخر آن ماه چه که هنوز در اردوگاه اصلی بود. فهمید فیدل در مراسم 
بنیانگذاری حزب کمونیست جدید کوباء نامه‌ی او را با صدای بلند خوانده. این تأکید 
دیگری بر این بود که فیدل در صورت نیازء برای بقای خود با استفاده از روش‌های 
استادانه‌اش به هر کاری دست می‌زند. 

برای چه اقدام دوستش ضربه‌ی سختی بود. در جمع خواندن نامه, مشحص کننده‌ی 
لحظه‌ی سرخوردگی او از قدرت است. کاسترو در ۱۹۸۷ ادعا کرد نامه را برای مقابله 
با اردوی شایعه‌سازی بین‌المللی خوانده, و اینکه هدف پنهان او عقب راندن طرفداران 

ین عمل در کنگو این بود کد: 

«رفقا. مثل سال‌ها قبل, وقتی تازه در سیهرا کارم را شروع کرده بودم؛ مرا به چشم 
یک بیگانه دیدند. در آن زمان من تازه رسیده بودم. اما حالا دارم می‌روم.» 

در اواخر نوامبر, کوپایی‌ها با قایق‌های موتوری از عرض تانگانیکا رد شدند و بیش 
از ۱۰۰۰ کیلومتر زیر آتش دشمن عقب‌نشیتی کردند. کمی پس از آن؛ موبوتو سسه 
سکوی قدرت را به دست گرفت و تا ۱۹۹۷ حکومت کرد. مربی‌ها به دارالسلام در 
تانزانیا مىتقل شدند. هفت ماه را در جنگی گذرانده بودند که به کسی دیگر آن هم 
به کسی که بازنده شده بود. تعلق داشت. چه. فرسوده از آسم و اسهال؛ حالا کمتر 
از ۱۱۰ پوند وزن داشت. به یاد او آورده بود که آسیب‌پذیر است. 


متعصب شوروی بود. به گفته‌ی چه, نتیجه‌ی آنی | 


به تو اطمینان می‌دهم اگر به خاطر من 
نبود. اين رای ظریف به‌طرزی تماشایی 
از هم میباشید. 

نامه به فیدل, اکتبر ۰۱۹۶۵ 


... موقعیت خاص من هرا به یکباره 
(و) و در مکانی ناآشناء به یک سریاز, 
به نماینده‌ی قدرتسی خارجی, به یک 
مربی کوبایی و سربازی کنگویی؛ یتک 
استراتژیست. و سیاستمداری بلندپرواز 


میدل کرد. 


جه, خاطرات کنگو. 


بعضی از ضربه‌های زندگی ممکن است خیلی سخت باشد. نمی‌دانم! 


ضربه‌هایی مثل خشم خداء بعد از چنین ضریه‌ای, مثل این است که رسوب هرچه از آن 
رنج برده‌اید. روحتان را در خود غرق می‌کند... نمی‌دانم! 

و انسان (در متن چنین است)... موجود بیچاره! موجود بیچار 

چشم‌هایش را به بالا می‌دوزد 

وقتی بالاتر از هرچیز دیگر, فریادهای انسان به ما ضربه می‌زند. 

چشم‌های دیوانه‌اش را به بالا می‌دوزد. و هرچه در زندگی تجربه کرده‌ایم 

مثل رودی از سرزنش رودرری سیلاب‌وار جاری می‌شود. 


بعضی از ضربه‌های زندگی... نمی‌دانم! 


سزار بایه‌خو (۷116[0 6556:)), پیک‌های سیاه 


عکس از خود در دارالسلام در آغاز 
۶۶ چه در سفارت کوبا مانند یک 
گوشه‌نشین زندگی کرد. تا قدرت 
جسمی‌اش را دوباره به دست آورد؛ و 
توانست در مورد تجربه‌اش در کوبا فکر 
کند. او ۳۷ ساله بود. 


۱۳۷ 


٩+ 


۷ 
دمان 


طبقه‌ی بالاء سفارت کوباء تانزانیا. 
سه ماه بعدی, زمانی برای دوران نقاهت فیزیکی و روحانی بود. چه در مورد 
نامه‌ای که فیدل در هاوانا ب‌صورت علنی مطرح کرده بود. بار دیگر فکر کرد. 
یک بار اختلاف میان خودشان را به‌طور رسمی اعلام کرده بود و قبلاً سعی 
کرده بود افکارش را به‌صورت کلمات دربیاورد - راه بازگشستی وجود نداشت. 
دارالسلام آغاز شکل گیری اعلام تبعید بود. او تا قبل از عملی شدن قولش 
در مورد دستیابی به یک پیروزی برای چریک‌هاء آمادگی نداشت تا درباره‌ی 
بازگشت به کوبا تصمیم بگیرد. در اين زمان او دیگر شهروند کوبایی نبود. یک 
انقلابی بدون وطن بود. 

دراین میان» فدل داشت مانبد دوستی کمی کناهکار رفتار می‌کرد.برای 
چه. مدام پیام‌هایی می‌فرستاد تا بگوید از بازگشت او استقبال می‌کند. آلیدا به 
دارالسلام رفت تا چه را ترغیب کند که خانواده‌اش منتظر او هستند. و سفیر کوباء 
ریوالتاآن‌ها را در آغوش هم. خندان و درحال صحبت از بچه‌ها دید. اما چه از 
سازمان اطلاعات کوبا پیام‌هایی دریافت کرد که از او می‌خواست به سفرهایش 
ادامه دهد. بیوه‌ی گوارا لينچ, آنا ماریا ارآء اعتقاد دارد که تصمیم چه به ادامه‌ی 
نبرد مسلحانه به خاطر سن و بیماری آسم او بود: «ارنستو می‌دانست در مصرف 
گشادکننده‌های برونش زیاده‌روی کرده و قلبش هم چندان قوی قدرت ندارد. 
در ضمن می‌دانست دیکر مرد جوانی نیست و, ار می‌خواست دوباره بجنکد, 
این آخرین فرصت بود.» 

چه از این فرصت اسستفاده کرد تا فصل مربوط به کنگو را در بخترهایی از 
اپیزودهایی از نبرد انقلابی تغییر بدهد. در را بست و با یک دوربین اتوماتیک از 
خودش عکس گرفت. این یک تصویر تمام تم اگزیستاتسبالیستی قرن بیستم 
را شرح می‌دهد. پرتره‌ی شخصی به‌صورت عکس, این نشانه‌ی عالی‌ترین شکل 
مدرنیته. آخرین پناه مسافری بود که دیگر جز ماسکی که صورت خود اوست. 
هیچ پیامی را باور ندارد» بدنش در گوشه‌ای از زمان منجمد شده: پرثره‌ای از 
هنرمند به‌عنوان شخصیتی گمشده. تجریه‌ی کنگو و مهم‌تر از همه ین‌بست فعلی 
آوء به تغییر نیاز داشت. شخصیت رهبر و موفق از دست رفته بود: قهرمان به ضد 
قهرمان تبدیل شده بود. نمی‌دانشست کجا برود. در خاطراتش توشت: «من که 
بودم؟» می‌خواست به وطن برگردد. 


تاریخدان دوست دارد بتوائد از لحن خود 
جه استفاده کند. برای رهابی از آن شیوه‌ی 

ن صداقت لعنتی. آن شوخ 
هیچ‌راهی وجود ندارد اما ... «یادداشت: 
پراگ» فرضیی اگر بپذيريم وجود دارد. در 
اختیار عموم گذاشته نشده است. 


پاکو تایبوی دوم ارتسنو گوارا معروف به چه 


پسراگ. برای چد. 
صجدی دوران 
ملال آور انتظار بود. 
آمیخته با مطالعه, 
شطرتج. و رژیاهای 
باز گشت به نبرد در 
آرژانئین 
او تصمیم گرفته انضباط سختی را به خود 
تحمیل کند. کارهای معیتی انجام خواهد 
داد. برای عبور از خیابان, از گوشه‌های 
ازپیش‌تعبین‌شده می گذرد, به درخت یا 
نرده‌ی خاصی دست می‌زند, تا آینده به 
اندازه‌ی گذشته تغییر ناپذیر باشد.» 


خورخه لوئیس بور خس (0:066 کنب] ععرو) 


۴۰ ماه مه ۱۹۳۸ 


دارالسلام و بعد از آن پراگ, نقطه‌ی مقابل گوآتمالا و مکزیکو بودند. در ۱۹۵۵ چه 
این شانس را داشت تااز مبان امکانات متعدد یکی را انتخاب کند» در ۱۹۶۶ آینده پیش 


از او به بن‌بست رسیده بود. این دوره. یکی از پرتتش‌ترین و غیرمعمول‌ترین دوره‌های 
زندگی اوء مرد بالغی را نشان داد که داشت یقین‌هایش را در برابر تردیدهایی که هر گز 
به آن‌ها اعتراف نکرده بود» سبک‌سنگین می‌کرد. کنگو. که اولین شکست انقلایی چه 
بود». موجب شد داستان زندگی او ناگهان از یک نوع به نوعی دیگر تبدیل شود: زندگی 
او دیگر حماسه‌ی مردم کوبا نبود. بلکه رمانی درباره‌ی بیگانه‌ای به‌ین‌یست رسیده بود. 
تصمیم نهایی او مجسم کننده‌ی شیاطین درونی کاپیتان آحاب بود که دیگر بیش از آنکه 
به دنیال شکار نهنگ سفید باشد. قصد داشت سفیدی ثهنگ را شکار کند. 

در اوایل مارس. چه با اسم مستعار به پراگ سفر کرد. او پنهان در آپارتمانی یک‌خوایه 
که خوآن کار ترو (20۳:616:0) 0«:) و اولیسس استرادا از آن مراقیت می کردند. سه ماه 
و نیم در پراگ بود. هر دو مرد در عملیات چریکی به رهبری ماسه‌تی حاضر بودند. این 
عملیات از بولیوی هدایت می‌شد و نشان می‌داد کوبا هنوز در آنجا متابع انسانی باارزشی 
دارد. با آنکه در آنجا هیچ قیام خودجوشی روی نداده بود. در ۱۹۶۵ کموتیست‌های 
بولیوبایی متحد کوباء برادران گوئیدو, «ابنتی» و روبرتو «کوکو» به چه پیشنهاد کردند 
می‌توانند در کشورشان یک فوکو تشکیل بدهند. کسانی که به چه تزدیک بودند. به‌علاوه‌ی 


فیدل. توانسته بودند او را قانع کنند که برای جنگیدن در آرژانتین هنوز خیلی زود 


است. با کنار گذاشتن این امکان؛ بولیوی بهترین انتخاب بود. از آنجا که این کشور در 
مرکز قاره قرار داشت. گروه چریکی می‌توانست از آنجا به کشورهای همسایه نفوذ کند. 
اگرچه. در نگاهی دوباره؛ واضح است موقعیت خوب جغرافیایی با وجود شرایط سیاسی 
امساعد اولویت پیدا کرده بوده. 

در پراگ چه روزهایش رابه یادگیری شطرنج و گوش دادن به موسیقی میریام ماکه‌با 
(۳1۸۲6۸ ۷۲:۸۰() و بیتل‌ها می‌گذراند. در آغاز موسیقی راک را دوست نداشت: اما 
بعداً اعتراف کرد که جذابیت خاصی دارد. 

وقتی یکی از همراهانش فراموش کرد از اسسم ساختگی‌اش, رامون. استقاده کند و 
او را سرگرد امید. ترس از شناخته شدن چه را مضطرب کرد. اول محافظ او استرادا 
آپارتمان را تمیز می‌کرد. اما چه خیلی زود پیشنهاد کرد این کار را با هم انجام بدهند. 
فقط شب‌ها بیرون می‌رفنند ثا در گوشه‌ای از شهر غذا بخورند. از آنجا که استرادا تنها 
مرد سیاه در شهر بود» خیلی زود به چنان موجود عجیبی تیدیل شد که چه تقاضا کرد 
کمن ذیگری جای‌او زابگیزد. 

چه احتمالا در همان دوره و همان ماه‌ها در پراگ. تامارا بونکه را دید که وقتی از 
آلمان شرقی بازدید می‌کرد نقش مترجم او را داشت. زن جوان آلمانی - آرژانتینی, که 
تام مستعارش تانیا (:151) بود. به‌صورت مأمور مخفی درآمد. او بعد از تفوذ در دولت 


بولیوی, عاقبت قر:تواخی روستانی به چه ملحق شد 
چه. بعد از مدت‌ها دوام آوردن. عاقبت با اسم مستعار به کوبا بررگشت. به خانه‌ی خودش 
پیتا دل ریو دوباره یه 


آموزش مشغول شد تا بدنش را آماده‌ی نبرد کند. بن‌بست به انتها رسیده بود. 


نرفت. و کودکانش را ه رگز: جز با لباس مبدل. ندید. مخفیانه در 


حالا کجایی. شهسوار والاء پا ک‌ترین شهسوار؛ بهترین شهسوار؟ 


- بانوء در تاریکی» مشعل چریک‌ها را روشن می‌کنم. 


میرتا آگیره (۱۸/05/۲7۵/ :۱11۳1) مترالعای برای چه, به شیوی گهن» 


۱۸۱ 


نعداد اندکی از حضور چه در کوبا خبر داشتند. یکی از آن‌ها دوستش اورلاندو بوره‌گو 
وزیر صنایع شکر بود که به او پیشنهاد کرد در بولیوی کنارش باشد. چه قول داد برای 
او چایی نگه دارد. یک بادگاری که از آن عصرها باقی مانده. عکسی اسث که بوره گو از 
عوض نمی کند. این عکس چه را با موهای کوتاه و 
بدون ریش نشان می‌دهد و در آن خوش‌قیافه است. دو مرد روی مبل‌های راحتی کنار 


او در دفترش داردو آن را با هیچ< 


هم نشسته‌اند. دوستش دوربین و مکائیسم تصویربرداری باوقفه را آماده کرده و دویده 
تا کثار چه بنشیند. درست در لحظه‌ای که دوربین عکس می‌گیرد. صندلی وازگون 
می‌شود و هردوی آن‌ها سعی می‌کنتد جلوی ختنده‌شان را بگیرند. این آخرین لبخند 
ثبت‌شده‌ی چه است. 

تمرینات ورد به چه کمک کرد بدنش را قوی‌تر کند. اما به گفته‌ی بوره گو 
حفظ روحیه‌ی او کار سخت‌تری بود. چه آخرین دور نوشتن نامه‌های خداحاقظی‌اش را 
شروع کرد که همه عاقبت در اختیار دولت کوبا قرار گرفت. در ژوئن ۱۹۹۷ روزنامه‌ی 
خوینتود رولده (ع0ظع1۸ بصصع) 
پادداشتی را چاپ کرد که خطاب 
به کارلو رافائل رودر یگس (+هات) 
ش‌نی 1۵0 ۳۸/۵۵۱). کموئیست 
متعصبی که چه در مورد مسائل 
اقتصادی با او عدم تواقق شدیدی 
داشت. نوشته شده بود: «کارلوس. 
من سوار بر روسینانت خبردار 
می‌ایستم و به تو سلام می‌دهم. 
خورشیدهای دیگری بر نظریه‌های 
من خواهد تابید و به اندازه‌ی کافی 
مناسب حالم خواهد بود. اما حش 
می‌کنم وقتی کسی نماند که با او 
مخالفت کنی. جای خالی چیزی 
را احساین خواهی کرد: من مثل 


فیدل و یکی از پاسپورت‌های 
تقلبی چه. در این یکی. چه خود 
را آدولقو منا ۷0۵۱ حقاهقه) 
معرقی کرده بود. 


۳ 


۸۴ 


به‌خوبی تغییر قیافه داده: پرتره‌ای از خود که 

ش در لاپاز با یک دوربین 
اتوساتیک در هتل کوپاکابانا (ممملی«ج60) 
گرفته شده. ۳ توامیر 1۹۶۶ 


باید نبرد را تا هرجا که دشمن تصرف کرده پیش ببرید: خانه‌هایشان محل استراحتشان.. 


( و) باید برای این کار با تمام وجود تلاش کنید. باید یک لحظه آرامش را از آن‌ها دریخ 
کنید. یک لحظله آسودن وقتی از سنگرهایشان دورند و حتی وقتی در داخل سنگرها 
هستند. (باید) مرجا پیدایشان می‌کنید. دست به حمله بزنید. کاری کنید احساس حیوانی 


وحشی را پیدا کنند که هرجا می‌رود سگ‌های شکاری به دنبالش هستند. 


چه, پدید آوردن یک, دو, سه ویتنام. 


همیشه با تو خداحافظی می‌کنم: بله. من خق دارم؛ بله, ما 
می‌توالیم در نبردی مانند این پیروز شویم (و خواهیم شد). 
چه تورا در آغوش می‌فشرد.» 

جه اقرادی را انتخاب کرد که باید همراهی‌اش می‌کردند: 
هری ویه‌گاس (۷۱۱۵:5 ۱۸۲۲۲) با نام مستعار «پومبو» 
در کنگوه کارلوس کوئلیو (0۵11۵) 2::105)) یا اسم. مستعار 
«توما» (س) و بنیتیو (0صنمع). انقلابیوتی از سیهرا 
و رفقایی از دوران وزارت. همه از گروهی معروف به «اقراد 
جه» بودند. ۲۰ داوطلبی که به آن‌ها پیوستند. به مردی 
عینکی معرفی شدند که به تاجری در حال سفر شیاهت 
داشت. فقط در پایان جلسه از هویت او اطلاع پیدا کردند. 

جلد تازه‌ی چه. با پروتزهایی برای تغییر چهره داخل دهانش 
گذاشته بود. و قسمتی که به‌دقت روی سرش طاس کرده بود. 
به اندازه‌ی شوخی‌ای در مراسم عزاداری بی‌رحمانه بود. اين دومین تغییرشکل غیرممکن 
چه بود: او آن‌قدر عمر نمی‌کرد که طاس یا پیر شود. با خویشتن‌داری فوق‌لعاده‌ای گذاشت 
فرزندانش را یه مزرعه بیاورند و چندین بار در برابر آن‌ها تعییر قیافه‌اش را امتحان کرد. 
چه بعد از اينکه خود را به نام «رامون» معرقی کرد. بدون یک کلمه حرف به کودکانش 
اجازه داد او را ببوستد. توانایی او در چشم پوشیدن از همه‌چیز را می‌توان از تسلط او پر 
احساساتش در سکوت. در تمامی این صحنه‌های تراژدی - کمدی دید. 

کاسترو. در آخرین شامش با چه. در تلاش برای شاد نگه داشتن مجلس خداحافظی, 
ساعت‌ها سخنرانی کرد. قرار بود سحر به فرودگاه بروند. کاسترو کمی دورتر از میز ‏ 
هنوز چند نقر از مهمانان نرفته بودند -منتظر ماند تا هواپیمای چه از آسمان عبور 
کند. چه داشت به‌سوی نبرد پرواز می کرد. 

می‌دانيم چه در ۱۹۶۲ برای جا انداختن فوکو (000) به رهبری ماسه‌تی چقدر تلاش 
کرد. آماده‌سازی برای عملیات چریکی در بولیوی برای او یادآور شکست گروه سالتاء در شمال 
غربی آرژانتین؛ و روپاهایش برای کشاندن انقلاب به 
کشور خودش بود. این رژیاها در یک بازی با کلمات 
پیچیده بود که در این موقعبت فقط با تلخکامی از آن 
یاد می‌کرد. نام مسنتماری که ماسه‌تی انتخاب کرده 
بود» سر گرد سگوندو بود. به یاد سگوندو مرا (4600 
امک مبیعخ), گائوجوی (دور گه‌ی اسپا 
سرخپوست) معروف در ادبیات آرزانتین. اما کسی که 
در واقع رئیس بود و قرار بود با پیش رفتن انقلاب به 
آن‌ها ملحق شود. اسم مستعار «مارتین فیرو» (:31 
سا «لا) را انتخاب کرده بود. گائوچوی دیگری با 
همان میزان شهرت. که می‌توانید حدس بزئید در 
واقع چه کسی بود. در ژانویه‌ی ۰۱۹۵۵ چه به اپلدا 
گادنا نسخه‌ای از یک شٌ آرژانت 
ام را داده بود. در این نسخه. تقدیم‌نامه‌ی زیبابش را 


به همان 


«رامون» در مسیر لاپاز (117 ۱2) به ثبانکاهو آتسو 


(نسسدات‌م)۰ ۲ توامبر ۰1۹۶۶ از روز بعد. در 
دفترچه‌ای که در توقفی در فرانکفورت خریده بود. 
نوشنن خاطرات روزاناش را آغار کرد. 


پاسپورتی جعلی به نام رآمون بنیتس (10:00 
تاجر اهل اورو گونه. چد قبلاً در 
تانزانیا و براگ از همین هوبت استفاده کرده 
بود 


و 


۱۳ 
۳ 


۱۵ 


در این مکان دورافتاده» اوضاع خوب به نظر می‌رسد. 
و همه‌چیز نشان می‌دهد مرقدر بخواهیم می‌توانیع 
اینجا بمانیم. برنامه اين است: انتظار برای بقیه. 
افزایش دادن تعداه بولیویایی‌ها تا حداقل ۲۰ نف 


و شروع عملیات. 


چه: خاطرات بوليوي, نوشته‌ها تا نوامیر ۱۹۶۶ ادامه دارد 


خانه‌ای که چریک‌ها در ثیانکاهو آتسو خریدند. تنها 
خانه‌ی منطقه بود که سققی از روی داشت. چه به 
همسایه‌ای اشاره می‌کند که خیال کرده بود آن‌ها 
کوکانین تولید می‌کنند. 


«رامون» در بولیوی هرگز نتوانست از کلاه بره یا 


نوشنه بود: «پس اینک, در روز رفتنم, جاه‌طلیی عمیقم را برای افق‌های تازه, و چبری گرایی 
رزمی‌ام را حفظ کن» در پایان» رژیای یک انقلابی -اینکه با وطتش یکی شود - تنها 
برای اسطوره‌اش اچابث شد. 

دو سال بعد از درهم شکستن گروه چریکی ماسه‌تی» شبکه‌ی شهری حامی او فعالیت 
داشست. و در نظم دادن به فوکوی بولیوی کمک کرد. در ۱۹۶۶ در بولیوی هیچ قيام 
مسلحانه‌ی خودجوشی اتفاق نیفتاده بود. دیکناتوری ژنرال رنه وارینتوس (9۳ 1606 
1 بر پیمانی میا نظامیان و دهقانان (که برخورداری آن‌ها از سود اصلاحات ارضی 
سال ۱۹۵۲ تضمین شده بود) استوار بود. در بولیوی؛ یکی از سیاسی‌ترین کشورهای 
قاره. کار گران معادن قلع, که با وجود تعداد محدودشان از نظر نیروی سیاسی قوی 
بودند. دست به اعتصاب می‌زدند. 

در امریکای لاتین. آمادگی احزاب سیاسی محلی برای دنباله‌روی مطلی از دستورات 
مسکو به شکل‌گیری طیفی از گروه‌های انشعابی 
مائوئیست و تروتسکیست منحر شد. ماریو مونخه 
(۲۵[۵ ۱1۸۲1 دبیر کل حزب کمونیست 
بولبوی, به‌طور غيرمستقيم از ماسه‌تی حمایت 
کرده بود. حالا کوبا تعهد جدی‌تری می‌خواست: 
از مونخه ذرخواست کردند نه فقط تعدادی مبارز 
در اختیار آن‌ها بگذارده بلکه حزب را نیز در 
مبارزه‌ی مسلحانه شرکت دهد. چه با آن همه 


جذابیت القلابی‌اش. هم برای دبیر کل تهدیدی 
محسوب می‌شد و هم برای وحدت حزب او 
که با خطر از دست دادن جاح جوان رویهرو 
بود. چه او را واداشت تا تصمیم بگیرد به کدام 
حلرف خبالت کند. تصمیم گرفتن مونخه یک 
دقیقه هم طول نکشید. 


عکسی درحال سواری. قاطرها از «لورو» 
پاسکس بیائبا (:۷۱۸۵ مها را 
یک مبارز یولیوبایی. خریداری شده بودند. 
۶ژانویه‌ی 19۶۷ 


۱ دسامبر 1۹۶۶ دیدار دبیر وقت ماریو 
مونخه. دیبر کل حزب کمونسست بولیوی, 
سرپیچی مونخه از حمایت نبروی چریکی 
عاملی تعبین‌کننده در شکست نهایی آن 
بود. 


در ۷ نوامبر ۰۱۹۶۶ چه در یک دفتر قرمز روشن نوشتن خاطراتش 
را شروع کرد. او پایگاه فوکو را در نزدیکی خانه در نیانکاهوآتسو 
قرار داده, و در آنجا سلاح؛ غذا و دارو انبار کرده بود. چریک‌ها 
بای یاد‌گیری زیان کوثه‌چو دسر ی می‌خوادند. قع ول قوریه» گزوه 
ی شتاسایی منطقه حر کت کرد. در آن ماهه با خراب شدن رادیوه 
ق گرفتن ممکن نبود. هاوانا بعد از ماجرا باخبر شد اما 
چایگزینی نفرستاد. معلوم شد گروه چریکی در کوهستان متولد 
شده و یاید همان‌جا در انژوا یمیرد. چه مجیور شد با اطلاعات اندک 


اززفاقعیت بیرون:بهاقصاوت خودش سنکی با 

در اوایا رت سه تن از انقلابیون بولیویایی فرار کردند 
فاش کردن اطلاعاتشان در مورد عملیات و هویت فرمانده‌ی آن 
به هدف اصلی خیانت کردند. با آنکه دولت بولیوی و واشنگتن 
کاملا مطمئن بودند «رامون» همان چه است. کاملا مراقب بودند 
این راز نزد خبر گزاری‌ها قاش نشود. می‌دانستند نام او می‌تواند 
حمایت چشمگیری را برانگیزد: دولت در متطقه وضعیت فوق‌العاده 
اعلام کرد 

درحال ی که منطقه به محاصره‌ی سربازان درآمده بود. در ۳ 
آوریل چه تصمیم گرفت نیروهایش را دو قسمت کند. یک گروه 
۰ نفره را ب‌سوی جنوب. به مویویامپا (ومرجعویجرن) هدایت 
کرد. رژی دبره و سیرو بوستوس به او ملحق شدند. عقب‌داری او 
تحت فرماندهی خوآن بیتالو آکونیا (۸۵0 ۷۲۵۱0 حمدل» با نام 
مستعار «خواکین» (10:4011) بود که به قصد منحرف کردن 
ارتش مسیر دیگری را در پیش گرفت و بعد دوباره به چه ملحق 
میان, تانیاء که در بوئنوس آیرس بهکار مشغول بود. 
به بولیوی برگشت. چون تب داشت و به‌شدت بیمار بود. در گروه 


عقب: بسانت ماند. 
در طی این مدت. د 


باقی گذاتنتن ۱۸ کشنه و 


به مهم برین عملیات خود دست زدید, موثر برین 2 
آوریل در اریپیتی بود. این‌ها حمله‌هایی به شهرهای کوچک برای 
ایجاد رابطه با مردم و تأمین مواد غذایی بود. 


۳ آرژا 
متولد شد. خانواده به 
برلین شرقی نقل مکان 
کردند و او در ۱۹۶۰ در 
آنجا با چه ملاقات کرد. 


بعد از آنکه تائیا جاسوس دولت انقلابی کوبا شد» در مارس 
۴ جچه به او مأموریست داد در بولیوی زندگی کند؛ در 
آنجا توانست در دولت نفوذ کند. اما رژیای او جنگیدن در 
خط اول جبهه بود و عاقبت در گروه عقب‌دار چریک‌ها 
پذیرفته شد. «تانیا زن خیلی سرسختی بوه که هرگز برای 
پیروی از دستورات آمادگی چندانی .در هر موردی 


روش خودش را داشت و عاشق جروبحث بود. خیلی قوی 


بود و من عاشقش بودم. 


اهاز مس 91 موسر در همان هفته. صفحه‌ی اول روزنامه‌ی گرالما پيام چه را برای سه قاره -اجلاسی 
رولاندو جه. توماء آرتورو و موزو در حد معقولی ‏ با حضور نمایتدگان آسیاه افریقا و امزیگای لاتين --چاپ کرد: «شعار ما این است. پذید 
برای سه روز غذا داریم؛ امروز ال یاتو» (1:11110) 
پا تبروکمانش یک پرنده شکار کرد. بنابراین داریم ۰ 
واردعصو پرندگان می‌شویم»* که به نظر می‌رسید خشونت سیاسی تنها راه حل نبردهای مردم سر کوب‌شده است. چه 
چه. خاطرات بولبوی در مورد خودش تصنویری پیشگونانه ازائه داد: همر قطره‌ی خوئی کهایر خاکی می‌ریزد 


که در زیر پرجم آن مثولد تشده‌اید, تجریه‌ایست که بعدها به 


آوردن دوء سه... تعداد زیادی ویتنام!» این یکی از موثرترین نوشنه‌های او بود. در آن زمان 


کار آنانی می‌آید که از مبارزات آزادیبخش برای کشور زادگاه 
خودشان جان به در برده‌اند. هرجا مرگ ما را غافلگیر کند. 
آن را پذیرا خواهیم شد. تا زمانی که فریاد نبرد ما دست‌کم به 
یک گوش شنوا رسیده باشد...» چاپ این سخنرانی نشانه‌ی 
حمایت قاطعانه‌ی کاسترو از عملیات بولیوی, و تأییدیه او بر 
سیاست خارجی چه بود. خلاصه, این کار یک سیلی بر صورت 
گروه‌های طرقدار شوروی بود. 

در ۲۰ آوریل, عاقبت بخت از شورشیان برگشت. دبره و 
بوستوس بعد از ترک گروه برای انجام مأموریت. بازداشت 
گسدند: این اْقاقی فاجعفبار بود. سوءظن به اینکه بوستوس 
حرف زده. همواره بر دوش او نستگینی می‌کند. او بدون 
اينکة حتی.یک ضربه. خورده باشن» طرج چهرة‌های,چنه. 
پنینو و خوآن پابلوی (۱: 0« پرویی و «چیتو» چتگ 
(یو«:(۱ 100دا:6)» سربازی آسیایی‌الاصل را کشید که ناشتوا 
و نزدیک‌بین بود ( نگاه کنید به صفحه‌ی ۱۹۵). چه در 
خاطراتش نوشضت از دست دادن آن دو نقر» تشان‌دهنده‌ی 
انزوای عمیق گروه بود. زیرا ارتباط آن‌ها با کوبا و ارژانتین 


آن‌ها به فصد شتاسانی 
محل. باه‌های اول را به [ 
راهپیمایی‌ه ای طولانی در 
منطقه گذراندند. 


۳۳ 


اطلاعات بوستوس, غارهای نزدیک خانه‌ی 
امن نیانکاهوآتسو را پیدا کرد 

رئیس‌جمهور وارینتوس, به کمک سربازان امریکایی و مأموران سیاء تصمیم گرفت 
با فرستادن هزاران سریاز قیام را در نطفه خفه کند. این افراد. کادر رسمی بی‌روحیه‌ی 
باتیستا نبودند: ثیروی اطلاعاتی ضد شورش امریکا از ماه مه دست به ثربیت یک گروه 
شصت نقره‌ی تکاور زده بود. این سربازان به‌شدت ناسیونالیست بودند و جدااعتقاه داشتنذ 
با پیگانه و دشمنی 

چه در منطفه‌ای کوچک محاصره شده بود و روستاییان وحشتزده, که سربازان 
تکاور آن‌ها را به شکنجه‌های سخت تهدید کرده بودند. مرتب علیه او گزارش 


کافر مبارزه مبی کت ند. شکار آن‌ها در ژوئیه شروع شد, 
برنامه‌ی غذایی چریک‌ها بین گرسنگی کشیدن 
و فرصت‌های گاه و بیگاه برای پرخوری در نوسان 
می‌دادند. در مقابل اصرار رژی دبره برای ش ر کت در نبرد, چه به او گفته بود در خط 3 
مقدم ارزش ده روشنفکر شهری از یک چوپان کمتر ان 
است. او هنوز نتوانسته بود حتی یک روستایی را به 
عضویت گروه در جیاورد. در همان زسان» ذر معادن 
قلع, اختلاف شدیدی بروز کرد. تا حدی که در ماه 
مه کارگران معادن منطقه برای حمایت از فوکو منابع 
معدنی را مصادره کرده و آن‌ها را جزو «متطقه‌ی 
آزادشده» اعلام کردتد. وارینتوس در مقابل این اقدام 
به زور متوسل شد. ارتش به روی اعتصاب کنندگان 
آتش گشود. ۲۶ نفر از آن‌ها را کشت و پس از آن 
اعتصاب درهم شکست. 

خاطرات چه در آن زمان مانند یادداشت‌های یک 
ارزیاب بود و در عین حال به نوشته‌های نگهبانی تنها 
و مجذوب فراز و نشیب‌های گشت‌های کوچک خودش 
هم شباهت داشت. بتابراین دار خاطرات اوء پایان 
خولین اعتصاب معدنچیان. تلها به اندازه‌ی شرحی 


کوتاه ارزش دارد. درحالی که زمان زیادی را به شرح 


بعد از حدود ۳۰ سال, دوباره خاطرات روزاله‌ی جنگ چه را 


| 


گوش می‌دادم که سازی را با کلید باس یا سومبر؛ یا در کلید 


باس کونتینو می‌نواخت. این یادداشت‌ها فقط برای ثبت نکات 
۱ 
یادهاشت‌ها: تأ کید بر وقایع روزانه‌ی یک اردو گاه بود, به دور 


از هر لحن ادبی که موجب پرت افتادن از هدف اصلی شود 


تونونا م رکادو (۱16۲600 :11100110 ), خاطرات بوليوي 


با لویولا گوسمان :۱۸۱۱۵ 
۸ وقتی که او به 
اردوگاه آمده بود. چه او را 
«ایگنا تسیا » (:::1۱۸) نامیده 
بود. او رابط آن‌ها با شبکه‌ی 
چریک‌های شهری بود و 
مسئولیت تأمین منابع مالی 
گروه را بر عیهده دانشت. 


جزئیات پیشروی در گشت زدن منطقه اختصاص می‌دهد. همراه با یادداشت‌هایی در 
مورد اینکه چطور باید قاطرها را از رودخانه عبور داد و چطور غذا به دست آورد. تنها 
پیشرفتی که در آن هفته انجام شد. به مسائل اساسی در مورد زنده ماندن محدود می‌شد. 
بخش قابل توجهی از خاطرات را توضیحات چه در مورد وضعیت اخلاقی انقلابیون پر 
می‌کند. و منعکس کننده‌ی سرخوردگی او از ضعف آن‌هاست. 

حتی در این شرایط, مسافر هنوز حاضر نیست از مبارزه دست بکشد. او در ۸ اوت 
نوشت؛ «اين نوع مبارژه به ما فرصت می‌دهد انقلابی شویم» بالاترین رده‌ی موجودات 


انسانی. اما در عین حال اجازه می‌دهد از 
حال, او متوجه بود که دیگر کاملاً برخودش 
مبلط خسیشهما می‌ذاكيم او چقتر با آتپ‌ها 
مأنوس بود. اما در خاطراتش اعثراف می کند 
وقتی مادیانش از حرکت سر باز زد. به‌ طرز 
غیرقابل, بخششی دچار خشم شد «ناگهان: 
چاقویی را در گردنش فرو کردم و زخم 
مهلکی به او زدم». 

در اين زمان چه‌کسانی چریک‌های او 
بودند؟ چه می‌نویسد: «ما از نظر اخلاق و 
افسانه‌ی انقلابی‌مان وضع نامناسبی داریم.» 
گرچه در این انقلابیون مبدل‌شده به 
کداهایی که مجبور بودند به‌خاطر کمبود 
آب ادرار خود را بنوشند. اند کی «افسانه» 
باقی مانده بود. وقتی رئیس گروه موقعیت 
سیاسی را ارزیابی کرد. جای زیادی برای 
امیدواری ندید. به‌خاطر شناسایی منطقه, 


مدرسه‌ی مردانگی فارغ‌التحصیل شویم.» با این 


چه در کنار مردمی که در روستای 
مورو کوس (10۲0605) ژندگی می‌کردند 
دو روز «پر از دئدان کشیدن» داشت. 


۹۳ 


۱۹۴ 


صحنه‌ی مکرر عبور از رودخانه. تعدادی 
از رزمتدگان غرق شدند و تجهیزات 
نظامی و حیوانات از دست رفتند. 


«دانتون و کارلوس قربانی شتاب تقریباً 
ناامیدانه‌شان برای رفتن شدند. و فقدان 
تیروی من در اینکه جلویشان را بگیرم.» 
واکنش چه در مقابل دستگیری رژی 


دبره و مرو وونسوسی 


بی‌آنکه توان نبرد یا پبهان شدن داشته باشند. درحالی که به شکارچی‌هایی شبحوار 
شبیه بودند. کور کورانه در جتگل پیش رفتند. فوکو به‌سوی شکست رژه می‌رفت. در 


سای ما 


داخلی خودشان, قادر نبودند به تتها تصمیم 


معقول در این مرحله تن بدهتد: رها کردن پروژه: و تلاش برای اینکه به‌نجوی به وطن 


خود برگردند. 


قتی سریاران با کمک اعترافات بوستوس, غارهایی را پیدا کردند که دارو و تدار کات در آن 


. در این میان. آسم چه هر روز بدتر می‌شد. 
برای تأمین دوباره‌ی ذخیره‌ی داروهایشان 
یا حتی پیدا کردن جایگزین‌هایی در یکی 
از شهرها: هیچ راهی وجود نداشت - 
داروخانه‌دارهای محلی حتی نمی‌دانستند 
کورتیزون چه چیزی است. بیماری چه به 
جهنم شخصی او در میان جهنمی گروهی 
تبدیل شد. 

سربازان علاوه بر تدار کات اسناد باارزش 
و چندین حلقه فیلم از عکس‌هایی پیدا 
کردند که در اردو‌گاه اولیه گرفته شده 
بود. عکس‌ها شواهد کافی در اختیار دولت 
گذاشت تا همه‌ی نیروی نظامی‌اش را در 

وقتی عکس‌ها را در تشکیلات ایالات 
متحده‌ی امریکا به نمایش گذاشتند و 


بعد در مجله‌ی لایف یه چاپ رسید. تمام دنیا فهمید چه در بوئه‌زارهای 
بولیوی است. این حرکت چریکی کوچک. مورد غیرقابل آنکاری از مداخله‌ی 
خارجی معرفی شد. 

گروه عقب‌دار, به رهبری خوآکین, بعد از آنکه یک روستایی دو بار بد 
آن خبانت کرد: در طول ریو گرانده (70006) «ن1) به سوی بادو دل پسو 
(مملا ال م:۷) راه افتاد. به انقلابیون شببخون زدند و آن‌ها را در آب به 
گلوله بستند. تا دو روز بعد. جسد تائیا را در ساحل پیدا نکردند. چه نخست 
در یادداشث‌هایش حاضر نشد اخبار رادپو را بپذبرد. عاقبت در برابر شواهذ 
تسلیم شد: «چند گزارش در مورد مرگ افراد گرود. دیگر ظاهرا درست به 
نظر می‌رسد. حتماً کشته شده‌اند. اگرچه شاید گروه کوچکی برای پرهیز از 
برخورد با رتش جلوتر رفته‌انده چرا که خبر کشته شدن هر هفت نقر با هم 
می‌تواند دروغ, با حداقل. اغراق آمیژ باشد.» 

وضنعیت هرد بنیمار غیرقابل تحمل شد. او علاوه بر حمله‌های آسم: هد 
چنان اسهال وحشتناکی دچار شده بود که باید همان‌طور بیهوش حرکتش 
می‌دادند. همه‌ی گروه به‌خاطر سوء تغذیه ضعیف شده بود. 

چه با چیزی روبه‌رو شد که آخرین شانس او برای نجات خودش بود. بعد از آنکه 
هفت رزمنده در تلاش برای عبور از ریو گرانده کشته شدند. او بقیه‌ی دسته‌اش را جمع 
کرد تا شضدت تعهد آن‌ها را ارزیابی کند. چریک‌ها دیده بودند که او از همهی مزایای 
قدرت چشم پوشیده. دیده بودند وقتی بیماری آسم اجازه نمی‌داد روی پاهای خودش راه 
بروجهجد دم مادیانشی چنگ‌می‌زند و برای ایتک یک بحران قتفسی را پفت بر بگنارده 
از دستور او که می‌خواست با قنداق تفنگ به سینه‌اش ضربه بزتند, اطاعت کرده بودند. 
هیچ چریک مبارز دیگری به پای او نمی‌رسید. جطور می‌تواتستند بدون شرمندگی به 
چه پشت کنند؟ همه حماپتشان را از او اعلام کردند. 

در اوایل صبح ۸ اکتیر انقلابیون؛ با عبور از منطقه‌ای که شبکه‌های متقاطع آیگندش 
نمی گذاکتت یا وجوذ تزذیکنی یه هم: یکدیگر زا ببیشنده در سبه گزوه به طرف خطال رین 
پورو حرکت کردند. غروب, بعد از رد شسدن از یک مزرعه‌ی سیب‌زمیتی, دهقانی 
به مأموران خبر داد. صدها سریاز: تحت فرم اندهی کاپیتان گری پرادو سالمون 
(محصامک مل۳ حت)) در منطقه بودند. ثبرد ش شد. 

1 ‌ پودند. نیرف اروع) 

گروهی که رهبری آن بر عهده‌ی هری ویلگاس - پومبو - بود موفق شد برگردد. چه 
با دو نقر دیگر پیش رفت. ران راستش, درست بالای زانو, گلوله خورده بود. سیمه‌تون 
کویا (۱02:) 560 کسی که چه بارها در خاطراتش اعتقادات چریکی او را زیر 
سوال برده بود - افسر فرمانده‌اش را با یای خونین و گرفثار یک حمله‌ی ترسناک آسم 
بلند کرد و روی پشتش گداشت. وقتی وبا فرمانده‌اش را بلند کرد و حاضر نشد او را رها 


در ساعت ۰۱۷ یک کامیون ارتشی؛ همان 
دیروزی؛ ره شد. پشت کامیون دو سرباز 
یک پتو را یه خود پیچیده بودند. من 
برای شلیک به آن‌ها آماده نبودم و برای 
زدنشان به‌موقع عمل نکردم. 


چه خاظرات. ۴ ژوئن. 


وقتی ار تش سبرو ووستوس را دستگیر کرد. او از مهار تش در نقاشی, برای کشیدن طرح‌هابی دقبق از چهره‌های چر یک‌ها استفاده کرد. 


۱۹۵ 


سربازان گزوه «تکاوران» که زیر دست مربیان 
امریکایی تربیت شده‌اند. آماده می‌شوند تا آن‌ها کند. لحظه‌ای بی‌انداژه شاعرانه بود. نسه سریاز هدف گرفتند و ش 
ابوای گشت بفرسنند, ۳ ۳ 2 ۱ 
۱ زد: «لعنتی‌هاء این سرگرد چه است و باید به او احترام بگذاریدا» آن‌ها تقریب بلافاصله 
دبستگیر داد چتک بعدا دستگی شنت 
ساعت هفت عصر آن سه نفر را یه مدرسه‌ی کوچک لا ایگرا (0عسبوذا | 1) بردند. 


آخرین روزهای سپتامیر. چه نقشه‌ای را مطالعه «بابا زخمی شد»: این اولین پیام از پیام‌های بسیاری بود که کاپیتان گری پرادو به 
مه فرماندمی کل بولیوی‌در لاپازفرستا و منتظر بتورات ماند. 
همیشه پذپرفتن اینکه ارتش بولیوی بی‌درنگ چه گوارا را 
به قتل رساند. سخت بوده. حتی نویسنده‌ای مثل کاستانیدا 
که سعی کرد خاطره‌ی چه را از ابهام بیرون بیاورد. به اینجا 
که می‌رسد. در نتیجه گیری دچار تزلزل می‌شود و می‌پرسد: 
«آيا چه شجاعانه و با آرامش سرئوشت محتومش را پذیرفت؟» 
یا شایده در حقیقت. او به‌دنبال مرگ خودش بود. 
به‌گفته‌ی رژی دیره در خاطرات سیاسی‌اش - که بیشتر 
انتقام‌جویی‌هایی مربوط به گذشته‌ی اوست تا تحقیق تاربخی 
چه. به جای زندگی, قربانی شدن را انتخاب کرد. بی‌توجهی 
او به مسائل امنیتی و اشتباهات مکررش موجب شد ذبره قکر 
کند که چه. آگاهانه با ناآگاهانه. تسلیم وسوسه‌ی آینده‌ای 
افسانه‌ای شد. «فشضیلت امید مذهبی سرپوشی است بر ناامیدی 
نهفته. خدا در مورد تفاوت بین خود کشی و قربانی شدن چه 
چیزی می‌تواند بگوید؟ همیشه این امکان وجود دارد که یتوان 
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یکی را در پس دیگری پنهان کرد. آن هدیه‌ی متعالی متعلق به چه بود: او خودش را 
نکشت. فقط به خودش اجازه داد کشته شود.» 

گری پرادو یکی از آخرین کسانی بود که در یکی از آن گفتگوهای هولناکی که در 
میانه‌ی جنگ بین دشمتان اتفاق می‌افتده با چه حرف زد. او وقایع را به شکلی کاملا 
متفاوت تعریف می کند. مت کر می‌شود. که چه در تلاش برای فرار از آیکند دستگیر 
شد. به‌علاوه ایتکه «اگر می‌خواست بمیرد: باید همانجا می‌ماند و به نبرد ادامه می‌داد: 


اما نه. او سعی داشت از آنجا بیرون بیاید.» او ادها می‌کند چه خیلی علاقه‌مند بود بداند 
داذگاه احتمالی در کنجا ممکن است برگزار شود. بعید نیست که فک اجت 
بزرگ. ماندد دادگاه فیدل بعد از لاموثکادو به ذهن او خطور 
کرده باشد. 

بزای چب‌ها:چسالگزی یک انقلایی انس کهربهحاظر 
اعتقاداتش مرد. هرز کسی جرئت انکار این موضوع را تدارد. 
اما آخرین مطالب نوشته شده در دفتر خاطراتش» حقیقتی 
ظریف‌تر و عمیق‌تر را نشان می‌دهد. 

جالب است اشاره کتیم اسناد جنگ چریکی همیشد 
توصیه‌های خودش را رعایت نمی‌کرد. توشته‌های خود او به 
این نکته اشاره می‌کند: «اهمیت حباتی دارد که هرگز نگذاریم 
صحنه‌ی مقاومت مسلحانه به آخرین علاج تبدیل شود... اقلابی 
که مدام پیش نرود. انقلابی در حال عقب رقتن است.» این 
نقریباً درست همان چیزی بود که برای خودش اتفاق افتاد. او 
با تأکید بر اینکه شرط لازم هر جنبش چریکی حمایت مردمی 
است, موقعیتی را که در بولیوی اتفاق افتاد. پیش‌بینی کرده 
بود: «اگبر اقدامات یک گروه از راهزنان را در منطفه مثال 
بزنیم. می‌توانید این را خیلی واضح ببینید. آن‌ها شاید همه‌ی 
مشخصات یک ارتش چریکی را داشته باشند: یکدستی, احترام 
برای رگیسنعنان: شجاعت,,امااو حمایت مرجم بروردار فیستند. 


و 4سا 


در آورسل. ارتش خانه‌ی واقح در 
تبانکاهو آتسو را کشف کرد. چند ماه 
بعد آن‌ها تدار کات و تجیهیزات تظامی را 
به دست آوردند. «حالامن محکومم برای 
مدتی نامعلوم آسم را تحمل کنم. در ضمن. 
عکس‌ها و اسناد مختلف هم به دست آن‌ها 
افتاده. این سخت‌ترین ضویه‌ای است که 
تا به‌حال به ما وارد کرده‌اند.» 


و بنایراین حتماً نیروها 
هنر قیام چه به‌خاطر طبیعت منطقه» تقریباً محکوم یه شکست بود. گروه آن‌ها به‌وضوح 
یک نیروی نظامی متعلق به دورانی دیگر بود که با یکی از خونین‌ترین تر کیب‌های قرن 
رویه‌رو شد: ارتش امریکای لاتین با حمایت سیا. تبرد چریک‌ها علیه قدرت -1 
اینکه سرچشمه‌ی انقلاب در سطح قاره شود .چنان ابرایر بود که تفریبا خودبه‌خود. 


دولتی آن‌ها را دستگیر یا منهدم می‌کنند.» در بولیوی. 


رژومتد 
اعضای آن هاله‌ی رماتتیک گروهی را پپدا کردند که صرفا به خونخواهی برخاسته بود. 
چریک‌ها به محل خیلی دورافتاده‌ای رفتند. فقط برای اینکه وافعیت. یا به عبارت دیگر. 
فقدان واقعگرایی خودشان, به آن‌ها خیانت کند. اما دقیقاً همین انکار واقعیت بود که به 
ای آن‌ها منجر شد: مبارزه‌ی این گروه مظهر تمامی نبردهای شراقتمندانه 


در پی شکست‌های بسیار ثبردهای مردمی. شاید تاذیده گرفتن پروژه‌ی چه 


در بولیوی. به‌عنوان اقدامی غیرمنتطفی, خیلی ساده به نطر برسد. ققط موفقیت نشان 
می‌دهد یک اقدام انقلابی درست بوده. اولین سوال‌هاپی که در مورد هر قیام پرسیده 


می ود. این است؛ چه‌کسی اسلحه برمی‌دارد: و چه‌کسی, در مقابل چه‌کس دیگری: 


از مردم دفاع آمی‌کند؟ 


می‌شد: «(..) زمان براقرو < ره‌ها () و به هیچ تر از آن روشنایی 


ین تور 2 ج‌جیز بیسسر از آن رو 


نیا نداريم 4 عجریهی بولیوی به فاجنعه شقم قد:اما خوخب‌شتانه: ذاستان با ها 


قرن تیان نرمسیده مدع‌ها بع از دم برآفرو هن کورهها. وت فلاهز این جوزان 
آرمانش ها باید [ ای را انشانده باشد» زمان منا برای باز گشتن به 
و سار رنه حدیتکاه انز دل ونم ۸ر تش هر کوره‌ای را فرو اسبی برای باز 
(معل 061 ۷:۵۵) هدایت کرد. 


یقین چه است؛ «من حق دارم, ما می‌توانيم مئل این نبرد د 


شویم (و می‌شویم):» در آن روز ما به زبان دیگری سخن می‌گوییم و سلاح‌هایمان 


ابیغانیا (11014:012) که در آخرین نوشته‌ی 


خاطرات چه از او به‌عنوان «باتوی مسن با متفاوت خواهد بود. 


بزها» یاد شسده. با وجود ترس چریک‌ها از 
اوء این زن هرگز به آن‌ها خیانت نکرد. 


رسید که دسئور صادر شده در آن آمده بود 
رئیس جمهور وارینتوس دستور داده بود 
بازداشت‌شدگان اعدام شوند. پرادو تنها 
باید تا صیح صیر می‌کرد تا کلنل خوا 

سنتئو آتایا (۸۵۸۲۵ 20 مهم با 
هلیکوپتر برسد. برای شاهدان اتفاقی در 
لا ایگرا و همه‌ی آن‌ها که هنگام مرگ او 
حضور داشتند. زندگی عوض شد: معلم 
مدرسه‌ی کوچکی که برای چه مقداری 
سوپ آورد سربازی که زخم‌هایش را نمیز 
کرد و کشیشی که بیهوده شتابان آمد 
تا اعترافی را بشتود که چه هرگز انجام 
نداد. آن‌ها زنده ماندتد تا یگویند چطور 


به‌صورت اتقاقی پا به آن صحنه‌ی تاریخی گذاشتند. و چگونه 
بولیوی. چریک اعدامی را به شهیدی مسیحی تبدیل کرد. 

یک صبح آفتابی یکشنبه است. چند ساعت قبل از جنایت. با 
استفاده از دوربین پنتکس متعلق یه مأمور سیاء فلیکس رودریگس 
(سبیتیل 1۰ «غ۳!), از زندانی‌ها سه عکس گرفته می‌شود. دولت 
بولیوی برای البات اینکه چه در نبرد کشته نشده. بلکه اعدام شده. 


1۳*۰۸ 


تنها چند دعه‌ی بعد این عکس‌ها را منتشر می‌کند, دست‌هایش روی 

شکم دستبند. زده شده. موهایش پشت سر به‌شکل دم‌اسبی بسته 
شم و مفل یال اسب افقان است. سیتهاش برهته است سپیراهدیشن, 
گر دگ د. آن‌هایی ک ت را به دست دارند. ۱ 

دیگر دگمه ندارد. آن‌هایی که قدرت را به دست دارند. چریک را خلع ۳ 

سلاح کرده‌اند تا او را به شکل یک محکوم دربیاورند: این پرتره‌ی با اینتی و داریو اهل بولیوی س توانستند 

از سد نظامیان عبور کنند: آن‌ها تنها افراد 

کروه بودند که زنده ماندند. 


چریک به‌صورت: یک راهزن اجتماعی است. این واقعه قرار است 
ته یک پیروزی نظامی, بلکه دستگیری یک مجرم عادی محسوب 


شود. فرد شورشی راء بدون سایبان, در زیر آفتاب قرار داده‌اند. چه ۳ اکتبر ۱۹۶۷ دستگیری اورلاندو خیمنز 
یک چریک مطالب رمانتیک تکان‌دهنده‌ای باتسان (صعدظ1 عمفصنز مصعل02): 
معروف به «کامیا». کاپیتان گری پرادوء رئیس 
واحدی که در کوبرادا دل یورو با چریک‌ها 
واقعة سایه‌های روی چهره‌اش را ی کرده. چه به دوربین نگاه برخورد کرد در صمت راست قرار دارد: 


در مورد شپرو بود 
نوشته بود. در زیر آفتاب بودن مثل شکست خوردن بود و هر دو 


فتوژنیک یودن تصویرهای 


ش, آن قتوژ 


انقلایش, به پایان زسیده اما تا جایی که به عکس‌ها مربوظ 


نمی‌کند. زندگی او و به همراهتر 
دوران 
می‌شود. این متن پایانی دو گانه دارد. 

آفتاب از پس پنجره‌های مدرسه به داخل می‌تابد. در اتاق بغلی. 
به خانگ و کوبا شلیک شده. گروهبان ماریو ترآن (صشت1 متا) 
داوطلب شده حکم اعدام را اجرا کند. اما وقتی پا به داخل اتاق 


می‌گذارد. دارد از ترس می‌لرزد. چه روی زمین نشسته و پشتش 
را به دیوار تکیه داده. خونریزی زخم‌هایش بند آمده. می‌بیند 
اعدام کننده‌اش دارد می‌لرزد و او را تشویق می‌کند: «شلیک کن: 


ترسوء تو قرار است یک مرد را بکشی» پسرک قدم عقب می‌گنارد. 
چشم‌هایش را می‌بندد: و آتش می گشاید. بعد یک رگیار د: 
وقت سرباز دیگری با یک تیر خلاص به او ملحق می‌شود. ٩‏ اکتبر. 
۷ ساعت ۱:۱۰ بعدازظهر است: 


جه با چنان ملایعتی با چنان حق‌شناسی به 
من نگاه کرد که هر گسز نمی‌توانم نگاهش 
را فراموش کنم. سریازها آن‌طور نگاهم 
نمی کردند. (نینفا یه گریه می‌افتد.) وقتی 
یک مشکل واقعی دارم. او را صدا عی‌زتم» 
نگاهش را می‌بینم و او به من جواب می‌دهد. 


همیشه کمکم می کند. 


ثینفاآرتهآگا (وات۸۱:1 3۱10118 زنی روستایی اهل لا ایگرا 


لو فرویلان گونسالس ثبت کره‌انده 


٩‏ اکتبر. آخرین عکسی که از چه در زمان حیات 
گرفته شد. دستور اعدام او قبلاً صادر شده بود 
فلیکس رودر بگس, مأمور سیاء می‌خواست در 
کنار چه عکس بگیرد: این روش او بود برای 
اینکه به هر قیمت جایی در تاریخ بیاید 


۳ 


ذیبایی ناب مرگ 


٩اکتبر,‏ عصر, جسد چه را با تارپولین پوشاندند و به حائل فرود یک هلیکوپتر 
بستند تا بر فراز شهر وایه گرانده (010هتجبی!۷۵۱) به پرواز دربياید. در اتاق شستشوی 
دو مرد و یک 


بیمارستان نوتسترو سینیور د مالتا (1۲1216۸ 16 561107 دتادی 
پرستار جسد چه را تمیز کردند و موهایش را آراستند تا ظاهرش را مناسب‌تر 
کنند. دست‌های غیرنظامیان» تضریفات محترمائه‌ی مراسم عزاداری را انجام 
داد که نظامیان رعایت تکرده بودند. به جسد فرمالدیید تزربق شد تا آن را برای 
تماشای مردم محلی آماده کند. گری پرادو می‌گوید «آن‌ها می‌خواستتد نشان 
بدهند این چه است. تا بتوانند بگویند: بفرمایید» این هم او - ما برنده شدیم!» 
خشکه‌مقدسی عمیق روستاییان؛ و حس مبهم گناهی مشترک. عاقبت آنچه را 
در اصل نمونه‌ای عالی از نمایش نظامی تصور می‌شد به صحنه‌ای غرق در تصورات 
مسیحی تبدیل کرد. 

مردم در سکوت صف بستند و به پیامبری نگاه کردند که تمثیل‌های عجیبش 
را نفهمیده بودند. زنی یک حلفه موی او را برید تا جعبه‌ی اشیای متبرکه‌ی 
«این‌جهانی» درست کند. بعدهاء پس از مرگ آن زن. دوستانی که او حلقه‌ی 
مورا برایشان گذاشته بود. آن را به موزه‌ی انقلاب کوبا هدیه دادند. فردی 
آلبور تا (۸۱0۶02 1:600). عکاسی که بونایتد پرس اینترنشنال تصاویرش را به 
تمام دنیا ارسال کرد می‌گوید: «برای اينکه عکس جنبه‌ی مسیحی پیدا کند. 
صحنه‌آرایی نکردم. فقط سعی کردم فضا را نشان بدهم. چه واقعاً حالتی پرابهت 
و تمثیلی داشت.» 

پراکندگی صحنه مشخصات هر عنصر را برچسته کرده. لگن شستشو یادآور 
حوضچه‌ی آب مقدس است که کاتولیک‌ها فرزندانشان را در آن سل تعمید 


می‌دهند: و حوضچه‌هایی که بهودی‌ها مرد گانشان را در آن‌ها می‌شویند. در صحنه 
همه‌چیز نشانه‌ی یک آغاز است. پنهان ماندن رازی را اعلام می‌کند که در ذات 
مسکوت مانده, این صورتی ازلی از مرگ در غرب است. تصویری در نقطه‌ی صفر. 
پی‌زمان و مکان: نگاه خیره‌اش, بی‌تفاوت و دوره لبخند تحقیرآمیزش, شیر آبی که 
آلت و پاهای چریک‌وارش را نشان می‌دهد. می‌گوید: این جسد است. یا به عبارت 
دفیق‌تر: این جسدی است که به‌عنوان دفترچهی تیلیغانی به‌کار گرفتهاند. 
اما پونیفورم‌های قاتلانش را تحقیر می‌کند. قاتلان واقعه را اعلام می‌کنند. اما 
فقط پلیس‌ها باور می‌کنند چه مرده واین باعت می‌نود قیایه‌شان خف رس انکیر 
شود. در این زست آخر و غایب. اراده‌ی چه و سرنوشتش با هم گردآمده. چیزی 


حالا نمی‌توانم از فرمانده‌ام فرامین را بپرسم» 
دیگرنیست تا پاسخ بدهد. 

قبلاًپاسخش را به ما داده: بایسد آن را به یاد 
بیاوریم یا حدس بزنیم» 

یا گام‌هایی را بيافرینیم» 


که به سوی سرنوشت خودمان می‌رود. 


فراتسیسکو اورنودو (۲۵00] 1۳280560 
شیک ود 


مسیح مرده اثر مونته‌نا (:۱1۸0۲6۸0). 


۷۰ 


که برای همه‌ی قهرمانان اتفاق می‌افند. جسد آرام او ما را از زیبایی ناب مرگ مطمئن 
می‌کند: او وعده می‌دهد که دوباره بیدار شود. 

وسایل شخصی چه مثل غنائم تقسیم شد. کلتل زنتانو آنابا تفنگ گرانادای 
چه را نگه داشت. عاقبت کیسه‌ی تنیاکو و یکی از ساعت‌هایی که چه به دستش می‌بست 


ک رولکس اویستر که دولت کوبا به او داده بود - نصیب فلیکس رودریگس مأمور 
| شد. رولکس دوم مال انقلابی کشته‌شده‌ای به نام «توما» بود که آن را به سرگرد 


سپرده بود تا به خانواده‌اش در کوبا بدهد. آن را سرهنگ دوم آندرس سلیچ (۸۸0:60 
«>:51) نگه داشت. برای کسی که چه را اعدام کرد, فقط یک پیپ ماند 

در ۱۰ اکتبر, زنتانو آنایا: باعجله ی مطبوعاتی ترتیب داد و خبر مرگ چه را 
به دنیا اعلام کرد. او 


برای قعالان چپ کشوا 


مرد پرجه قایل کنده بوجند. همین یود - دمم عکنن "گرفته بودند: 
شاید غیرمنطقی به نظر برسد, اما حلقه‌های نگاتیو نه فقط برای 
اثیات جمود نعشی, بلکه در ضمن برای از بین بردن نمامی واقعیت 
چه در نظلر گرفته شده بود 

آلبورتا قابله‌ی فنان اپذیری چه بود. منتقد انگلیسی جان برگر 
(13:740 «دل). در مقاله‌ای کوتاه اما در خشان:کمپوزیسیون عکس‌های 
بولیویایی را با دو نقاشی کلاسیک مقایسه کرده است. درس آناتومی 
دکتر تولپ رامبراند» و مسیح مانثنیا: «در پعضی موارد نادر» مرگ 
یک انسان. کامل کننده و تشان‌دهنده‌ی معنای نمامی زندگی‌اش 
بوده است. در مورد چه واقعا از ابن موضوع مطمکنم. همان‌طور 
که نقاشان مشخصی این را در مورد مسیح درک کرده بودند. و آن 
مرنبه‌ای از همانندی احساسی اسست.» و با این حال. اگر قرار بود 


ریس جمهور بولیوی, رته وارینتوس (۱360۵ 
انيهدام گروه چر یکی را در 
کشور اعلام می‌کند. ژنرال آلفردو اوباندو 
(۳۵۵۱۵() ۸۱/۳60). فر مانده‌ی تیروهای 
مسلح. کنار او قرار دارد 


جسد چه, قبل از آنکه از لا ایگرا به واله 
گرانده برده شود. به حائل فرود هلیکوپتر 


بسته شد. 


سربازان جسد چه را 
از مدرسه‌ی کوچک در 


لا ایگرا: جایسی که در 
ف آن اعدام شد. بیرون 
۴ می‌آورند. ظهر ٩‏ اکتبر 


بیمارستان «نوئسترو سینیور د مالتا» در 
وایه گرانده جمع شدتد. 


له 


ارتش حدود ۳۰ عکاس را به نمایندگی از رسانه‌های 
بین‌المللی به رختشویخانه‌ی بیمارستان در 
وابه گرانده برد. در ۱۰ اکتبر 1۹۶۷ آژانس خبری 
بونابتد پرس اینترفشنال تصاویری را که فردی 
آلبور تا گرقته بود به سراسر جهان فرستاد. 


روبرتو گواراء برادر چه» ۱۰ اکتبر برای تحویل گرفتن 
جسد برادرش به وابه گرانده رسید. به او اجازه 
ندادند چه را بیند. 


عکس مرگ او را بازآفرینی کند و چه را به تاریخ بسپارد. قابلیت اسطوره‌ای عظیم آن 
موجب شد هثر عکاسی به تأثیری متضاد دست بیابد. کمپوزیسیون سنتی پرتره‌ی آلبورتا 
- کمپوزیسونی که در تصور جمعی غرب ريشه دارد - عکاس را با تصاویر کلاسیک 
میج مربط ی هش 

از تمام دفتر خاطرات چه عکسبرداری شد. چند هفته بعد. دولت بولیوی دستنوشته‌ی 
اصیل متن کامل حاطرات روزاده‌ی جهگوارا را به حراج گذاشت: در همان حالی که متی 
قراردادها با آژانس‌های بزرگ بین‌المللی آماده می‌شد. معاملات دیگری در جریان بود. 
وزیر کشور بولیوی آنتونیو آرگداس (۵۵۵0۸9:/ ۸۵۱010 میکروفیلمی از دفترچه‌ی 
خاطرات به دست آورد و آن را به دولت کوبا داد. به این ترتیب. هاوانا برای جاپ آخرین 
متن چه. حق تقدم پیدا کرد. خاطرات بولیوی. حمایت آن‌ها از نظریه‌ی گواریست 
در سراسر جهان موج مطالعه‌ای در میان جوانان ایجاد کرد. داستانی حماسی که این 
خاطرات بیان می‌کرد. موجب شد تمامی این نسل به پیشرفت‌های تاریخی بی‌نظیری 
دست یابد. این نوشته‌ها همراه با عکس‌های آلبورت اثیات انکا و 
سیاسی و پالایش فردی باید تا نتایج نهایی آن. و حنی بدون استثنا قایل شدن برای 
خود مرک آدامه پیدا کند. 

روبرتو گواراء که وکیل بود. ۱۰ اکتبر به وایه‌گرانده رفت تا جسد برادرش را تحویل 
بگیرد. به او گفتند نمی‌تواند جسد را ببیند, زیرا سوزانده شده. در ساعت‌های بعد از 
قتل, بین نظامیان در مورد اینکه باید با جسد چه بکنند, بحث وسیعی در گرفت. خیلی 


مردی برای همه‌ی آغازهاء (و) برای واپسین آزمون. 
آزمون یافتن خویشتن با مرگی یگانه. نشان کردن 
آن مراگ» ستک روی سنگ» هر سنگ آتش 


برمی‌افروزد.. 


زود معلوم شد جسد نه باید در بولیوی به خاک 
سپرده شود و نه به هاوانا برگردد. هریک از این 
اقدامات می‌توانست موقعیت چه را به‌عتوان یک 
شهید سیاسی تقویت کند. آقدامی که ترجیح داشت» 
سوزاندن جسد بود. درحالی که ساکنان ویه گرانده 
به صف از مقابل جسد می گذشتند. مأموران بیهوده 
دنبال اجاقی می‌گشتند که جسد را در آن خاکستر 
کنند. در کتابی که با تیراز محدودی منتشر شد. 
ژنرال آرنالدو سائوسدو (5006600 ۸:۵۸۱1۵) اصرار 
می‌کند که فقط مشکلات عملی مانع از سوزانده شدن 
جسد شد. برای «ناپدید کردن» روشی برگزیدند 
که کمتر هولتاک بود - یعنی تدفین مخفباند در 
یک گور عادی. در این مرحله. چندین نقر از رفقای 
چه دسگیر شده و به مرتودتی مانتد رهیرتان محکوم شده بودند در این میا هاوانا 
هنوز منتظر دریافت مدرک قاطعی در مورد هویت مرد مرده بود. ژنرال آلفردو اوباندو 
کاندیا پیشنهاد کرت سر و را ببرند و در فرمالدبید نگهداری کتند پیخنهاد او تصویب 
۱ 
روشی در خور سلیمان نبی حل شد. وقتی نمايش عمومی به پایان رسید. هردو دست 
چه را قطع کردند و در یک ظرف فرمالدبید گذاشتند. اکرجه. آنتونیو آ رگداس توانست 
آن‌ها را بدزدد» و دست‌ها را همراه با میکروفیلم به کوبا فرستاد. 

در روزهای بعد, فقط چند نفر از انقلابیون موفق شدند از دست سربازان فرار کنند. 
یعنی در مجموع. سه کوبایی - پومبو بنینو و لثوناردو تامایو (مشهور به اوربانو) -همراه 
با اینتی پره‌دو و داریو مندس: آن‌ها عاقیت به کمک حزب کمونیست بولیوی توانستند به 
شیلی بروند. در آنجا تحت حمایت رئیس جمهور آینده. سناتور سالوادور آلنده (5۸1۳005 
6 قرار گرفتند. که با انقلاب کوبا روابط نزدیکی داشت. 


عکسی که آلبورتا گرفته. با مرگ مسیح ار مونته‌ثا 
قابل مقابسه است. 
امید پرتاب تمامی تیرهای امکان را از او 
داشتیم» و اینک تمامی حقانیت خیال را از 
او انتظار داریم. 


خوسه لساما لیما (1,11114 1:28 56 
ارنستو گواراء رجیر ما 


موب 


درس آناتومی دکتر تولپ. ار رامبراند. 
تصاویر (بالا و پایین) قصد مشابهی دارند: مردو 
سعی کرده‌اند جسدی را چنان نشان بدهند که 
انگار دارد به شکل جدی و عینی مورد مطالعه 
کار میک 


برای سه دهه. مردم جنوب شرقی بولیوی در رختشویخانه‌ی بیمارستان نونسترا 
سینیور د مالتا گل گذاشته‌اند. برای خودشان گریسته‌اند, و برای رهبری که او را به‌عنوان 
یک شهید پذیرفته‌اند. او را ارنستو قدیس لا ایگرا می‌نامند. این مجل امروز درست به 
همان شکلی که بوده, باقی مانده, فقط دیوارهایش پر از شعارهایی است که در ستایش 
آن وجود غایب نوشته شده, محل شستشو معبدی شده که به گونه‌ای نامعمول باابهت 
است و به خانه‌ای برای روح تاریخ تبدیل شده است. در زمان حکومت زنرال خوآن خوسه 
توس (10:769 6ودال «م)» ساکتان وایه‌گراتده خیابانی را که به گورستان ختم می‌شود. 
۱ 
نام داد, اگرچه به گفته‌ی پاستور آگیلار (هاند۸ ۳2۰۱0۶) یک روزنامه نگار محلی» 
«همه می‌دانند آنجا هنوز خیابان گوارا نام دارد.» 

مرد انقلابی مشخصاً نشان داد که نمی‌خواهد گور مشخصی داشته باشد. به همان 
دلیلی که اسطوره ققط می‌تواند دور از وطن خلق شود و هیچ کس در سرزمین 
خودش پیامبر نیست. این ضرب‌المثل دسته‌ای از معماهایی را که برای تبدیل یک آدم 
واقعی به افسانه لازم است. گرد آورده. در این مورد. بوره‌گو --عاقبت - کاملاً صریح 


است و می‌گوید که: «چه, مسیحی؟ چه چرندی, چه در لا ایگرا شکست نخورد. آنجا 
دوباره متولد شد:» او اینجاست. یک چه‌ی شوخ با خودش می‌خندد» مغل مونالیزا: 
و پس, برای پرهیز از اینکه تصویر نهایسی او به‌خاطر تعصب. ما یا به خاطر هولبین یا 
رامبراند. کدر شود. ارزش دارد تصویر او را در حالی به یاد بياوريم که در درس آناتومی 


دالشگاه بوئنوس آیرس بلیّد بلنذ می‌خندیده زماتی که با جسد.دیگری مواجه بود. درز 


خوزه‌ی زندگینامه. آدم‌های استشتایی‌ای هستتد که به غیالیافی‌های کودکی خود وقادار 
می‌مانند. در حوزه‌ی اسطوره. قهرمان هميشه حکم سرنوشت را در نوجوانی دریاقت 
می‌کند. کمدی آخرین مکان برای یک ضدقهرمان است و بعضی از کمدی‌ها به طنز 
سیاه وابسته است. چه جتی در آن موقع به مرگ خودش خندید. درست همان‌طور که 
عاقیت بعد از مرگ به دشمثانش خندید. هرگز تصور نمی کرذند مردن او این قدر طول 


بکشد. اما آنکه آخر بخندد. بیشتر می‌خندد. ‌ 


عسیح مرده. هولیین کهتر (۵۲ز۷ ۱۵ واعطان1 1 


... و فراثر از آن. هر دو قصد دارند از فردی 
مرده به‌عئوان نمونه‌ای مثالی استفاده کنند: 
در یک هورد. برای پیشرفت علم طب. در 
دیگری به‌عتوان یک هشدار سپاسی, 
جان برگر 


در شب ۱۸ اکتبر پیش از جمع شدن یک میلیون نفر از مردم هاوانا در میدان انقلاب. 
قیدل کاسترو مراسم بزرگداشت «چریک قهرمان» را افتتاح کرد. کاسترو در برنامه‌ای 
که تمامی صحنه‌آرایی و شدت احساسی یک اپرا را داشت -و برای چه که به همان 
اندازه هنرشتاس بود -به یکی از پرشورترین و پرتنافض‌ترین دوستی‌های فرن ادای 
احترام کرد؛ به رفیقی که به‌خاطر برخورد پرفراز و نشیبش با قدرت. به مقامی افسانه‌ای 
دست يافته بود. در ضمن با صدور این فرمان که ارنستو «چه» گوارا در پاننلون ملی 
قرار بگیرد. به‌طرزی خیره‌کننده با رمانتیک‌ترین فصل انقلاب کوبا وداع کرد. 

«اگر بخواهیم شرح بدهیم که می‌خواهیم مردان سل آینده چگونه باشند. باید 
بگوییم: مثل چه باشید! اگر بخواهیم بگوییم دوست داریم فرزندانمان چگونه آموزش 
ببینند. باید بدون تردید بگوییم: می‌خواهيم با روحیه‌ی چه آموزش ببینند!» کلمات 
فیدل چه را دوباره کوبایی کرد؛ در قلب شور میهن‌برستانه. نبرد چریکی‌اش را در تاریخ 
آن ملت ثبت کرد. 

در کوبا و هرجای دیگر, این تمثال از یک تصویر جدایی‌ناپذیر است: پرتره‌ای که 
عکاس کوبایی, آلیرتو دیاس «کوردا» گرفت, برای درک این پدیده باید به روزهای اولیه‌ی 
انقلاب بر گردیم. به دهه‌ی ۰۱۹۵۰ وقتی کوردا عکاس تبلیغاتی جوانی بود که برای روی 
جلد مجله‌های هقتگی از مدل‌ها عکس می‌گرفت. پیروزی انقلاب کویا او را یه قصد ثبت 
شادی عمومی, برای اولین بار به خیابان‌ها کشاند. در عرض یک سال استودیوی خود را 
رها کرد تا به‌عنوان عکاس خبری در روزنامه‌ی روولوسیون (11:0/:616) کار کند. در 
۴ مارس ۱۹۶۰ وقتی کشتی باربری فرانسوی لا کویر در بندر هاوائا منفجر شد. فیدل 
بلافاصله سیا را به خرابکاری متهم کرد. روز بعد دولت مراسم عزای عمومی برگزار کرد 
و کوردا وافعه را پوشش داد. بعد از عکس گرفتن از سخنرانان» او با دوربین لایکای خود 
جایگاه را زیر نظر گرفت. و به‌صورت کاملاً غیرمتتظره. چه تکیه داده به نرده. برای ۱۵ 
ثانیه در حوزه‌ی دید او قرار گرفت. عکاس دو بار دگمه‌ی دوربین را فشار داد. کوردا به 


یاد دارد که آن روز باد می‌وزید -زیپ کت چه تا بالا بسته بود - و به‌خاطر دشواری 
در تنفس و خشم آن زمان؛ حالت کمابیش انزواطلبانه‌ای داشت. عکس‌های چه معمولاً 
نشان‌دهنده‌ی رویدادی است: خود شخصیت او برای خلق یک رویداد کافی است. اما 


اینجا: آنچه کوردا به آن برخورد دقیقاً برعکس بود. عکس اصلی حالتی سوررثال دارد. 


در اکتبر ۱۹۶۷ با النشار بوهمیاء 
فرزندان چه ده‌ها عکس از پدرشان 
را دست به دست می‌دهند. 


پرتره‌ای است که شناور در فضا به‌نطر می‌رسد. با جزئیانی سوررئال یک درخت نخل: 
و فیمرخ فردی الشتاس. القلایی به دوربین. یا به هیچ فردی نگاه نم یکند. متوجه : 


دارند نگاهش می‌کتند. در آن زمان. او ۳۱ ساله است. موهبتی تصادفی برای نسل‌های 


ن تصاویر- مرد جوانی است که حواسش 


هنرش در عک 4 وجه حالت و نحوه‌ی ایستادن یک 
مدل شد. اما آن مدل تنها وقنی به مفهوم کامل خود دست می‌یافت که حالت نماد 
مرده باشد, تنها در آن زمان, تار بودن تصویر معتای دیگری پیدا می‌کرد. 

در ۰۱۹۶۰ نمونه‌ی کوچکی از عکسی که کوردا گرفته بود. برای تژیین خبری در مورد 
چه و قابلیت او به‌عتوان کارمتد دولت. به چاپ رسید. در اولین نمونه. هترمتد عوامل 
فرعیی هو چسی زمبینة یعنی ذرخت و ئیمرخ ,را پاک کرددادر سراسر طیف وسیخ تضاویر 
چه. او معمولا ایستاده و در ژست‌های برمعنا و زیبایی که به خود گرفته نشان داده شده. 


عکس اصلی کوردا در مراسمی 
برای قربانیان انفجار کشستی 
لاکوبره گرفته شد. ۵ مارس 
۱۹۶۰ 


نوار کنتاکت اصلی عکس‌ها. 


آما اینجا کوردا. بیش از یک ژست. یک توانایی ذاتی را به نمایش گذاشته. تصویر مردی 
راعرق در فکر نشان می‌دهد که از نظر عنموم حالتش تشان‌دهنده‌ی این است که قصد 
دارد حقیقت را بیابد. انگار او بتی است که خود رابه مکاشفه‌هایش سپرده. کوردا یکی 
از «سران» قرن را خلق کرده. در ۰۱۹۶۷ وفتی چه در بولیوی بود. ناشر و فعال سیاسی 
ایتالیابی. جیان جیاکومو فلترینلی (۲۵۱:(۱۵11 مصهعدی1120) به استودیوی عکاس 
آمد و نگاتیو را با خود به میلان برد. 

در ٩‏ اکتبن چه به قتل رسید. 1(71 عکس‌های مرد مرده در وایه‌گرانده را با امضای 
آلبورتا پخش کرد. دومین تصویر چه در حالتی غایب. در ۱۵ اکتبر. بعد از آنکه هاوانا 
مرگ چه را اعلام کرد. تظاهراتی اعتراض‌آمیز ترتیب داده شد و قلترینلی ۱۰۰۰۰۰ 
پوستر از عکس کوردا را با عتوانی در زیر آن جاپ کرد: «چه زنده است». جوان‌ها به 
خیابان‌ها ريختند: این تصویر پاسخ آن‌ها به قتل بود و دلیل نقض عکسی که چریک را در 
۹ سالگی مرده نشان می‌داد. پخش جهانی تصویر آلبورتا به‌وسیله‌ی آژانس‌های خبری 
متنجر به جاپ عکس گوردا در سظح جهان:شد س پرتره‌ی چریک جوان: پیامیزگوته رز 
زندگی, تقریباً همقمان: در مراسم یاذبوده تصویر کوردا به دزم یک نقاشی دیواری بزرگ 
شد. کوبا و چپ‌های اروپا تمثالی را متولد کردند که مرگ چه را انکار می کرد و جهره‌ی 
فردی را که مظهر رفناری استثنایی بود. جایگزین نگاه مسیحی عکاس بولیویایی کرد. 
در نبرد غیرعادی میان دو تصویر. واکنش‌های تسل جوان از بعضی جهات نشان‌دهنده‌ی 
قطب‌های جنگ سرد بود. 

یک نماد میهتی, یک یادگاری دو سنتی از میدان کاتدرال» نشانی از مبارزات مردمی, 
الهام‌بخش سفری توریستی, موضوع میارزات سیاسی در سالگرد مرگ او, همه‌ی این 
چیزها موضوع تبلیغات و فعالیت‌های پرچوش وخروش پیرامون تصویر چه است. تمثال 
چه باید تجدید چاپ شود تا دوامش را ثابت کند. چه‌ی کورداء امتحان‌شده در صدها 
نشست سیاسی و مناسب شناخته‌شده برای تقریبا هر مصرف جهانی» یکی از برتیراژترین 
تساویر قاری انسک: ازوقن این را دارد که سرتوهتیی راغنیال کنیم: 

قتل چه به هاوانا امکان عرضه‌ی دوباره‌ی شعارهای سیاسی او و تجدید حیات روح 
انقلاب را داد. ۱۹۶۸ سال چریک قهرمان» اعلام شد. و در آن ٩‏ اکتبر مراسم بزر گداشتی 
یا سقترانی و رنه نز تعایضی انسلاند‌های پوانوت زوین :پزده‌های عظیم همراه شفه قرست. 
چند ماه قبل. کاسترو به‌صورت علنی از اشغال چکسلواکی به‌دست شوروی حمایت کرده 
بود. اما آن سال‌ها. مشوق بحث و جدل نبود و سخنرانی‌های رسمی هماهنگ به آن 


ترجیح داده می‌شد. تعجب ندارد که کوبا به‌زودی وارد دوره‌ای شد که به «نیم دهه‌ی 
خاکستری» معروف است. 

در نارس جدیند جوا را بهتیکی از شخضیت‌های نموله‌ی ملی اثیدیل شند: حتن 
آمروزء بچه‌های کلاس‌های بین چهار تا هفت «پیشناز» هستند. سرودی که هر روز در 


تصویر جه شاید کنار گذاشته شده شود. خرید 
و فروش شود و حقیر به‌حساب بیاید. اما 
این تصویر بخشی از سپستم جهانی مبارزه‌ی 
انقلابی را شکل می‌دهد و می‌تواند در هر لحظه 


معتای واقعی‌اش را دوباره کسب کند. 


ادموتدو دسولسی (260110:0] 1701101010010), تصویر 


چه و ممنی از 


۳۴ 


امشب یه این قصد جمع شده‌ايم تا احساسمان را در مورد مردی 
نشان بدهیم که یکی از نزدیک‌ترین؛ ستوده‌ترین؛ محبوب‌ترین و 


-بی‌هیچ تردیدی - استثنایی‌ترین همرزمان انقلاب بود. 


فیدل کاسترو؛ در مراسم یادبوه ۱۸ اکتبر ۱۹۶۷ 


کلاس درس در کوبا 
با «پیشتاران» جوان, 
عکس در سال 1۹۶۹ 
گرفته شده. 


سو: ۳ 


جرئت ندارم آن عکس افسانه‌ای را روی دیوار بگذارم» یک «کلیک» ساده‌ی 
شاتی و ذرات نقره‌ای که ( فناناپذیری او) را تغذیه می‌کند این را نیز اعلام 
می‌کند که آن عکس مورد حمله‌ی نور قرار گرفته و در اثر رطوبت دریاء 
گذر زمان» تماس, سرسپردگی» وسواس مهلک بارها تکرار اینکه آرزو 


داریم مانند او باشیم؛ آن تصویر نیز می‌میرد. 


رایتا ماریا رودریگس, یک کلیک سادهمی شاتر. 


۲۵ 


چه کناز پرتره‌ی خوسه مارتی: 
شهید استقلال کوبا. 


چه در اثری از رائول مار تینس 
مسا انم 


۷۶ 


یاط مدرنسه می‌خوانتد این است: «پیشتازان کمونیسم؛ 
ما مثل چه خواهیم بود.» در میان ارکان ملی, درحالی که 
کامیلو سینفونگوس به‌خاطر خصوصیات انسانی و عادی 
خود بارز است. چه انسانی «بی‌عیب» معرفی می‌شود. 

در ۱۹۷۰, هنرمندانی مانشد مجسمه‌س زان و 
سرامیک‌سازان» برای تجربه‌ی انواع یک تم قهرمانی» روی 
تصویر چه کار کردند. تصویر او مضمون مکرر پوسترهای 
کوبایی بوده جنبشی که عملا همه‌ی زیبایی‌شناسی‌ها را 
به خود جلب کرد - از هنر بصری گرفته نا افریفایی, از 

بل‌نوجه 


تصاویر بومی نا هترهای تو یا استثنای 
هتر رثالیسم سوسیالیستی شوروی: رائول مار ئینس. در 
طراحی‌های هنر مدرن در کوباء از محبوب‌ثرین تصاویر 
چه استفاده کرد. 

زیبایی چریک عاقبت از جنبه‌ی شهوانی‌اش تهی شد. 
فریبندگی خودپسندانه‌اش: حالتی که در تمام عکس‌هایش 
دیده می‌شود. برای رسیدن به کمال مطلوب و خلق یک 
نمونه‌ی ازلی جهانی عقب رانده شد. برای هماهنگ بودن 
با جتبه‌های زندگی در شب و مراقب بودنش, سایه‌هایی به 
زیر چشم‌های چهره‌ی جوانش اضاقه شد. کوبایی کردن 
در آرایش جهرتی او ندعتوان اپرچم‌فاز الترناسیونالیستج 
پرولتاریایی دوباره تضادهایی به‌وجود آورد. در میدان 
انقلاب (مفت‌داه6 ها 0 0۳۱۸2۸ نیمرخ فرفورژه‌ی او 
بر سردر وزارت کشور کاربردگرا آویخته است. این پرتره 
به قصد آموزنده بودن. سعی دارد چه را مهار کند: بی‌آنکه شخصیت او را کاملا محو 
کند: این تصویری فسیل‌شده است. 

به هر حال. حتی آیین تحت حمایت دولت نمی‌تواند مردم را در ستایش چه کنترل 
کند. مردم چطور می‌توانند کامیلو و چه را به شکل مدل‌های مومی به‌اندازه‌ی طبیعی, 
درحال ی که کنار قاطرهای مومیایی‌شده‌شان ایستاده‌اند. شایسته ندانند؟ اولی؛ مثل هميشه, 
دوست‌داشتنی است. چه لبخند به لب و ورزشکار. آن‌هاء بیشتر از دو چریک. به دو 
یاغی جذاب در یک فیلم کابویی امریکای لاتین شباهت دارند. در این کشور غیرمذهبی 
و یا این حال مسیحی, دیدن اينکه چقدر احساسات مذهبی در واقع با چهره‌ی چه 
ارائه می‌شود جالب است. پرتره‌ی او زیتت‌بخش بسیاری از دفاتر عمومی است و خیل 
از کوبایی‌ها در زیر عکس او ازدواج کرده‌اند. عکسی که در جایی آويخته شده که در 
کشورهای کاتولیک. صلیب را می‌آويزند. 

پرتره‌ی کوردا مثل یک ورد روی دیوارها و حصارهای هاوانا نقاشی شده. چهره‌ی چه 
پنا به ضرورت زمان می‌درخشد و مطرح می‌شود. مانند هر بتی, سکوت او با ما حرف 
می‌زند و نگاهش قضاوت می‌کند. او نماد آغاز دولت است و همزمان. معرف نمونه‌ای از 
رهبری خدشه‌ناپذیر. «بالاترین ادای احترام دیده شدن در مبارزه‌ی روزمره است.» حتی 
امروز, تبلیغات تلویزیونی به‌عنوان نمونه. چه را با فرغونش, در حال کار داوطلبانه نشان 
می‌دهد. اگر چه تعداد معدودی از روشنفکران خلع کردن چه را آغاز کرده‌اند. بیشتر 


کویایی‌ها عاشق او هستند. آن‌ها به این عشق وبه ستایش چه خو کرده‌اند. در ضمن 
متوجه ضعف‌های سایر رهبران شده‌اند. 
پرتره‌ی چه در محل‌های فروش یادگاری‌ها مثال بارزی از جنجال دولت است: نماد 
او را می‌توان روی یک دربازکن. یک جفت ماراکه (1۸۳۸68() يا صدف دید. که زیر آن 
نوشته شده «یادگار کویا». در سال‌های اخیرء کویایی‌ها برچیده شدن سیستم کموتیستی 
قدیم را تحمل کردند يا بهتر است بگوییم از آن هرنج بردند». سقوط دیوار برلین و 
تحريم اتجاری بی‌رحمانه‌ی امویکاافضای مانور زهیری کویا زا کاقش فاة. اقتصاد.بازاز 
فضای گسترده‌ای ایجاد کرد که اغلب به شکل‌های غیرعادی تجارت متجر می‌شود و 
گروه خاصی از اهالی هاوانا وسایلشان را به توریست‌های از همه‌جا بی‌خیر می‌فروشند. 
برای مثال. یک یادگاری کلاسیک سکه‌ی سه‌پرویی کوبایی با تصویر چه روی آن است. 
این بسکه در حال حاضو فقظ حدود:۱۵ بسبت اروش دارت اما توریست‌جا: مر کفام او 
آن‌ها را یک دلار می‌خرند. 
دز دهه‌ی: -۱۹۶جزیره, گهوازه‌ی آرمانشهر انترناسیونالیست و مغل ,یک آزمایشگاه 
پاسی برای بقیه‌ی دنیا بود: اینکه کوبا به چه چیزی تبدیل می‌شد تأثیر زیادی 
داشت. بعد از مرگ چه. تصوير او مومیایی آن آرمانشهر شد و چهره‌اش به‌صورت یکی 
از اصیل‌ترین و پرئمرترین وسیله‌های پخش آن ایدئولوژی در آمد. حال و هوای انقلاب 
چه. که از دل فرهنگ غالب انقلاب کوبا بیرون امده بود. ریشه‌هایش را در خود غرق 
تشر شود. مبارزات آزادی‌بخش جهان اسطوره‌ی او را بی‌اندازه 


و حالا سخنی درباره‌ی چه به‌عنوان نظریه‌پرداز. قبلاً به نامه‌ای اشاره کردیم که او 
برای اجلاس سه قاره نوشته بود: «شعار ما این است: پدید آوردن دو. سه ... تعداد زیادی 
ویغام .6 بعد از هرگ اوه این متن باه روضیتنامهی انقلایی او تیدیل شنه س فآتیقسحی خن 
امپریالیستی خطاب به تمامی جهان سوم. نوشته‌های سیاسی چه نظریه‌ای را شکل 
می‌داد که برای اقدامات قوری طراحی شده بود. مقاله‌های یک مبلغ انقلابی بود و مانتد 
خاطرات تجربیات دوران چریکی اوء همه یه زبان ساده و با لحن 
احساسی جزوه‌های سیاسی ئوشته شده بود. چه به‌شدت با احزاب 
کمونیست طرقدار شوروی مخالف بود - که در مورد نیاز به «انتظار 
تا زمانی که موقعبت برای انقلاب آماده د» بحث می کردند. 
او معتقد بود باید آفرینش یا دست کم سرعت بخشیدن به روند 
تاریخی ممکن باشد. نوشته‌ی تعیینکننده‌ی او مفهوم یک پیشئاز 
چریک بود: نیرویی کوچک. مسلح و پیشرو که بتواند. برای تأمین 
آزادی مردم.با مبارزه راهش را باز کند. این راه حل, که مستقیما از 
تجربه‌ی کوبا گرفته شده اغلب به‌شکل ساده‌ای در آمده نا بتواند به 
هر موقعیت تاریخی اضافه شنود: خرسالی که لجربانی مباززات مودبی 
نقص داوطلبانه بودن را در این نظریه آشکار کرده. سقوط آرمانشهر 
گواریست نیز با شکست گروه پیشگام. به‌عنوان موتور ایجاد تغییر» 
رایطه‌ی تزدیکی دارد. 

در 4۱9۶۰ وان پل سساریز عارکسیسسم را بدعتوان *فلستفه‌ی 
شکست‌ناپذیر زمان ما» اعلام کرد. در 


آغاز دهه. رشد انفجارآمیز 


یک سکه‌ی سه پژویی: 


یک گردهمایی یادبود در اولین سالگرد 
مرگ او در کویا: ۱۹۶۸ به‌عنوان «سال 
جریک قهرمان» نامیده شد. 
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اولیسن کنکره‌ی جرب 
کمونیست کوبا. ۱۹۷۵ 
مارکس, انگلس و للین با هم 
همراه با پدران استقلال کوبا و 
بتمانگذاران دولت جدید. 


وم انسالی 
فعالیت‌های سیاسی راب 


منعطف کرد که جوانار 


شروع شده بو بش 


مان بود و ۱۹۶۸ 


تاکن شش یس ات ۱ در فضا... در یک مأموریت فضایی 
تقلاب کردند رو سر کوب شدندد جز مادرمه شوروی آرنالدو تامایو مندس (۸28180 
1۵62 13002۷0) یک مجسمه‌ی 


مرمری از چه را در مدار قرار داد. 


جویان اروپایی تأثیر فرهد 
۳ پایان انقلا 


سا تلاتلو کو 
(متاه:۲۱۸ ۳۸) در مکزیکو سبتی, نز ۰ دانشجو قتل 


عام شدند. متطقه عاقبت ناوان آشویش را با مرگ ده‌ها هزار مبارز 
اد. اگر جه مرگ آن‌ها را باید. به‌جای چند متن تأثیرگذار یا تصاویر 


ز ما رکسیسم. که به گواریسم معروف شده بود. 


چریکی را در امریکای لاتین پیش برد. آن‌ها از ملیت‌های مختلف 
بودند همراه با میر از شیلی, ام - ۱۹ از کلمبیا و همین‌طور چندین 
گروه مسلح در امریکای مرکزی. بسیاری از آن‌ها در اوایل ۱۹۶۰ 


۳۹ 


۷۷۰ 


چه در هاوانا نقش‌های متفاوث بسیاری 
بازی می‌کند. در ابنجا او در کنار سنت 
جورج و خوانتده‌ی نانگو, کارلوس گاردل 
(2۵۳001) 2۵۳1۵5)). دیده می‌شود. 


مطب یک نروماتولوژیست در هاوائا 
با تصویری الهام‌بخش از چه. 


با چه شخصا تماس داشتند. او تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر تشکیل جندین سازمان چریکی 
داشت که بیشتر آن‌هاه مثل تویاماروها در اوروگوثه به رهبری رائول سندیک» در شهرها 
فعالیت می کردند. 3 

با گذشت سال‌ها. ممکن است شکافی میان آنچه در اصل خوانده‌ايم و آنچه در اصل 
فهمیده بودیسم. به‌وجود بیایده اين الگو برای بقا یه کار می‌رود. همین نشان می‌دهد 
چرا نیروی چپ امریکای لاتین: به خصوص در میان مبارزان جوان‌تر. به‌طرز فزاینده‌ای 
تفسیرهایی آزادانه را از نوشئه‌های چه برگزید. و از دفاع از مبارزه‌ی مسلحانه؛ به 
آرمانشهری مساوات‌طلباله رسید. 

با تغییر اوضاع سیاسی, وقتی در ۱۹۷۹ انقلاب ساندنیست‌ها در نیکاراگوثه پیروز 
شد: شخصیت چه را به‌عنوان کسی معرفی کردند که از ۱۹۵۰ ساندنیست بوده. این 
جریک‌های جدید. که پایگاه آغاز کارشان به‌شکل قابل توجهی شهری بود. از او الهام 
گرفته بودند. اما روش‌هایش را دنبال نکرده بودتد. در پروه کشوری با سابقه‌ی طولانی 
مبارزات مردمی, دهه‌ی ۱۹۸۰ شاهد ظهور ستدرو لومیتوسو (0:جتجصد1 تاصهک) بوده 
ه چریکی که از دانشگاه آیاکوجو 


(6ع۸۸:26) بیرون آمد و --بدون هیچ 


ترتیب خاصی - به‌عنوان «مائوئیست. 
مار کسیست و گواریست» شناخته شده 
بود. در ایسن میان؛ در بخش دیگری از 
همان کشور, جنبش انقلایی توپاک آمارو 
(باتدصا 02 11), به‌شکلی سنتی‌تر چه 
را زنده کرد. او نماینده‌ی ضروری‌ترین 
و موقق‌ترین لحظه‌ی شورش مردمی 
بود. پیش از قانسد شدن ان شورش 
یر آثر معاملات.سیاسی بر سر پیوستن 
یه شوروی, يا در واقع به‌خاطر رقبای 


اضافه‌شده‌ی تروریسم شهری. چه تجسم 


معانی بسیار یک نگاه: انقلاب 
کوبا ب‌عئوان یک تموله‌ی 
سیاسی دهه‌ی ۱۹۶۰ و چد 
نمونه‌ی یک مبارژ 


مکزیک, میدان سه فرهتگ (:9۱:7 
+قناادت) ج13" عدا ), اندکی بعد. 
صحنه‌ی قتل عام دانشجویان در ۲ 
اکتیر ۱۹۶۸ 


شیوه‌ی کلاسیک نبرد چریکی بود. که در ۱۹۸۰ از مد افتاده 
به‌حساب می‌آمد. 


چه در بولیوی اعدام نشده بود: 


ی رب 


برمی مرده بود. این در پراگ بود. پیش از رقتن به‌سوی 
مقصد نهایی‌اش - که چه به محافظش, اولیسس استرادا. گفته 
بود: «می‌خواهم در حالی بمیرم که حداقل یک پایم در کشور 
خودم باشد.» یکی از اهداف محقق‌نشده‌اش, که از ۱۹۵۹ روی آن 
کار کرده بود. ایجاد یک فوکوی چریکی در آرژانتین بود. کوشش 
تاموقق او برای باز گشت. بعدهاء در حرکت سیاسی پیشرویی در 
۰ از سر گرفته شد؛ در تلاش‌هایی که عاقبت با سر کوبی خونین 
خاموش شد. یک گروه کاملاًآرژانتینی الهام‌گرفته از گواریست‌ها 
چندین سال در کشور فعالیت می‌کرد. اخرسیتو ریولوسیوناریو دل 
پوئیلو (ماداعه اع مععصمت‌دامعا می‌عغ[ت1) ( ارتش انقلابی 
خلق با 1:181), به رهبری روور تو ماریو سانتوچو (۱/۸:10 ما1 
۰ص نیردهای مسلحانه‌ی روستایی را در شمال غرب ایالث 
تو کومان (0«ت:11) با حملاتی به پادگان‌های ارتش شهری همراه 
کرده بود. در مارس ۰۱۹۷۶ کودتابی بسه رهبری خورخه رافائل 
بیدلا (:۷10 1۸/6 یزده() کشور را یه حمام خون مبدل کرد. 
۳ که از نظطر نظامبی شک خورده بود. ذر ۰۱۹۷۷ 
به‌دنبال مرگ رهیرش, به‌خاطر زمینه‌ی بنیاد گرایی سیا 

افراطی از هم پاشید و هزاران ارژانتینی یه گروه‌های چریکی 
پیوستند؛ اگرچه تنها بخش ناجیزی از آن‌ها عملاً در اقدامات 


۳۳ 


اعتراض جان لنون از گروه بیتل‌ها به جتگ ویتتام, 
روی جلد رعپار تس (:10:1117:۳1), یک مجله‌ی 
چپ امریکا. ۱۰ اکثبر ۱۹۶۷ 


دانشجوبان «آسمان رابه بک حمله تسخیر کردند ...4 
ماه مه ۰1۹۶۸ پاریس. 


مسلحانه شر کت کردند. هرچند. سر کوب آن‌قدر کسترش یافت 
که همه‌ی گروه‌ها را از مبارزان گرقته تا نماینده‌های اتحادبه 
که آشکارا فعالیت می‌کردند و در نهایت همه‌ی کسانی را که 
جتی نظرا هوآذار آنقلاب بودند ذر بر گافتبد تعبیری» ستت 
سر کویگرانه‌ی «نایدید» کردن مخالفان در آوخانتبن با نایدید 
شین ارو چریک. خوره ماسسفتی, آغازش که چسدش 
هرگز پیدا نشد. مقامات بولپوی تبز این شیوه را در مورد ارد 
گوارا دلا سرنا به کار بردند. این ذو در اولین حلقه‌ی زنجیره‌ای 
از ۲۰۰۰۰ زن ومرد نایدیدشده قرار دارند. 

در تحلیل نهایی, چه مثل ماسه‌تی. در جنگ مستحیل شد 
و مرگ آن‌ها در میان «طیفی از احتمالات» قرار گرفت. نوعی 
شکار جادو گران در مورد خانواده‌ی چه در بوننوس آیرس ادامه 
پیدا کرد. در ۰۱۹۶۴ مادر چه. سلیا دلا سرناء اندکی بعد از ورود 
به یک آنبانکتگاه در جنانی که به‌شدت بیمار بقده با آگاة شندن 
آن‌ها از هویتش, مجبور به ترک آنجا شد. شکنجه‌دیده. زندانی 
پا تبعیدشده, هریک اژ چهار خواهر و برادر چه می‌نوانند در 
مورد معتا ذاشتن نام او شهادت بدهند: آن‌ها مجسم کننده‌ی 


ی هستند که یرای بسیاری از خانواده‌های آرژانتیتی 


هویت را نشان می‌داد: ان. ان. حرف اختصاری نیروهای امنیتی 
برای اقراه «شتاسایی‌نشده». 

ماته‌ای که به‌عنوان نشانه‌ی خارجی بودن می‌نوشید. عادت او به 
خواندن آثار شاعران گائوچو, طنز خاص اوء غرور مسلم فیزیکی‌اش: 
شوخ‌طبعی بی‌اندازه پرورش بافته‌اش, همه‌ی این‌ها نشانه‌ی خصوصیات 
آرانتینی چه گوارا بود. تمامی اسطوره‌ی او در آن کالبد می‌گنجید 
که به‌طرزی خستگی‌ناپذیر برای مقاومت در برایر هر وع ضعف 
تربیت شده بود» شهید سرکوب که خرده میگرفت: چند بار دیگر 
باید این بدن را دفن کنند و باز از قبر بیرون بکشتد ؟ 

حالا زمانه تغییر کرده. آرمانشهر سیاسی دهه‌های ۱۹۷۰ افسانه 
را به‌پایان نرسانده. افسانه به رمز عبور تبدیل شده. تسل‌های در 


حال تغییر نخست چه را به بهشت قهرمانان انقلابی بردند و حالا 
او را به بازار مصرف آورده‌ان ده به زندگی روزمره. در ۰۱۹۸۰ بازار 
جدی‌ترین منتقدش را دوباره به‌دست آورد و از امکانات آن برای 
پادشاه‌سازی استفاده کرد. اما وقتی چه به‌صورت آرم ظاهر می‌شد. 
همیشه انگار محصول را تحت تأثیر قرار می‌داد. اگرچه در کوبا 
خصوصیت مردمی او به‌یاد مانده» در دئیای سرمایه‌داری او در 
اصل به‌عنوان مضمون مکرر و اصلی فرهنگ متضاد جوانان به کار 
رفته. پوستر او منطقه‌ی آزاد اتاق خواب یک نوجوان را مشخص 
می کند. درحال ی که چه شخصا تصویرپردازی‌های نوجوانان را آغاز 
نکرد. چندین عنصر کلیدی را می‌توان در میراث او بافت: تمنای 
سفر, احساس ضدیت با نظم موجود. آرمان مرگی بی‌انداژه رمانتیک, 
همه‌ی این‌ها با ظاهر «شبرو» مشخصی گرد می‌آید. «سیک» تمردی 
کهاسا یی تس له آن بدها ی طاهری ‏ 


بات می‌دهد. 


آن دنیای کوچک تصاویر در ساخته‌هایی که هنرمتد آرژانتینی, 


تصویر چه در حمایت از خواست زنان ماپوچه (۱1:۳۵6۲6) 
در مورد «زمین با مرگ». شیلی 1٩۷۱‏ 


:1 ارتش انقلایسی خلسق): 
یک سازمان چریکی گواریست 


۳۳۳ 


لیلیانا پورتر (0:۵6۶ «صهنانآ). خلق کرده دیده می‌شود 3 
که در آن‌ها چه یک نوع میکی ماوس دوست‌داشتنی برای 0 
توجولان شده بر شعار تیلقانی آیجوی انگلیسی «چه > آنجا دراز کشیده‌ای و آسوده لبخند می‌زنی(..) گردنت از گردن غ‌انگیز 


یک هجو شخصی تمسخرآمیز وجود دارد که ادای احترامی 


3 جانسون (011050:0() یا دو گل (3:0116) 1(6) یا کاسیگین (0زی(:10) 


ی یا گردن با گلوله سوراخ‌شده‌ی جان کندی جذاب‌تر است. 
آیا همه‌ی این‌ها پیشاپیش در عکس کوردا به ودیعه گذاشته 
۳ بود؟ (نگاه کنید به صفحه‌ی ۲۱۲) کت از رم اه ان آلن کینسب رگ (21000/<0) ۱۱6:۱/), مر ئیه‌ای برای چه گوارا 


با یک زیپ براق, این چه را چندین سال جلوتر از فیلم مشهور 
ابزی رایدر (1306 (:122)» در حال عبور با مونورسیکلت از 
سویی به سوی دیگر امریکای غربی نشان می‌دهد. هرچند چه. 
در نئیجه‌ی شیوه‌ی پرورش و دیدگاهش, بر فصلی در 
رسوم جنسی صحه می‌گذارد که اکنون غرب را 
فراگرفته. تصویر او پیش‌بینی تغییری در تصویر مردانه است. 
کلاه بره‌ی او با آن ستاره و موهای شانه‌نشده‌اش از ظهور 
خوشلباسی مناسب هردو جنس خبر می‌داد. هرچند او 
مظهر مردانگی است. با این حال. پیش‌بینی تغییر عمیقی 
در ظاهر مردانه بود. باز کورداء در سکانس سینمایی زیبایی 


یک تغییر ژانر. ژو کوند (31860808) 1-2 در 
مونتاژ رینریو تامایو (0ومصو؟ معت140). 


۲۳ 


ت. میان قدرت و مردم. کاملا در خانه‌ی خود جا دارد. 
که جوانان هستند. تصویر او ضامن میزان قابل توجهی.. 


در عین حال, دوباره در امرنکای لاتين است - در همان مکزیکی که شاهد غسل 


تعمید سیاسی او بود - که چه به شکلی وفادار به قهرمان و ضد قهرمان برمی گر 


۳2 
بومیان در جنگل لاکاندونا (۱.:0) در جیاپاس (71:28)). که بههشکلی 


تاکامل به آرمانشهرش بازگشته. هیچ بازگشنی بدون تغییر نیست. و اوبه آنچه 


ار او در ۱۹۵۰ یک زاناتیست بود. حالا به مارکوس تیدیل شده است. رهبر 


قیلا تجربه کزده بوده باز تمی‌گزدد 
در تضاد با آرمانشهر چه. رایاتیسموی جدید پیشنهاد نمی کرد قدرت را به‌دست 
بگیرد. بلکه می‌خواست از پیاده شدن کامل دموکراسی در کشوری اطمینان یاید که 
اکنون تحت حاکمیت یک حزب بود. هرچند توانایی راضی کردن چه به باز گشت از 
نشانه‌های رثالیسم و از درس‌هایی است که در مبارزات قبلی گرفته شده. اخرسیتو 
اپاتیستا د لیبراسیون ناسیونال (ارتش آزادی‌بخش ملی زاپاتیستا - :1227/1 


آندرس کالامارو (01۵0850:) 3::3:6۵): یک 


معط تیدا عل عفد مصمی(1)) مجبور بود مقداری از تنگناهای 
مقهومی جدی را حل کند. در جامعه‌ای تحت تأتیر رسانه‌هاء کسانی که مسئولیت 
هدایت مبارزات مسلحانه را بر عهده دارند تمی‌توائتد آرای عمومی را. که به‌شدت 


تحث تأثیر تصاوبری است که رادیو, تلویزیون و روژنامه‌ها ارائه می‌دهند. نادیده 


ند. وقتی شماء به‌عتوان ثوعی شعب 


ازی برای دوربین تلویزیون؛ یک ماسک 


اسکی می‌گذارید تا صورتتان را بپوشانید ( نگاه کلید به صفحه‌ی ۲۲۹ پس چه باید 
با تصویری «مصلحت‌آمیزتر» ارائه شود. اما جانشین سرگرد. مار کوس. با رئالیست 
شدن رمائتبسیسم خود را از دست نداد. برعکس: متوجه شد رئالیسم بخش ذانی 


«راتی» اصعطلاحی برای پلیس. 
والتر بولاسیو (10عدادظا :۱۷/۵1 که بعد اژ 


یک کنسرت راک به دست پلیس کشته شد. 


جانشین سرگرد ما رکوس و منابع ۱ 
جدید برای قیام مردمی: ماسک 
اسکی, تلفن همراه و چه به‌خاطر 


اشعارش: 


چه آنچه را از زمان اسپارتا کوس می‌دانیم» اما 
گاهی فراموش می کنیم. به یادمان می آورد: اینکه 
در مبارژه علیه بی‌عدالتی, انسانیت جایگاهی را 
یافت که آن را بالاتر می‌برد آن را بهتر می‌کند, 


آن را به چیزی انسانی‌تر تبدیل می‌کند. 


جانشین سررگرد مار کوس, ‏ آوریل ۱۹۹۴ 


«چاکا با مرگ! ما پیروز می‌شویم!» 
پرچم باشگاه فوتبال آرژانتیتی؛ چاکار بتا حونیور ژ ۱۰۲۵۱۱۳۲۱ 3:6:۲1۲)) 


تمثال چه. تماد اتحاد و مبارژه با پلیس در استادیوم فوتبال. 


۲۳۰ 


را هتوز ارزش نگه داشتن دا 
زبانی که ثقطه‌ی عطف بین آینده‌ی آن‌ها و سنت کلاسیکشان را 
مشخص می کند. 

از دهکده‌ی دورافتاده‌ای به نام لا رئالی‌داد (/8ن1] ما 
(«واقعیت»). جانشین سر گرد میکروفن را می‌گیرد تا از شعرهای 
چه دفاع کند؛: «من به‌دنبال عبار نی می‌ گشتم تا به جملاتم در 
شروع این جلسه کمک کند. از پابلو نرودا به خولیو کورتاسار رسیدم, 
ولقو (دزاباا مدل. 


از والت ویتمن (۵۱۸0: ۱۲ ۷5۱۲) به خوان ر 
وقت تلف کردن بود. مدام تصویر چه. درحالی که در مدرسه‌ای در 
لا ایگرا خواب می‌دید. اصرار داشت در میان دسنانم جا بگیرد: آن 
چشم‌های نیم‌بسته و آن لب رأمیز از بولیوی آمد تا یه ما 
بگوید حالا چه اتفاقی افتاده, و آنچه را در آبنده اتقانق خواهد افتاد 
بشارت بدهد. گفثم «رویا دیدن؟» بابد می‌گفتم «مرده؟» برای 
بعضی او مرده. اما برای دیگران. او تنها به‌خواب رفته.» 

بمائی به‌خاطر تغییر شکل‌های الگوی 


چه حاصل چندانی ندارد. تاریخ قضاوت خواهد کرد که او چگونه 


بسیار شاعزانه:۱ 


تاب آورده. قرن بیستم پیش از انکه مسافر دریا به مقصد برسد. 
به‌پایان رسیده. اما نام چه بخش تغییرناپذیر ستت آرمانشهری 
است و روح او همچنان ما را فرا می‌خواند تا به ماجراجويي عوض 
کردن دنیا ملحق شویم. 


در اواخر ۰۱۹۹۵ ژنرال ماریو بارگاس سالیناس 
(فهصنله۹ دمونه۷ حنبدا که رهبری عملیاتی 
را به‌عهده داشت که به فعالیت چریک‌ها در 
وادو دل پسو خانمه داد. این ادعای رسمی 
را که چه سوزانده شده رد کرد. یک تیم 
انسان‌شناسی جرم‌شناس متشکل از کوبایی‌ها 
و آرژانتینی‌ها بی‌درنگ جستجوی یک گور 
گروهی را آغاز کردند. که جای آن در کنار 
محل فرود فرودگاه محلی در وایه‌گرانده از 
مدت‌ها پیش شناخته شده بود. کار ۳ به 
صورت فوران‌های کوناه پیش می‌رفت که بر 
اثر راهنمایی‌های غلط, د رگیری‌های نظامی و 
مشاجرات دیپلمانیک. پیچیده می‌شد. اگرچه 
در ژوئن ۷ متقریباً سی دهه بعد از قتل 
چه کم کم نتایج جستجو آشکار شد. 

رنستو گوازا لا سسرناءگور عمومی 
شماره‌ی .٩‏ جسدی با پاهای برهنه» ساق‌های 
علیل و بدون دست. مشکل تنفسی که چه از 
دوران نوزادی از آن رنج می‌برد روی جمجمه‌اش 
آثار واضحی به‌جا کذاشته بود و تکنیک عکاسی 
هم‌پوشانی تصاویر هر تردیدی را که در مورد 
هویت او باقی مانده بود از میان برد. خورخه 
گونسالس (2002412) عجده), عضو ارشد تیم 
جرم‌شناسی کوبایی» با تعصب انقلابی - و 
ترس از ینکه شاید یفته‌ی گرانبهایش راز او 
بگیرند یک هفته در محل تدفین خوابید. 
و عاقبت موفق شد قسمت جلوی جمجمه 
را لمس کند و شکاف اشی از فقدان یکی 
از دندان‌های آسیای چه را بیابد, و توانست 
اعلام کند: «سرگرد را پیدا کردیم!» 

فیدل کاسترو هميشه برای جشن گرفتن 
خبرهای خوب آماده بوده. بقایای چه. بعد 
از آنکه پس از سه دهه غیبت به اسطوره‌ای 


1 " محل ۵ و در 
وای‌گرانده, جایی 

۳ ۶ 
نمایش گذاشته 
شد. زیارتگاه 
فرقه‌ی ارنستوی 
قدیس لاایگراء 


نبسش قبسر گور 
دسته جععی در 
وایه‌گرانده: بقایای 

چه به‌طور رسمی 
در ۱۲ ژونیه 1۹۹۷ 
شناسایی شد. 


اواخر همان روز 
چه با تشریفات 
کاسل نظامی در 
کوبا مورد استقبال 
قرار گرفت. 


۳۳۱ 


مرچند وقت یک با به فکر اين سرباز کوچک مبدل شده بود: در زمان مناسبی, درست قبل از سی‌امین سالکُرد 

مرگش. به کوبا بر گشت. درحالی که اسطوره‌ی درب رگیرنده‌ی چه 
سرنوشت قرن بیستم هم باشید. استخوان‌های او را به اشیای مقدس (دنیوی) میدل کرده بود» همه‌ی 
خداحافلی چه با والدیشش, چیزهای دیگر مرتبط با اوء ناگهان به‌ظاهر بر اثر علایق سیاسی. 


تغییر شکل داد. در طول جستجوه لوبولا گوسمان, چریک زن 
جوانی که کنار چه در بولیوی جنگیده بود. باقیمانده‌ی پاهای او 
را پیدا کرد. که در بنای یادبودی برای چه در وایه کرانده به امانت 
گذاشته شد. هاوانا مراقب بود که چه به‌صورت نماد قهرمانی انقلاب 
کوبا باقی بماند. 
مراسم کوتاهی برای مشخص کردن بازگشت چه به کوباء در ۱۲ 
ژوئیه‌ی ۱۹۹۷ در فضایی خانوادگی بر گزار شد. 
پیروزمندان انقلاب ۰۱۹۵۹ با تشریفات نظامی 
از جسد استقبال کردند. دولت اعلام کرد مردم 
می‌توانند در اکتبر به او ادای احترام کنند. بعد 
از آنکه بقایای او را در بنای یادبودی گذاشتند 
که در شهر سانتا کلار؛ اولین شهر کوبایی که 
چه دید برای او ساخته شده بود. مجسمه‌ی 
غول‌پیکر, او را در حال قدم گذاشتن به جلو 
تشان می‌دهد: چریک رهیری را بر عهده دارد. 
تقتگش آماده‌ی شلیک است. ذ 
با بندی به گردن آویخته - شاید این تنها 
مجسمه‌ای باشد که یکی از بتیانگذاران کشور 
رابادست گچ‌گرفته نشان می‌دهد. درحالی که 
این اثر رئالیسم سوسیالیستی با یک چرخش 
کوبایی توجه را به ضعف فیزیکی قهرمان جلب 
می‌کند. در ضمن عزم او را برای غلبه بر آن 
نشان می‌دهد. 
نسیم ملایمی از دهه‌های ۱۹۶۰ باز گشته 
تا پایان قسرن را در کویا اعلام کند. وداع آرام 
یود اما هنوز شاید جایی برای تجلیل باشد. 
کشور با به‌دست آوردن چریک همیشگی و 
قدرنمندش - ارنستو «چه» گوار؛ مظهر 
پاکیی - جوانی‌اش را دوبرهبهیاد آورد 


بتای یادبود چه در سانتا کلاراء محل آرامگاه او. 


ت‌ 


۲۳۲ 


۳۳۴ 


۴ زوئن, ارنستو گوار دلاسرنا اولین فرزند ارتستو گوار لیتج 
وسلیا دلا سرناه در روساریوه آرزانتین: متولد می‌شود: 
۱۹۳۹ 
خانواده به استان میسیونس نقل مکان می‌کنند. جایی که 
در آن یک کشستزار ماه (چای گیاهی) دارند. خواهر چه 
سلیا به دنیا می‌آید. 
ماه مه. ارنستوبه اولین حمله‌ی آسمش دچار می‌شوذ و 
تشخیص می‌دهند بیماری آسم شدیدی دارد. 
خانواده به بوئشوس آیرس نقل مکان می‌کند. برادر ارنسنور 
روبرتوه ختولد می‌شود. 

۱۹۳ 
ژوئن. خانودهبه آلتاگارسی نقل مکان می‌کند. شهر کوچکی 
در ثپه‌های کوردوبا که هوای آن برای مبتلایان به بیماری‌های 
تنفسی مناسب‌تر است. تا ۱۹۴۳ در آنجا زندگی م ی کنند. 
۸ زانویه. دومین خواهر ارنستو آناماریاء متولد می‌شود. 
شروع جنگ داخلی اسپانیء عموی ارنستو, کوردوباایتوربورو؛ 
گزارشگر جنگی برای روزنامه‌ی کریتیکاست. او اولین رابط 
هستقی ازنستوبا نسیامتت لبنت 
ارنستو تحصیلات دبیرستانی‌اش را در کوردوبا تمام می‌کند 
و دوستی‌اش با برادران گرانادو و برادران فرر آغاز می‌شود. 
کوچک‌ترین برادرش, خوآن مارتین, متولد می‌شود. 
خانوادهبهبوننوس آیرس نقل مکان می‌کند. جایی که ارنستو 
وارد دانشکده‌ی پزشکی می‌شود و برای پرداخت مخارج 
تحصیلاتش کار می‌کند. با تیا اینفانته ملاقات می کند. 
1۹2۰ 
اول ژانویه.ارنستو با یک دوچرخه‌ی موتوری‌شده از سویی به 
سوی دیگر شمال آرژانتین بیش از ۴۵۰۰ کبلومتر سغر می‌کند. 
مدتی در کلنی جذامیان چانیار به‌سر می‌برد و برای مقادات 


شاهراه نيروي دریابی تجاری آرژانتین کار می‌کند. 
اکتبر. یا چیچینا فربراء زن جوانی متعلق به یکی از خانواده‌های 
سرشناس کوردوباء اشنا می‌شود. 


٩‏ دسامیر. یعد از ودغ با چیچین ارنستوبا موتورسیکلت 
همراه با آلبرتو گراندو رفت تا اولین سسقرش را به سسایر 
کشورهای امریکای لاتین آغاز کند. او در شیلی, بولیوی و 


پرو - که در آنجا کلنی جذامیان سسن پابلو را دید سسفر 


کرد. آن‌ها با کلک مامبو-تانگو از طریق رودخانه‌ی آمازون 
به طرف کلمبیا و ونزوئلا رفتند. 

۱اوت. ارنستو به آرانتین بر 
رابه اتمام برساند. 

و ژوئن. به‌عتوان پزشک فارغ‌التحصیل شد. 

۷ ژولیه. ارنستو یا قطار به بولیوی رفت. خداحافظی‌اش با 
والدینش این بوحد «سرباز دیگری از امریکایه سفر می‌زودا» 
۳ ژوئیه. در زمان بحران سیاسی شدید یه بولیوی 


تا تحصیلات دانشگاهی‌اش 


۹ 
۶ويه. فیدل کاسترو و سایرانقلابیون: در تلاشی ناموفق 
برای واژگون کردن دیکتاتوری فولخنسیو داتیستا, به پادگان 
مونکادا حمله می‌کنند.ازنستو چند ماه بعد را به سفر در بروه 
اکوادور و کاستاریکا می‌گذراند. 

۰ دسامبر. به گوآتمالا می‌رسد: ٩‏ ماه آنجا می‌ماند. 

۳ دسامبر. با ایلدا گادنا, تبعیدی پروبی؛ آشنا 
می‌شود. 

۶ دسامبر. گادثا او رابه تبعیدی‌های کوبایی متعلق یه 
جنیش ۲۶ ژونیه معرفی می‌کند, نیکولوپس در میان آن‌هاست 
که بعد اسم مستعار «چه» را روی او می‌گذارد. لو به‌صورت 
فتخاری در بیمارستانی کار می‌کند. 

ژوئن. کودتای نظامی, با حمایت مالی انالات متحده‌ی امریکاه 
دولت خاکوبو آربنس را در گوآتمالا سرنگون می‌کند. ارنستو 
به مکزیک سفر می‌کند. 


ژوئیه. در مکزیک به فیدل کاسترو روس معرفی می‌شود. 
کمی بعد از اولین دیدارشان, چه داوطلب می‌شود به گروه 
اعزامی کوبا ملحق شود. 

۸ اوت. ارنستو با ایلدا گدثاء که ار او حامله است. ازدواج 
می‌کند. با کار به‌عتوان عکاس خیایانی و مدت کوتاهی 
با گزارش بازی‌های پان امریکن برای خبرگزاری لاتیتاء 
زندگی‌اش را اداره می‌کند. 

۵ فوریه. اولین فرزند آن‌ها, یلا بثانریس:متولد می‌شود. 
آوریل, ارنتو -«چه»_-همرله با کوباییها آموزش نظامی را 
آلبرتووایو 
اور به‌عنوان استشتایی ترین شاگردش معرفی می‌کند. 

۴ ژوئن, مقامات مکزیکی چه را همراه با فیدل و سایر 
کوبایی‌های تبعیدی دستگیر می‌کنند. و در زندان میگل 
خولصی ند می‌دا رف 

۶ ژوئیسه. چه به والدینش می‌گوید که در گروه اغزامی به 
کوبا خواهد بود. 


آغار می‌کند. مربی آن‌ها یک جمهوری خواهاسپانی 


۱ ژونیه. با آزاد شدن از زندان به آموزش ادامه می‌دهد. 
۲۵ نوامبر, همراه با ۸۲ مرد دیگره همراه با گروه جریک‌ها 


در قایسق گرانما که بیش از حد پر بود به‌عنوان عضو گروه 
چریکی, به‌سوی کوبا حرکت می‌کند, 

۲ دسامیر. نیروی چریکی در یک مرداب حرا پیاده 
شدند. رهبران جامعه‌ی محلی آن‌ها را از نظر تدارکات * 
پشتیبانی کردند 

۲۵ دسامبر. بیست و یک نفر از نیروهای مهاجم در نبرد 
آله گریا دل‌پیو کشته شدند. 

۱۹۵۷ 

۷ ژانویه, رتش انقلابی با تسخیر پادگان لاپلاتا به اولین 
موفقیت دست پیدا کرد. به‌دنبال آن به موفقیت دیگری در 
آرویو دل اینفیرنو دست یافتند. 

۸ ماه مه. ال اوپرو - یک حمله‌ی موفقیت‌آمیز دیگر. 

۲۱ ژونیه: کاسترو چه رابه مقام سرگردی ارتفا داد و 
مسئولیت تشکیل ستون چهارم ارتش انقلابی را به‌عهده‌ی 
او گذاشت, 

۰ اوت. چسه نبروهایش را در ال اومبریتو پیروزمندانه 
رهیری می‌کند, 

نوامبر. جاپ اولین نسخه‌ی روزناس هی انقلابیون؛ 
ال کوبنولیبره 

۴ فوریه. اولین برنامه‌ی رادیو رولده. نیروهای شورشی 
مستقر می‌شوند. ولین کارخانه‌ها و قرارگه‌هایتان راتأسیس 
یکتم 

اوت. دسته‌های تحت رهبری چه و کامیلو سیتفونگوس از 
غرب جزیره دست به فحمله* می‌زنند. در مدت ۴۷ روز 
۴ کیلومتر پیشروی می‌کنند. 

اکتبر. چه. درحالیکه برنامه‌های تازه‌ای برای اصلاحات ارضی 
پیش می‌برده همزمان گروه‌های مختلف مخالف باتیستا را در 
ال اسکامبری تحت نظر خود متحد می‌کند. 

دسامبر. چه با آلید مارج آشنا می‌شود. درحالی که فیدل در 
سانتیاگود کوبا پیشروی می‌کند, چه به حمله‌ی سرنوشن‌سازی 
به سانتا کلارا دست می‌زند. 

۱ دسامبر. چه سانتا کلارا را می‌گیرد. و بادان دیکتاتوری 
را تسریع می‌کند. 

اول ژانویه: باتیستابه تمسید می‌رود 

۳ ژانویه. کامیلو سینفونگوس به هاوان وارد می‌شود که به 
خاطر اعتصاب عمومی قلح شده. 

۴ ژانویه. چه به پایتخت می‌رسد. 

۸ ژانویه. فیدل پیروزمندانه وارد هاوانا می‌شود. 

٩‏ ژانویه.والدین چه یه کوبا می‌ایند 

۱ ژانویه. ایلدا گادئا و دخترش, ایلدیتا گواراه می‌آیند. در 
مورد بایان رساندن ازدواجشان توافق می‌کنند. 

۷ فوریه. تابمیت کوبا یه چه اعطا می‌شود. 

مارس. در نوشتن پیش‌نویس لایحه‌ی اصلاحات ارضی 
ترگت یکند 

۲ ژوئن. با آلیدا مارج ازدواج می‌کند. 


۲ ژوئن. برای اولین بار به جمهوری متحد عرب و سایر 
کشورهای خاورمیانه سفر می‌کند. 

۷ ژونیه. جواهر لعل نهرو در دهلی تو او رابه حضور می‌پذیرد. 

۷ ژوئیه با تیتو در بوگوسلاوی مذاکره می‌کند. 

۸ اکتبم. به سرپرستی بخش صنایع در مسسه‌ی 
ملی اصلاحات ارضی منصوب می‌شود. تصمیم می‌گیرند 
لاتی فوندیوس (املاک بزرگ تحت مالکیت خصوصی) 
مصادره شود. 

۸ اکتبر. کامیل و سیفونگوس در سقوط هواپیما 
کشته می‌شود. 

۶ توامبر. چه به ریاست بانک ملی منصوب می‌شود. 

۵ مارس. آلبرتو کورداء عکاس, در سوگواری برای قربانیان 
کشتی بخاری لاکوبر» از چه عکس معروفی می‌گیرد. 
آوریسل. چه به مدیریت بخش آمسوزش نیروهای انقلایی 
منصوب می‌شود و جنگ چریکی را به‌چاپ می‌رساند و آن 
رایه کامیلو سینفونگوس تقدیم می‌کند. 

۸ اوت. در مراسم اختتامیه‌ی اولین کنگره‌ی جوانان امریکای 
لانین شرکت می‌کند. 

٩‏ اکتبر.امریکا کوا از نظرتجاری تحریم میکند. 

۲ اکتبر. چه در راس هیئت نمایندگی به اتحاد جماهیر 
شوروی, چکسلواکی, چین, کره و جمهوری دمکراتیک آلمان 
می‌رود. در برلین با تامارا بونکه آشنا می‌شود. 

۴ نوامبر. وقتی الیدیت ا اولین دخترش از مارچ. متولد 
می‌شود. او در چین است. 

۳ژانویه. امرب کا از نظر دیپلمانی ک با کوب ا قطم 
رابطه می‌کند. 

۳ فوربه. چه با رسیدن به وزارت صنایم. صدها شرکت 
دولتی را زیر نظر یک مرکز کنترل قرار می‌دهد. 

۷ آوریل. حمله به خلیج خوک‌ها شکست می‌خورد. 

۴ اوت. چه ریاست هیئت نمایندگی را در کنقرانس داخل امریکا 
در پونت دل استه. اوروگونه»به‌عهده می‌گیرد. .در مونته‌پیدئو 
به او پيشنهادهایی برای کمک داده می‌شود. در سخنران 
آتشینی شکست سازمان جدید «اتحاد برای پیشرفت» را 
پیش‌بینی می‌کند که در همه‌ی کشورهای امریکای لاتین 
- به‌جز کوب _باز شده او بعد از ملاقات‌هایی با رسای 


جمهور اوروگوثه و برزیل, در بوئنوس آیرس با رئیس جمهور 
آرژانتین» آرتورو فروندیسی» دیدار می کند. 

ژانویسه. کوب از سازمان کشسورهای امریکایسی (0۸5) 
اخراج می‌شود. 

۰ماه مه.اولین پسر چه, کامیلوه متولد می‌شود. 

ژوئن. کاسترو با روسیه بر سر استقرار موشک‌های هسته‌ای 
در کوب توافق می‌کند. 

۶اوت. چه در جستجوی توافق‌نامه‌های اقتصادی به 


سفرهای پی درپی دیگری می‌رود. 


۱ اوت. چه در کریمه توافق‌نامه‌ی موشکی را با خروشچف 
امضا می‌کند. 

اکتبر . «بحران موشکی کویا». بسد از مجادله‌های 
نت‌آمیز بسیار از هردو طرف» خروشچف و کندی 
بدون اطلاع کوبا در مورد برچیده شدن پایگاه‌های موشکی 
توافق می‌کنند. این کار شکاف میان چه و بلوک شوروی 
را افزایش می‌دهد. 

آوریل. سلیا دلاسرنا به اتهام تبلیغ برای کوبا 
دستگیر می‌شود. 

۴ ژوئن. چهارمین فرزند چه متولد می‌شود (سومین فرزندش 
از آلیدا مارچ) و به‌خاطر مادربزر کش سلیا نام می‌گیرد. 
ژوثیه. چه به الجزیره سفر می‌کند. 


نمه‌ای تجاری با خروشچف امضا می کند 
و بینیه‌ای در مورد همزیستی مسالمت‌آمیز می‌دهد. 
مارس. چه برای مأموریتی دیپلماتیک به سوئیس. فرانسه, 
چکسلواکی و الجزیره سفر می‌کند. 

۸ آوریل. در آرژنتین پلیس جلوی فعالیت گروه چریکی 
کوچک «خورخه ریکاردو ماسه‌تی» را می‌گیرد. 

۴ نوامبر. چه برای مأموریتی دیپلماتیک به مسکو می‌رود. 
۱ دسامیر. چه ریاست هیئت نمایندگی کویا رادر اجلاس 
عمومی سازمان ملل بر عهده می‌گیرد و در آنجا نطق ضد 
استعماری تندی ایراد می‌کند. 

۸ دسامبر. در مسیر سفر به تانزانیاه کنگوبرازاویل (جمهوری 
دموکراتیک کنگو) به الجزیره مصر. مالی. گینه, غنا و داهومی 
(بنین کنونی) می‌رود. 

۲ فوربه. چه به چین. فرانسه الجزیره تنزانیا و مصر سفر 
می‌کند.بنامه‌ی رشد صنعتی, که اوبرای آن تلاش کرده. 
با عهدنامه‌ی تجاری. که در غیاب او امضا می‌شود. عملا از 
بین می‌رود. 

۴ فوریه. درحالی که چه بین قاهره و الجزبره در پرواز 
است. دومین پسرش, ارنستو, متولد می‌شود. 

۵ فوریه. سخنرانی او در الجزیره به‌شدت بلوک شوروی را 
به‌خاطر شکست در پشتیبانی از ملت‌های سرکوب‌شده‌ی دنیا 
مورد انتقاد قرار می‌دهد. او در راه رفتن به کنگو (جمهوری 
دموکراتیک کنگو) در مصر توقف می‌کند. 

۵ مارس. در کوبا از او می‌خواهند در مورد سخنرانی که 
در الجزیره ایراد کرده توضیح بدهد. در این مرحله, تصمیم 
می‌گیرد کوبا را ترک کند وبه کنگوبرود. 

| آوریسل. با هویت جملسی رامون بنیتس کوبارا 
ترک می‌کند. 

۴ آوریل. سلیا دلاسرنا آخرین نامه‌اش رایرای او می‌فرستد. 
اما او هرگز شانس خواندن این نامه را پیدا نمی‌کند. 

۴ آوریل. با سه کوبایی به کنگو می‌رسد. نیروی نظامی 
کوچک آن‌ها عاقبت ۱۰۰ داوطلب را جذب می‌کند. 

مه. سلیا دلا سرنا می‌میرد. 


ژوئن. بعد از دو ماه انتظار چریک‌های کنگویی برای اولین 
بار دست به عملیات می‌زنند. 

اکتبر. در مراسمبنینگذاری حزب کمونیست کوا: فیدل نامه‌ی 
کناره‌گیری او را از تمامی مسئولیت‌های اداری در دولت انقلابی 
با صدای بلند می‌خواند. چه در خاطراتش می‌نویسد که این 
تصمیم او را برای کوبایی‌ها به یک بیگانه تبدیل می‌کند. 

۳ توامبر. گروه کوبابی از کنگو خارج می‌شوند. 

ژانویه. کنگره‌ی «سه قاره» در هوانابرگزار می‌شود. آلیدا 
در تانزانیاء جایی که چه به‌صورت مخفیانه زندگی می‌کند. 
یه دیدن آو می‌رود. 

مارس. چه با تامی جعلی به پراگ وارد می‌شود. 

ژوئیه. پتهانی به کوبا برمی‌گردد تا برای عملیات بولیوی 
برنامعریزی کند. 

۳ نوامبر. با اوراق هویت ناظر سازمان کشورهای امریکایی 
به بولیوی وارد می‌شود. 

۷نوامبر. چه با رسیدن به نیانکاه و آتسو نوشتن خاطرات 
روزانه‌ی بولبوی‌اش را آغاز می‌کند. 

۱ دسامبر. ماریو مونخه, دبیرکل حزب کمونیست بولیوی, 
از اردوگاه دیدن می‌کند. حزب حاصر به حمایت از چریک‌ها 
نمی‌شود. 

| فوریه. چریک‌ها؛ برای شناسایی: منطقه‌ی نینکاهوآتسو 
وا توکن می‌کنشد 

۵ مارس. دو تن از مبارزان می‌گریزند.ارتش از فعالیت‌های 
گروه باخبر می‌شود. 

٩‏ مارس. چه به اردوگاه برمی گرد و تانیه رژی دبره و 
سیرو ووستوس را می‌یابد. 

آوریل. چریک‌ها به تتها پیروزی قابل توجه خود بر ارتش 


دست می‌یابند. پیامی از جانب چه در کنگره‌ی سه قاره 


خوانده می‌شود. 

۳ آوریل. چه نیروهایش را تقسیم می‌کند و خوآ کین رهبری 
دسته‌ی دوم را برعهده می‌گیرد. 

۰ آوریل. ارتش دبره ووستوس و جورج اندرو روث را 
دستگیر می‌کند. 

۴ اوت. سربازان به اردوگاه واقع در نیانکاهوآتسو حمله 
می‌کنند. 

۱اوت. دسته‌ی خوآکین در بادو دل یسو به‌دام می‌افتد. 
۸ اکتبر. گروه کماندویی, چه را زخمی ودستگیر می‌کند. 
٩‏ اکتبر. چه, به‌دستور دولت بولیوی و با اطلاع سیاء کشته 
می‌شود. محل بقایای او برای سه دهه یک راز می‌ماند. قاتلان 
او هرگز محاکمه نمی‌شوند. 

۸ اکتبر. در هاوانه یک میلیون کوبایی برای ادای احترام 
به چه به یاد او در مراسم شب سوگواری باشکوهی در هاوانا 
شرکت می‌کنند. 

۱۹۹۷ 

۳ ژویه. بقایای چه در وایه‌گرانده شناسایی و همان روز 
به کوبا برگردانده می‌شود. 


۲۳۵ 


1۳۶ 


سایر آثار درباره‌ی ارنستو «چه» کوارا 


مقالات؛ سخترانی‌ها: مجموعه‌ها و بریده‌های متعدد 


,۱957-7۰ ,مه/۱۳۰ :۵ظ) هاععو۲ ,دمن 
۰ ۲۱۵۷۱۱۵ جهع ۸۱۱۵۲ عم عل فجفت 


۰ ۸۱۵ عمعا ,مجهیوییا حامما ماماررومی) - 


نوشته‌ها 
روهممتااه ی ها مت حعلمواج۴ ۳ 
امه دای 
"ما10 4« لاععا۵٩‏ ماانممری 
"ای وا مفصیی‌طا مه ححتاهآعم6 ۰ 


ص۷۱ ما نا نا ام 


خاطرات 

ارنستو «چه» کوارا در تمام زندکی‌اش خاطراتش را 
می‌نوشت: خاطرات او, درواقع شامل بهترین آتار اوست. 
بسیاری از خاطرات او در کتاب 6۱/6/6 ۸۷۵/۶ منتشر 
شده است. از بقیه‌ی خاطراتش 
دست است: از جمله یادداشت‌های جنگ چریکی در افریقا: 
نقیه‌ی خاطراتش تا امروز منتشر نشده است. 


قطعات معدودی ذر 


مات ‌زوان عل الا 0۱" ما۲ بمدنعن6 
۱۳ 
۵ 0 6 ,مزع متطه تد۸۱۷ ۵۲ 
حمزاطان حل فصت۵ ,۱957 موم سا ۱956 6 
1986۰ ,۱۱۸۲۵۵ بمل‌ماوتا له وتععصم) اعل ععصم 
۲۵ ,موی بر صفانم۲۳ ,ممطاهع‌عتا با معق۳ با مطنع 
۵6 04وار ۱ ج ۱/(۵۵)احف ع ۱ صه و ۶ بدا 
۰ ۸۱۴6۹ ومع رعبطنای احصمتم] 
0۵۸ ع) ماع هط «متطاه 11 
ماداناک967:(0 06067 ۱۵ ,1966 7 «محرررعنملا 
۰ ,10۷۸۱۸ | ,۱0۲0 (ع 

جصم موه 4صد ی‌سعنم) واوط ماه باق 
صفانم۳؟ قوه ااسوت عک۸ برط «مزامیتای هت عطا 
,8 ,۱۱۵۷۵8۸۵ ,متا همان رز معاعصمن 


993 ممههاا رهاط عونت ملمدموعط سوتسط هام6 ممجعم۸ 


,۵/4 ,ع9نمطیت) ماما عل اجمه بع 16 ,مسوارعق عمط امه مف‌ها۸ 


۳۸۲۶ 5 

]۱ 
197. 

لا ومتعمک لا ,م0 عا م6 عطا) تصفهمعوعا ع۳۲۳ حول ممیرظ 
0 


۵۱۷۵۵۸۵ مع/ جی ,"له ۱۵ ۷ متمماونا۲ ماععاصتا" «مصصاانس) مها معط 
۰ ,۱/۵۱6۵ 


7 م۸۲ و0صا رماعهها۳ ,مره برع مان سمل یو( بدلی مومع 


حمصنه ,مصفتعهه54 امتعمات۴ پم اعل از مس موی بر مها تلا صحعل ی‌تهمق 
۸7 


,08 عل میدنانهگ :0 بممسمسم ماتاق رفن۳۳ مت بر مرف۸ ,اامویی 


۱99۹۰ 

,4 ۱۱۵۲۵۱۵ ما۳ مممانق ,میا | سا م رایع - 

,9 ,هصه ۲۱ بم‌زاژاه6 معوازکظ بهاسععبم رود مازنهو- 

2 ۲۱۵۷۵0۵ :۸۵۶۱ ماه ,ازور - 

۰ ,۲۱۵۷۵۸۸ ,وبا سک مقانری امممنک] مه ما لا 

۱ 

:96 و۳۵ ,فبهزااه6 جساهد جرد تمد جقاسا- 

اقا بامسمتمم‌مزیا منت طا ,"ملصهه ال عوزه عم بر عدن ۱ظ" ,متا بی‌مممهط 
1971 

2۰ ,0۲ ۱۵۱6۵ ما۸ »0 ۸80۱ هی عل ۲۱۱۵ بحعهمن 


۰ ,۵۵6۱0۱۸ ,ماهه۵ا۳ ,۲ آ مر( ۸ ,ماع میا منت 


۰ ,۸۱۲۵ عمصعیط مها یمق 5 فص عل ململامه ما م۱ وا 
6۰ رهام طهاه نومزا ما بمممصت مب ات رمیرسا !تمه 


: بن۸ خمصعس ,مطاهزن6) ری متسه مدا تا صسهطوطه 11 
997 ,کته ,ازهگ ,عاعفزه ببه جفمعوقا عصد مصهیی0 ماحو بت حعجل ۳۱۵۲۴۵ ب«ه) اک 
۰ و۸ وممع3 ,معناعغان۳ عم ناطا بدهسنموصتها ترعرل ‏ رهننها؟ ,امعوک؟ 


۹560۱60۰ بر چا 4ص ۳۵۵/۵۲ ۱۵ تا خانهن۳۵ 0۲۱ ععونا" منود بعاست۱ 
۰ 0/0۵ 


۱ 6۱۱۵۵8۵, ۲۱۵۷۵۱۵ ۰ 


اه ,۱0۵ عم جما ب صمراع زا من عصا ,۱۸۰ عیومل رنیامجها 
8 ۸:۵ ممصظ بفصیتهصهلنگ ,امن ماضب/ ,تصههت6) ,فطل 

م۱۵۷۵ | بمتنانا۳۵ متحانقت ,معم‌سان میرمکت ما 60 رمصفترهاا م۱۱۵۲ معنوز ها 
:۱9 

بم۵ 0 ممت جع مل .منم70 رهلعز ۱۷۸ ,حقیقافیت ۱3۵8 ب فطاعهانا جدزمط 
۱۱۵۷۵۵ ,معطننا اعل ملبتاوها 


1 
فاصمگ ص۵۶ اجتممت ۲ ,عبات ات رم ...مزونه ۸۷۵ :۸۱۵۵۱۵۵ ,۵۶۵۵۵ ملع‌نه8 


96۰ ,5۱6۳۵ شا ۵ 


7 ,۸ عممعه رماعمها0 ,6 جه مب مقا م6 بواعفصها معوط ,| وطنع۲ 


متسفامظ «ا مصعجه0)ا عبل) الا م6۱ عبت گن معلا ۸۵ تمس و۱۱3 +عصی ۱۷:۱۱ 
6۰ ,۱۱۵۷۵۱۵ بفعتازا۴۵ ما6 ,1966-1968 


۰ 


آن رای ومم نا ند ماما امرگ رات 


منت مان ع کب نم اصصت) ما 


۱ 
ان ما موی م0 تمه 
۱ 
0 

۱ 
۱99 

۸ 12 صاعل سنا همم جانهت مه 
۱66۰ 1 مداد 

1۱ 
2 
انا رل 
412 


نصا دای( 6 ,ممبتجه وبقاء 


7 ۱1۵۸۸ ۱۵۱ دا عل 
۰ نا عم ,مسا ۵ جارس ما0 - 
۱ 
9۸۱ اون 

-زووانگ ۵ ,۱۵6 ما مسا امه ما سور 
۱ 
۱ 
۱993 ,هه | ومع ممه‌یود 
سا ره "دج )ها روت" رام حون 
۱90 ۷۵۵۲۸ ۵ ,4عا ۸ عل لام 
٩‏ 6۵ ,جبممور ها برمل) 5۱ بجتلنهلا) ,امک 
۱ 
6 ون 


ی 


زا 


:1 6 ,۱ مصاصف 1 
تال ,دما ,مار جم ال منم و اجه 
:68 تساه / ره 

1۱ 
۷۰۲۱۸۵ ۱۵۲۱۵۱۱۸۵۸ 2 #عجاو 
هصرع عم حص ‏ حپومول حا‌عها 
96 ا: ۸۱ صمانی صفت‌ن 6۵ 

میردها بر معاسمم عمجت عبلک پممعطاصاا ممصهل 
۸/۵۸ ۱993۰ مماطادآ,معدجمان ۵ ,لماع 
جا مل مص صی تاک عل معا اک" ,حصنصد 
:7 ۱۱۵ /ومطه بخعز ۸۵ 

ک ,مات دی "له" ادها بل 
۶ ما6 سل میرهناموگ ما م۸ لم‌ناتا 

۵ سیم امسر "عمممح رهطا مخ ,موان) معسو6 
ناب :۱969 جت۸ نصا رازم امفننل۱5 


همجمج ام عنل تامرصه دنا" بمسااعصتا ,ور 
تفص موم 

ما بل موس" رهاط عنصمل‌صعهم‌طنک 
ار انم ها مسج احام‌ممی نها نهآ 
معصل۱ ملمملم دی "انامه ه دی 
,9 اوه 4 ۱ 

قاتا ,م6 ماع رم‌عموا معا ,۱۱ مطتد 
۵ مسا بمی‌ده۳ ۵ عبا) ام مسممملنام مب 
:۱997 

6 م۸ 8 706 «وتعا 

۴ میت ری رویوهمی‌ه؟ ,نع موب ملون نا 
0 ۱96۸ توا ول موه | میضس ۸ 
منت رد۱ ۵ رومومر عملان۱ حصل جصت) 
96۱ سنا 


۱ 
منابم 


| 
438 1384 1366 ,1346 ,1345 ,122 .ج22 1 ,ت۱۱ 
۳ 

,8 ,139 ,45 تمهت جم۱/لمصحعه | ما 
2050 

۱6۵69 باه جاک اس نصا اه رس 
۸ مرها ادا ها 

۱ 67۱۱۱5 نا باوج 

,۸ ۱7 ,هگا ۱3 بعا سل اما اما او 
,524 51 ,479 ره46,دا4 4 ,392 ,م35 .346 باق ,32 بط 31 
+620 ,6۱ 59 ,590 576 ,56 ,55 ,354 ,540 53 ,م5 
,754 ,734,748 ,71 701 ,698 رد6 ,67۸ 64 ,6 ,و3 
,۱060 ,90 ,90 راب6 مک ,دا 82-83 ,71-79 ,76 
4 ۱350 13205 ,۱265 ,۱۱۵۵ ,1072 بحا106 10 
59۸ ,1589 ,۱5۱۶ 

145 جیوه بسانت 

0 بی‌عو۲ مدا که ججست 
| 
,154 ,۱538 ,۱52,153 ,50| ,136 رم36ا ,حل۱3 ,1272 
29۳ ۱87۳:208۸ ۱35 ,»۱76 ,1766 ,۱762 ,۱722 ,1692 
07 


105۸ 99 ,97 ,799 ,76۸ بهق) نموه ماسطام8 
,3 ۱32 ,۱23,123 ,۱۱۵۵ ,۱۱4 ,۱۵76۱16۵-۱۱۱ 
1۱ 
20۷0 196 ,دان19 

9 اقا لا ,و6 عگه۳ دسا 
۱۱7۵ ,۱۱7۵ بحد۱۱ ,و9 

ت2۱6 ,2162 ,2036 :م۸ موس ۲ جحسمت 
۱۱6۵۱6۵/۵ ۱۱ ۱۱۵ ۱۱۵ بع۱ ۱۱ ۱03 لوگ 
هم مود ,214-215 ۱63 ,135 ,1212 ,۱۱9 

2۷ نید( 776 

06 ,ح۱38 ,وکا تعصمصاتفا ده ۱۱۳۱ 

6۸ ماما رها الم 


را مجح ۲ حازصعص ابرم جام 3/09 1۳ 
اناد دا ««ح رصل) اه سب ابید ار 


مومس اد هه وقتمه" ,معا ترا 
ورام ۸ بم باق ع) بسا ول ,ومجیل‌صار 
7 باعم۲ له جی:۳ ۳ ۵ ,زا 

]۱ 
۱ 

نله وه | 6۵ ,9۱۵ بل و۵ یاوه 6 بنهنآحظا 


۱ 
۰ ام ,وعتعمک بصلا «ز "0 
۱ 


ام بر اب30 
7 )موم ,مومع » یط) ,معا ۱ 
نحل بععنا ۵ بعطت و۱ ممصنا ,مات 
بهاعصا ]۳‏ ,مزمد ری م0 میا وه دای 8هته۱ 
7 ,م۸ «مصعدضا 

صتقه ۵ ,میاه ۵« ممضا مل لاحم 
۱۷۵ حمدعنا عل مزععصه) ال معسمهعنادان۳ عل 
۱993۰ 

اعا ماه بط ها لعی‌نلعل و۹ از مج 
۲ 5 «منممصعصصصم) ۶۳ ۵۲ رصمنبامها 
نموه ماسسام که ممنای افی رطان۹ 
۱۸۷۸0۸ 

۲ ۵ وله ۱" کل مامت 


۱ 


له 


[۱ 

2۸ ملی ما۸ 

م9 سقوا ق9ا روا ۱9 ها خرایتا ما۸ 
66 یوت ۵ م۸ 
0ه۲ و6 5 و۸ 


۱1 
۳ 
۱,۸ 

ما 

207 ماما ماصهمیا/ عرع۱ مس 

6۸ طخ مفاداست 
۱ 
2 

1۱ 
یه 201۱ تممیدا | اه رشی‌ونا سای اه ۱ 
۱9 ۱7۵ ط6ایهاه ,۱2۳ م12 اما راا بتنط۸ مزا 
(282261 ,272 26 ,264 ,گ2 .24 23 بحق2 20 رد20 
6 رهگ دلگ ,4 ,338 

۸ ۸۸ هو 

۵ الا مفوطنا 

۱4۸2۱ پف [ تمصع ما۸ 

92۱ 1320 موه یمن۸ 

1۱ 

764 ۱76 بطق ,عطاق 

با یی ۱/۵ ,موق 

ی راهم 

+404 ,466 ,46 ججف(۱۵۱: جصا عل جحو) آب ریات 
600 ۱66,2۱2 ,۱2۱ بجط ۱۵ ابا رل لا 
۵ ۳۵۱ ,تمتمین) گه جوا 

6 ماود 

۱28 ۱27۳ ۱ ,جوا حق0ا میا نموت 
2067 ,۱29 
3 
2130 ,2132 نماعدیت) ,مت" ۱ 

570,570 ,300 ,36-37 ,362 رهق تلم فالیرن ال۸ 
,1578 ۱۸4۸ ۱44۰۱45۰ ,1429 ,م8 ۱ 98 ,782 ,57 576 
۱9۱,20 1576 :165 ,16۱ :160 
۱ 
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1۱ 
4 

رین ما6 که برنوومی 
,174 :۱748 ,۱71۵ ,1702 :متا رد1 6و نمی 
جمون12 ۱79۸:۱۵62 178 ,۱۲۲ ۱77۸ ۱75 و175 
0 ,60 رداق رد 6 به5 بعش ,داش رهق4 نانک اسلا 
,4۸ ۱۵۱۵ 1062 98 ,952,96 ,4 73 ,720 :722 
47۵,626 ۱۸6۱ ,1399 ,۱315 ۱28 125 ,۱226 ,116 
204۱ ,2040 ,2021 ,,۱7۵ افیا 

96 ,939 74 رد66 ,34 ,212 رابتعا ۱3409 
62۸ ۱6 1468 ,۱452 ,۱4۱۵ ,۱96 ۱4,۱ ی۱27 ,979 
,1948 ,4 ,۱۵۸۸ ,182-183 ,۱732 رد۱67 ۱63 162 
29 

38 ,۱6۸ 9۸,۱۱ ,دنا عق ۱ ههگ صقاتمره) امصمناتا 
۵ ۱۱۵ :940 ,75 ,ص49 ,43 رها اه ال 
ات 

۰ م92 جع | نا 

۱ 
1832, ۱86۸, ۱86۵ ۶ 

2031 ,202 ,5 ۸ غه ,هم 

:: 172 173 

مدموا امممسم( عس نامگ رهم 
94 7 ,و7 ,دق ,2 ,حقط ٩12,‏ 80 ,0 ,770 ,71۳ 
۶ ,1402 

,ان ۱ 
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۲۳۷ 


قاما ات ف رها 


کج 


با مراجعه به سایت انتشارات کاروان» می‌توانید 


ز جدیدترین کتاب‌های منتشر شده‌ی کاروان 
باخبر شوید. می‌توانید با نویسندگان کاروان آشنا 


شوید. خبرها و نقدها و بررسی‌های کتاب‌ها 
انید. و به خبرنامه‌ی الکترونیکی کاروان 


5 


همچنین برای دریافت فهرست کامل کتاب‌های 
کاروان و اطلاع از قيمت‌ها و شرایط خرید. 
می‌توانیسد علاوه بر مراجعه به مایت با تلفن 
۱ منماس بگیرید. 


۰:1: 


جصهتابآ0 16۲ ج ۶ م12۵2 
عام5 جفو6 ردک‌عده مععزط مفصعصه 


بت ۱۱۱ 
۴ تصم‌امیمی نی 

8 
مهم ۰1۱۷۱۸۷۱۸ 
7 هط ] 


ارنستو «چه» گوارا(۱۹۲۸-۶۷) یکی از مشهورترین انقلابیون 
قرن بیستم است. «چه؛در خانواده‌ای کولی مأب که به 
خانواده‌ای از ملاکان ثروتمند تعلق داشت. بزرگ شد و در 
رشته‌ی پزشکی تحصیل کرد. سفرهای او باعث شد از نظر 
سیاسی هشیار شود و مسیر زند گی اش را تغییر داد. در ۱۹۵۲ در 
شورش‌های علیه خوآن پرون در آرژانتین شرکت کرد. در 
بولیوی به آشوبگران پیوست. برای رژیم طرفدار کمونیسم 
خاکوبو آربنس در گواتمالا کار کرد. وقتی در ۱۹۵۴ حکومت 
آربنس سقوط کرد. به مکزیک گریخت و در آنجا با فیدل 
کاسترو آشنا شد. «جه؛یکی ازقابل اعتماد ترین دوستان کاسترو 
شد و بعد از حمله‌ی انقلابیون به کوبا جانشین اصلی او شد. او 
بعد از مدتی از تمام سمت‌های دولتی خود کناره گیری کرد و 
تا زمان مرگش به دست سربازان دولت بولیوی و مأموران سیا. 
در فکر گسترش فعالیت‌های انقلابی در سایر کشورها بود. 

این کتاب به مرور جامع زندگی چه گوارا و تحلیل حوادثی 
می پردازد که او را از کودکی خردسال. به پزشکی دوره گرد و 
آرمانگرا و سرانجام به انقلابی تمام‌عیاری مبدل کرد که معتقد 
بود تا زمانی که در دنیا استبداد وجود دارد. باید جنگید؛ و 
حوادئی که سرانجام به اعدام صحرایی او پس از نبردی 
نومیدالّه در بولیوی انجامید. 

چه گوارا یکی از محبوب‌ترین چهره‌های قرن بیستم به‌ویژه 
نزد جوانان است. اما کمتر کتابی در ایران به صورت جامع و 
بی طرف زند گی این انقلابی را از زوایای مختلف بررسی کرده 
است. کتاب چه گوارا. چهره‌ی یک انقلابی در تلاش است تا 
این وظیفه را انجام دهد و کتابی مرجع برای بررسی زندگی 
چه گوارا باشد. این کتاب شامل ۴۰۰عکس - که بسیاری از 
آن‌ها برای اولین‌بار منتشر می‌شود -حاصل تحقیقی توانفرسا 
در بایگانی‌های عمومی و خصوصی کوبا. آرژانتین. بولیوی: 
اروپاو آمریکاست. 


چه‌کوارا.چهرهی یک انقلابی 


ایا 


1۳ 


نامه‌ها. یا 


دنامه‌ها. زند گینامه‌ها و خاطرا 


ات 


سم 


انتشاراتکاروات له 


مرکزپخش ۸۸۰۰۷۴۲۱ 
۷۹ 


" 


